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هجدهم محرم سالروز تغییر قبله است. 

همانطور که می‌دانید تا قبل از تعیین مسجدالحرام 
و خانه کعبه به عنوان قبله مسلمانان. پیامبر و 
صحابه بز رگوار آن حضرت به سمت بیت‌المقدس 
به عنوان اولین قبله مسلمین نماز می گذاردند و این 
موضوع مسلمانان را ناراحت می‌داشت که چرا باید 
به همان سمت وسویی نماز بگذارند که قبله قوم 
يهود هم در آن قرار دارد. به همین خاطر بر پیامبر 
بر او نازل شد ولذا در همان لحظه از مسجدالاقصی به سمت مسجدالحرام ایستاد. در مدینه مسجدی وجود 
دارد که دارای دو قبله است و به آن «ذوالقبلتین» می گویند. 
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در گذشت آیت الله سید حسن مدرس 
در ۱۰ آذرماه‌سال۱۳۱۶هجری شمسی آیت‌اللّه سید حسن مدرس 
روحانی مبارز و عالم آزادیخواهایرانی به‌دست عوامل رضاخان به شهادت 
2 رسید. آیت الله مدرس دراصفه ان و حوزه نجف اشرف تحصیل کرد 
و درباز گشت به ایران درشهراصفهان در کنارتدریس مبارزه با فساد 
: دستگاه حکومتی قاجاررا آغاز کرد. آیت‌الله مدرس درزمان نمایند گی‌اش 
27 درمجلس شورای ملی به مبارزه خود عليه ظلم حکومت داخلی و دخالتهای 
و بیگانگان شدت بخشید. آیت‌الله مدرس درزمان کودفای ۹۹ ۱۲رضاغان 
دستگیر و زندانی شد و پس از سقوط کابینه سید ضیاء از زندان آزاد شد 
و بار دیگر به عنوان نماینده مردم تهران به مجلس شورای ملی راه یافت. 
سرانجام درپی مخالفتهای آشکار صریح علیه حکومت رضاخان در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی به خواف تبعید 
شد اما به‌دلیل ادامه مبارزه به کاشمر منتقل شد و همانجا به‌دست عوامل رضاخان به شهادت رسید: 
شهادت میرزا کوچک خان جنگلی 
در ۱١‏ آذرماه سال ۱۳۰۰هجری شمسی «میرزا کوچک خان جنگلی» 
رهبرنهضت جنگل علیه سلطه بیگانگان به شهادت رسید. او درزمانی که 
تحصیل می کرد از حوادث ناگوار کشور که ناشی از نفوذ بیگانه بود به‌شدت 
ناراحت بود و همان زمان تشخیص داد درآن شرایط صحیح‌ترین کاراین 
است که سلاح به‌دست گیرد و با دشمن بجنگد. بدین ترتیب میرزا 
درسال ۱۳۳۴ هجری قمری پس ازپایه گذاری نهضت جنگل. کمیته اتحاد | 
اسلام را تشکیل داد تانهضت راهدایت نماید. اقدامات میرزا کوچک خان 
پس ازچند در گیری با قوای دولتی و توطئه روس و انگلیس و بروز تفرقه ميان 
اعضای اصلی نهضت با پرا کند گی روبروشد و بعضی از آزادیخواهان دستگیریا 
شهید شدند. میرزا هم که برای گرد آوری نیرو به طرف خلخال درحر کت بود دراثر سرما و بوران شدید ازپای 
در امد و عوامل رضاخان که میر زا را نیمه جان یافته بودند؛ سراز بدنش جدا کرده وبرای رضاخان فر ستادند. 


ثبت نخستین عکس رنگی از کره زمین 

در اول دسامبر سال ۹۵۹ ۱میلادی نخستین عکس رنگی از کره زمین گرفته شد. این عکس رنگی با استفاده 
از دوربینی که بردماغه موشک تر نصب شده بود برداشته شد. پس از تهیه عکس مخروطه دماغه موشک که 
حامل دوربین بود از آن جدا شد و به زمین سقوط کرد و درسال ۰ ۱۹۶درسواحل باهلسا از آب گرفته شد. 
تسلیت به همکاران 
باخبرشدیم همکاران‌ارجمندمان آقایانابراهیم حافظی, علیر ضا آقافرج الله وخانم فرح بخش در غم از 
دست دادن عزیزانشان‌سوگوارند. بدین وسیله مصیبت‌های وار ده رابه این عزیزان و خانواده‌های ایشان 
تسلیت گفته, برای تازه در گذ شتگان غفران و رحمت الهی و برای بازماند گان ارجمند صبر و اجر از در گاه 
ایزد متعال مسئلت داریم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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اما حسین (ع) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


ضرورت افزایش حقوة 
ورت‌ائزابس حقوق 

یکی از مسایلی که در بودجه سال آینده باید مورد 
توجه جدی دولت قرار گیرد افزایش حقوق مناسب 
کار گران. کارمندان و بازنشستگان است. 
ماههای اخیر قدرت خرید شاغلین دستگاه‌های دولتی 
واصولاً کارمندان راتاچه میزانی پائین آورده است. 
گر چه نهاد های ر سمی میزان تورم را کمتر از ۵ ۲درصد 
اعلام کرده‌اندامابه خوبی پیداست که‌این رقم در 
مورداقلام خوراکی و خرید مایحتاج زند گی بسیاری 
از موارد تاحدود صددر صد تورم راشاهد بوده است. 
یعنی | گر همین حال بخواهیم فهر ستی از اقلام مور د نیاز 
درصد رشد داشته‌اند. با توجه به این امر نکته‌ای که 
نباید مورد غفلت قرار گیر د افزایش حقوق است. شاید 
عده‌ای بگویند که افزایش حقوق خود موجب افزایش 
نقدینگی و در نهایت موجب بروز تورم می‌شود که 
دارای اثر ات زیانباری است امااز طرف دیگر نمی توان 
نشست و تماشا کرد که بخش قابل توجهی از مردم در 
تنگنای بیشتر اقتصادی گر فتار شوند. در سال گذشته 
حقوق با ز نشستگان حتی به میز ان پانزدهدرصد هم 
رشد ا شت.حقوق کارمندان نیز که قرار بود طبق 
قانون حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند. کمتر از 
۵ در صد افزایش یافت و چون کسانی که حقوق ثابت 
یا کمک‌هزینه پوشاک ویاعیدی قابل توجه برخوردار 
نیستند کاملاً پیداست که چاره‌ای جز افزايش حقوق 
آنها وجود ندارد. در اين میان وضعیت تاز کان 
کات ا قتول این مس اله که ور ند 
مستمرّی‌بگیرانی که در حدود ۲۰۰ هزار تومان حق 
بازنشستگی می گیر ند سخت باشد. اما چنین واقعی 
وجود دارد. در میان افراد تحت پوشش سازمان تأمین 
اجتماعی‌هستند کسانی که به‌هر دلیل واز جمله 
کپوا سس مناد درو قوق اش هه تشد وان 
وحال حقوق زیر ۲۰۰ هزار تومان دارند. بسیاری از 
بازنشسته‌هاهن وز کمتراز ۰ ۰ ۵هزار تومان حقوق 
می گیر ند در حالی که به گفته رئیس جمهور حداقل 
حقوق آنان بای د به ۰۰ ۷هزار تومان‌برسد.ممکن 
است برای فر دی که در یک شهر ستان کوچک زند گی 
می کند و اجاره‌خانه هم نمی دهد و فرزندانش هم 
شاغل هستندونیازی به در آمد و کمک اوندارند حقوق 
پانصد هزار تومانی کفایت کند امابازنشسته‌ای‌رادر 
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نظر بگیرید که در شسهرهای بز ر گ واز جمله مثلاً در 
تهران یامشهد واصفهان زند گی می کند و عمری رابا 
عزت و آبروزندگی کرده و دارای داماد وعروس ونوه 
هم هست تازه اگر اجاره خانه و یا قسط خانه هم نداشته 
باشد چگونه می تواند با این در آمد حفظ آبرو کند؟ 
نمی شود به مر دم گفت چون افزایش حقوق, نقدینگی 
رابالامی برد پس شماحتی به اندازه‌حدّاقل کفایت یک 
زند گی حقوق‌نگیرید. | گر در جامعه تورم هست که 
هست. پس باید پر داختی دولت به کسانی که عمری 
برایش خدمت کرده‌اند و صادقانه هم خدمت کر ده‌اند 
واهل دریافت رشوه‌وزیر میزی ویاسوءاستفاده‌هم 
نبوده‌اند به اندازه‌ای باشد که از کار شریف و صادقانه 
و خدمت سالم پشیمان نشوند. 

گذشته از بازنشسته‌ها آنها که در حال حاضر 
مشغول خدمت هستند هم اگر راضی نباشند و به قدر 
با احتیاجشان حقوق نگیر ند قدر مسلم انگیزه کافی 
برای کار و خدمت صادقانه نخواهند داشت. 

شاید عده‌ای بگویند ودرست هم بگویند که در 
حال حاضر باز کس انی که حقوق دولتی می گیر تد به 
اصطلاح آب باریکه‌ای دارند که با آن بسازند اما در 
حال حاضر بسیاری, ماههاست که حقوق نگر فته‌اند 
ویاعده زیادی هم هستند که باز خرید شده‌اند ويا 
کارشان رااز دست داده‌اند و یادر بخش خصوصی 
مشغول به کار هستند و حتی از بخش دولتی هم حقوق 
کمتری می گیرند. برخی از آنها حتی بیمه هم نیستند 
چون به‌این شر ط جذب کار شدهاند که بیمه‌نشوند. 
پس این بند گان خداچه کنند؟ این حرف هم حق 
است ام باید در نظر گرفت که قشر وسیعتری از افراد 
ا ےرا کرت انو کا کزان در رت کرد 
ومشکل آنها باز تاب وسیعتری در میان جامعه دارد و 
متاسفانه به دلیل سیاست های غلط اقتصادی گذ شته 
خر ری رس ی را 
اشتغال را به عهده بگیرد نبوده‌ایم و لذا توجه به حقوق 
این عده و بخصوص بازنشستگان این بخش بسیار 
ضروری است ضمن اینکه طرح این مسایل به منزله 
کے وا فا ام 
در این مقال با دولت اسست که متکفل تأمین نبازها 
و هزینه‌ه ای زیر مجموعه خود به حساب م ی آید و 
می‌تواند در بودجه, مشکلات آنان راتا حدودی حل 
کند واین از جمله وظایف اوست که در یکی دوسال 
گذشته در این امر غفلت کرده است. 

کوته سخن آن که از دولت و مجلس انتظار 
ات اال در ات نیرا 
کارمندان» کا رگران و بازنشستگان خشت به خرج 
ندهند بخصوص آنها که حقوقهای پائینی دارند به 
سختی رو زگار می گذرانند. نگاهی به حقوق و مزایای 
خودتان به عنوان نماینده مجلس و يا وزير و معاون 
وزیر و مدیر کل بیندازید و آنوقت ببینید با در نظر 
گرفتن خدا و وجدان, آیا با حقوقهای ۴۰۰و ۵۰۰و 
حتی ۶۰۰ هزار تومانی می‌شود یک خانواده رااداره 
کرد؟ واگر قبول کردید که نمی‌شسود پس چاره‌ای 


برای آن بیندیشید. ۳ 


حکایت عباس و حکایت آب 

حکایت عباس, حکایت آب است. حکایت آب» 
حکایت زند گی است و حکایت زند گی حکایت مرگ 
نیست حکایت عشق است. حکایت وفاست. حکایت 
دلداد گی است. 

چه غافلند آنان که مشک عباس راتیر باران کر دند. 
مشک عباس پر از آب نبود. پر از آبرو بود. 

عباس!ای ماه بنی هاشم !فرات از دور تو رامی‌بیند 
و می‌گرید. تشنگی کدام است. عطش, آب ؟! 

نه... تو که این ها راباور نمی کنی سا کنین حرم عشق 
راباتشنگی چه کار؟ سقای آل محمد (ص) راچه به 
فرات ومشک آب. او خود چشمه‌ای از کوثر است نها 
او تن ابه احترام آب آمده‌بود. آمده بود تاتصویرش: 
تاهمیشه تاریخ در خاطره آب‌های جهان بماند. این را 
کود کان حرم نیز می‌دانستند. رقیه می‌دانست. اصغر 
می‌دانست. تشنگی بهانه بود. تشنگی بهانه‌ای بود به 
احترام قلب شکسته فر ات. به احتر ام نخل‌های علقمه 
که‌در آرزوی قامت رشیدش بودند. به احتر ام نیزه‌ها 
که بی تاب بو سه بر چشمانش,وعمود آهنین.. نمی‌بینی 
که چگونه فرات در ساحل چشمانش موج می‌زند؟ 

عباس د ستانش را کنار علقمه کاشت تا جوانه‌های 
عشق.ایثار ووفاسبز وبالنده‌بر ویندویکی‌ازحماسی ترین 

لب‌های خشکیده‌اش»بوسه گاه تاریخ شد ند و 
تشنگان درس ایثار وفدا کاری, از مشک سوراخ شده 
اوسیراب گشتند. حاجتمندان و مستمندان. دست 
نی از به در گاه اجابتش بلند کر دند که او باب‌الحوائج 
است و .... 

باب‌الحواتئج! ای دست مشکل گشای خداوند! 
دردمندیم وجویای درمان,.در این رو زگار پر اندوه 
بار غم از دوشمان و رنج محنت از دلمان بر دار! 

احمد جلوداری-تهران 

مرشد 

عجبی نیست اگر مرشد مامرید ومنبر رها می کند. 
دل و دین می‌بازد وباریای شبانه ای در پی دختر ترسا 
روان می‌گردد. 

از ک ودک خفته در درون‌بی خبریم که‌اگر بیدار 
شود.نگاه نمی کند پیر شد ه‌ای و آبروداری می کنی. 
هرچه به دست اش بیفتد می‌شکند. چنان فریاد می‌زند 
هفت محله با خبر شوند که رسوایت کندا. 

وقتی شیطنت اش گل می کند تودیگر کاره‌ای 
نیستی. چشم‌هاء دست ‌هاء حتی اندیشه‌هایت مال تو 
نیست!.نه این که مال خودت نباشند. در اختیار تو 
نیستند! کود ک بازیگوشی که تورانیز به بازی گرفته 
است. 

بهانه گیر می‌شوی. حرف حالیات نمی‌شود. مرید 
او شده‌ای و انگشت نمای خلق... 

با نذر هزار صلوات. می‌خواهند خوابت کنند. اما 


عباس عابد -انديشه 


له هُ 
اطلاعات ی ارو ۳۵۳۸ 


ابر انی‌ها معجزه می کنند! 
من گمان می کنم بسیاری از خانوارهای ایرانی 
یا جادو گر هستند. پا معجزه‌گر. حال خدمتتان عرض 
می کنم که چطوری؟! اگر به یک نفر خارجی بگوییم 
فهرستی از مواد غذایی و اجاره‌خانه و هزینه‌های اب 
وبرق و گاز و نرخ خدمات در ایران تهیه کند و 
حداقل‌ها راهم در نظر بگیرد. و آن وقت به او بگویید 
که خانواده‌های بسیاری هستند که با ۰ ۳۵ هزار تومان 
درآمد. هم کرایه‌خانه می‌دهند.هم خرج رفت و آمد 
و تحصیل و خورد و خوراک و پوشاک. قطعاً از تعجب 
یا جادو گرند. یا مجعزه دارند. یا چشم‌بندی می کنند. 
واقعاً شمافکر نمی کنید اداره یک زند گی با در آمد 
۰ هزار تومانی چیزی شبیه معجزه است؟ 
محمدرضا خادم -شاهین شبهر 
کاریکلماتور 
چند کلمه درباره‌ماهی 
##بعضی به قدری حسرت ماهی به دل دارند که 
##خیلی پول و در امد می‌خواهد که کسی بتواند 
yy‏ 
]دم الکی خوش اسم بادمجان‌تخمی رامی گذارد 
خاویار بادمجان 
##عجیب نیست کها کثر ماتوی «ماهی تابه» همه 
و ی ی ي سس 
##ماهی آنقدر کمیاب و گران‌هست که ادم از اب 
گل آلود هم نتواند ماهی بگیرد 
بهرام بوادی یزد 


رانند گی با مدرک لیسانس 
یکی از مشکلاتی که جامعه‌مابا آن‌در گیراست 
هماهنگ دودن تام دا گاهی با ازار کاراست. ۸ 
مین یل ار 
هستند ویابه کاری‌مشغولند که هیچ ار تباطی بامدر ک 
تحصیلی آنهاندار وا | 
جواذان ما در داش گاهها | تعذ را که مورد تار جامعه 
است نمی آموزند آیاعیب نیست که بر خی از جوانان با 
داشتن تحصیلات دانشگاهی کار گر ساختمانی باشند 
یادر رستوران کار کنند وی ابعضی از دختران جوان 
در مغازه‌به عنوان خدمتکار با کار مواجه شوند؟ حتی 
برخی از جوان‌های تحصیلکر ده به دستفروشی روی 
می‌آورند آیااینها عیب نیست؟ تا زگی‌ها شنیده‌ام از 
رانند گان خطی می‌خواهند که مدرک لیسانس ارائه 
دهند و فرقی هم نمی کند که چه رشته‌ای باشد. چه 
نسبتی بین داشتن تحصیلات دانشگاهی و رانند گی 
وجود دارد خود من نمی‌دانم؟ به هر حال وقتی ۳ 
سال وقت یک جوان در دانشگاه‌صرف می‌شود باید 
نتیجهای‌به دست آید.به خصوص آنان که‌در هر 
ترم کلی هزینه می کنند و در دانشگاه‌های غیر دولتی 
مشغول تحصیل می‌شوند و چند میلیون تومان در سال 
پول می‌پر دازند. آیا نباید این همه صرف وقت و پول 
نتیجه مثبتی را به دنبال داشته باشد ؟ 
منیژه ابراهیمی-ساری 


‌ 


ب 
۸ الاعات کک 


نتیجه دوسال سرګردانی 
دراواخرمهر ٩۸د‏ رجهاد کشاورزی‌وعلوم‌پزشکی 
تشکیل پر ونده دادم تایک واحد مرغ صنعتی تولیدی» 
نظر رامعرفی کر دند. اوایل آذر ماه‌بازرسان جهاد 
کشاورزی ودامپزشکی رابه محل مورد نظر بر دم و 
زمین رانشان دادم که مورد قبول واقع شد. پس از 
مراجعه به جهاد کشاورزی اوراق استعلام را دریافت 
وبه ادارات آب و گاز و برق» میراث فرهنگی و اوقاف 
و...مراجعه و جواب استعلام رادریافت کردم سپس 
به اداره‌منابع طبیعی که مهندس.. قبلاً زمین را دیده 
بود مراجعه کردم که درجواب گفت بعد از تعطیلات 
نوروز جواب استعلام رامی‌دهم. بعداز عید مراجعه 
کردم پاسخ دادند که زمین شما منابع ملی است 
وآثاری دال بر استفاده کشاورزی ندارد.باید از طریق 
دبیرخانه و استشهاد محلی به کمیسیون بر وید. بعداز 
تهیه استشهاد محلی و ارائه سند زمین از طر یق اداره 
ثبت( که کشاورزی بودن زمین رادر سال‌های قبل 
دادم که آقای... گفتندباید برویم و زمین راببینيم. 
این کار هم انجام شد وایشان گفت که جواب را کتباً 
می‌نویسم ومی‌دهم. وقتی مراجعه کردم نه گزارشی 
داده شده بود.ونه خودش در آانجاب ود امایکی از 
مسوولین گفت که ما نمی توانیم از شماثبت‌نام کنیم 
برای کمیسیون امسال. آقای مهندس... گفتند که 
پرونده راببر به کمیسیون ساری و... خلاصه تا امروز 
نزدیک به دو سال است که معطل و سر گر دان‌مانده‌ام. 
اگ فا اش درسال جات تول مل این جم 
از سر گردانی برای علاقه‌مندان به کار وتولیدایجاد 
گر دد چگونه می‌توانیم به اهداف مورد نظر دست 


یاییم؟ ه ۳ ۲ 
۳ خسرو جمشیدی -نور 


در آرزوی دانشگاه! 

دختری هستم که تا چند ماه دیگر وارد ۱سالگی 
می‌شوم.پدرم کار گر کشاورزی است با ءفر زند - 
سه دختر و سه پسر. دو برادرم ازدواج کرده‌اند که 
یکی از آنهادر خانه خودمان زند گی می کند ودیگری 
هم مستأجر و بیمار و محتاج است. مادرم خانه‌دار 
است وقبلاً قالیبافی می کرد اما از وقتی پادرد گرفت و 
چشمهایش ضعیف شد دیگر نمی‌تواند پشت دار قالی 
بنشیند. خلاصه در خانواده‌ما همگی به نوعی گر فتار 
درد ورنج فقر و نداری هستند. خود من با ۱سال‌سن 
آرزو دارم به دانشگاه بروم ولی با کدام پول؟! در شهر 
دیگری نمی توانم ادامه تحصیل بدهم در شهر خودمان 
هم دانشگاه ازادهست که‌پول ثبت‌نام آن‌راندارم. 
شمارابه خدانامه‌ام راچاپ کنید تاشایدانسان خیّر 
و نیکو کاری پیداشود و لبخندی بر لبان ما بنشاند ودر 
حق من پدری یا مادری ویابرادری کند. به خدامن 
هم دلم می‌خواهد درس بخوانم و به دانشگاه‌بروم اما 
نمی‌توانم. بقیه آرزوهای خود رابه گور سپردهام اما 
آرزوی دانشگاه و تآمین هزینه‌های ان رادارم. شمارا 


به خدا و به حرمت این ماه عزیز دست مرا بگیرید. 
آزاده-ک.اقلید فارس 


نامه‌به‌سردییر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان خوب 
وارجمند مجلهاطلاعات هفتگی وباعرض تسلیت فرا 
رسیدن ایام محرم‌الحرام و با امید به اینکه عزاداری‌های 
شما عزیزان در این ایام مور د قبول در گاه حضرت حق قرار 
گرفته باشد. 
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٭ ذکریا آقابابایی -گر گان 

از لطف شما خواننده محتر م سپاسگز ارم. درباره 
تورم و گرانی و مشکلات معیشتی مردم مطالب 
زیادی چاپ کرده‌ايم و امیدواریم که خداوند خود 
به همه ما کمک کند تاشاهد روزهای ارزانی و رفاه 
نیز باشیم. موفق باشید. 

#+اصغر کلانی -تهران 

مدتی است از شما خواننده محترم نامه‌ای 
دریافت نکر ده‌ام. به هر حال امیدوارم تندرست و 
سلامت باشید. گلایه شمارابه آقای د کتر جوادی 
منتقل کردم. موفق باشید. 

# زهرا باباپور-میناب 

نامه شسمارابه آقایا کب ر زاده تحویل داده‌ام تا 
به آن رسید گی کنند. امیدوارم شما خواننده قدیمی 
مجله از بابت تأخیری که گاه در پاسخ به نامه‌هایتان 
در برخی بخش‌ها و سرویسها پیش می آید. رنجیده 
نشوید.تلاش‌همگی مااین‌است که نامه هیچ 
خواننده‌ای بدون جواب نماند. سرافراز باشید. 

# علی پورمحبی-شهرری 

نامه جدیدی از شما به همر اه چند کپی مدر ک و 
مقاله به دستم رسید. به خاطر پشتکاری که دارید به 
شماتبریک می گویم. قدر مسلم شما به خاطر خداو 
دست‌یابی به حقیقت راه زند گی خود را تعیین کر ده و 
تغییر داده‌اید. به هر حال امیداست مشکلاتی که به آن 
آشاره کر ده‌اید برطرف شود. پیروز و سلامت باشید. 

#شهرام حیدری-اهواز 

از همکاری خوب و فعالانه شما سپاسگزارم و 
برایتان آرزوی توفیق و سربلندی دارم وامیدوارم 
همچنان گزارشها و خبر هایتان به دستمان برسد. 
آنان‌درزی رم ی آید به‌دفتر مجله رسید ودرنوبت 
چاپ قرار گرفت: 

حمید مظهری-رفسنجان, خانم علیزاده-بیر جند. 
مینابام‌نشین-نوشهر علی پورمحبی -شهرری, خانم 
مراد کیش -شهر مجلسی اصفهان. آزاده کر می‌راد - 
اقلیم. محسن ناظر ی-شیر از معصومه مرادی -تهران. 
حسن حقی ایلی -تبر یز فر شته رحیمی-اصفهان, علی 
ملکی, ملو ک طاهری‌نیا و فضیله حقی از آبدانان.خ.د 
ناصح‌نژاد گچساران قر بانعلی رستمی_قائم شهر قاد ر 
آسدروز-چرام کهکیلویه و بویراحمد. کر می‌راد-اقلیم. 
سیف الله هد اوند-ارا ک. نسرین نامدار قیاسی. کیانشهر 
تهران. صفری_چاد گان اصفهان, کبری آذر-تهران, 
غلامرضارضایی_اصفهان, حسین همتی - گر می‌ ارد بیلء 
حسن گل محمدی اقد م-مرند. سیده معصومه حسینی 
-رودبار قتبری-مسجد -سلیمان, محمد خوش‌قامت- 
لارجین همدان, علی اصغر سلامت -گر گان. حسین علی 
دین‌محمدی-خدابنده زنجان, محمد نوری-لنجان 
اصفهان, زهراسادات موسوی -مشهد 


تح 


۰ 


ده آمو 


e e‏ وب 


3 


دای 


» 


اشښت 


9 امام حسین(ع) 


مراسم سوگواری تاسوعاو عاشورای حسینی در 
حسینیه‌امام خمینی با حضور رهبر معظم انقلاب 
بر گزار شد. 

6« سید حسن نصراللّه: هر کس ایران رادشمن جلوه 
دهد خدمتگزار اسرائیل است. 

رئیس مجلس:استقرار سپر موشکی در تر کیه 
بحران منطقه راتند ید می کند 

6« جبهه نجات ملی علیه مر سی با همکاری ۲۶ حزب 
مصری تشکیل شد 

*+فشارهای جهان ی بر آل خلیفه برای توقف 
سر کوب‌های بحرین افزایش یافت. 

۶ پز شکی قانونی تر کیه از وجود چهار سم مختلف در 
بقایای جسد«تور گوت‌اوزال» رئیس جمهور اسبق 
این کشور خبر داد 

د ازمان وال اسر افل باید در قال کشتار مردم 
کر 

۶«مذاکرات اتحادیهاروی اب رای تعیین بودجه 
شکست خورد 

6« سامانه دفاع موشکی ناتو در مرز سوریه وتر کیه 
استقرار یافت 

معاون داروی سازمان غذا و دارو: کمبود دارویی 
کشور تا ۲ماه اینده جبران می‌شود 

۶ دریافت دو مدال طلا و نقره کاراته کاران ایران در 
رقابت‌های جهانی پاریس 

ای ران به آمریکا درب اره نقض حریم هوایی خود 
هشدار داد 

فلس‌طینی‌ها از نقش ای ران در پیر وزی مقاومت 
تقدیر کردند 

6 دادستانی تهران: پدیده شوک بر اثر ضر به به 
نقاط حساس بدن می‌تواند محتمل‌ترین علت فوت 
ستار بهشتی باشد. 

۶+ وزارت ارشاد از روزنامه مغرب شکایت کرد. 
ای ال د بر ران و 
آقای قالیباف راتکذیب می کنم. 

بان کی‌مونزمان تشکیل کشور مستقل فلسطین 
فرارسیده است. 

6« اخضر ابر اهیمی: سوریه در حال تبدیل شدن به 
ال است 

سازمان ملل: شرایط انسانی کنگو فاجعه آمیز 


مهمانپرست: تعلق جزایر سه گانه به ایران 
غیرقابل مناقشه است 

۶+ نشست سه جانبه پا کستان افغانستان و ناتو برای 
ترسیم راهبرد نظامی جدید 

6« مذاکرات ارویایی حل بحران یونان به بن‌بست رسید 
۴+ وزیر دفاع آمریکا: تهد ید از سوی القاعده هنوز از 
ميان نرفته است. 

اروپا ترکیه رابه خاطر نقض حقوق بشر محکوم 


6 لار یجانی با اسد در دمشق دیدار کرد 


ممنوعیت‌های واردات باارز آزاد. اعلام شد 
#۶ مسئول دفتر آیت‌الّه مصباح‌یزدی از آ یت الّه 
هاشمی رفسنجانی انتقاد کرد 


در نخستین ساعتهای بامداد شنبه ۲۷ آبان. 

نیبروی هوایی اسرائیل ۱۸۰ نقطه را در نوار غزه 
در جریان این حمله‌ها شماری از 

همدف قرار داد. 
ساختمان‌های دولتی و مراکز زیر بنایی از جمله 
ساختمان نخست وزیری حماس. یک ساختمان پلیس. 
سایت‌های زیرزمینی شلیک راکت. مراکز انتقال 
برقبواشر مرو وان رلونلهدای ار تباطی غزه بااصحرای 
چندین کودک بیگناه فلسطوندهها فیی‌نظاجن لزکلوان 
صهیونیست مظلومانه به شهادت رسیدند. 

تاکنون نیروی هوایی اسرائیل بیش از ۸۰۰ سوتی 
پرواز عملیاتی بر فر از غزه انجام داده ودولت اسرائیل 
نیز ۷۵ هزار نفر از نیروهای احتیاط ارتش خود را 
به خدمت فراخوانده است. حمله‌های سنگین روز 
شنبه اسرائیل در حالی انجام گرفت که روز جمعه 
۶ بان فلسطینی‌ها برای اولین بار دو راکت به 
سمت بیت‌المقدس (اورشلیم) شلیک کردند. پیشتر 
راکتهای بر تاب شده فلسطینی‌ها به جنوب اسرائیل. 
به حوالی تل آویو نیز رسیده بود. بیت‌المقدس و تل 
آویو در ۰ کیلو متری غزه قرار دارند. 

سامانه کنبد آهنین 

به گزارش موسسه بر آوردهای استراتژیک 
در آمریکاء (استراتفور)؛ در جریان عملیات ستون 
دفاعی ( تا ۷ آبان) پنج آتشبار (باتری) گنبد آهنین 
مستقر دراطر اف شهرهای بر شوه» اشکلون, اشدود و 
نتیوت و تل آویو توانسته است ۱ باکت از ۶۰۱ 
راکت شلیک شده از غزه رارهگیری و منهدم کند. 

با این حساب نزدیک به دو سوم راکت‌های پرتاب 
شده از غزه از سپر این سامانه پدافندی عبور کرداند . 
سامانه پدافند هوایی گنبد آهنین که برای مقابله با 


گلوله‌ه ای توپ و راکتهای پر تاب شده از فاصله ۴ 
تا ۷۰ کیلومتری بر پا گردید. در فروردین ماه سال 
پیش با تحمل هزینه گزافی عملیاتی شد ودر آن زمان 
رسانه‌های اسرائیلی» از جمله روز نامه جروسالم پست. 
گزارش کردند که این سامانه قادر است تا ٩۳‏ درصد 
راکتهای پر تاب شده رارهگیری و شکار کند. ولی در 
عمل ثابت شد که چنین نیست! 

به تازگی ایهود باراک وزير دفاع اسرائیل از 
کابینه این کشور خواسته است که بود جه لازم را 
برای برپایی سه آتشبار دیگر تصویب کند. به گفته 
بنیامین نتانیاهو. برای پوشش کامل اسرائیل به ۱۰ 
تا ۱۵ آتش بار نیاز است. هر آتشبار سه پرتابگر و ۲۰ 
موشک رهگیر به نام تمر دارد و می‌تواند ۱۵۰ کیلو 
متر مربع راپوشش دهد. هزینه برپایی هر آتشبار 
۰ ۵ میلیون دلار تخمین زده شده است. جدا از این 
هر موشک تمیر. هزینه‌ای بالغ بر ۴۰۰۰۰ دلار برای 
اسرائیل هزینه دارد در حالیکه هزینه ساخت هر 
راکت کوتاه برد قسام که تشکل‌های مسلح فلسطینی 
در اختیار دارند از ۸۰۰ دلار تجاوز نمی کند. 

سابقه حمله زمینی به غزه 

ارتسش اسرائیل نزدیک به چهار سال پیش 
(۰۹ ۲۰۰۸-۲۰ میلادی ) با اجرای عملیات سرب 
مذاب وارد غزه شد که ویرانی وسیعی را ببار آورد 
وطی آن ۱۳ اسرائیلی و ۱۴۰۰ فلسطینی جان خود 
رااز دست دادن د.برای اجرای این عملیات ۲۲ 
روزه دولت اسرائیل فقط تس ۰ نفر از نیروهای 
احتیاط رافراخوانده بود. در حال حاضر با توجه به 
بسیج وسیع نیر وهای نظامی و احتیاط و غیر نظامی, 
به نظر می‌رسید که اسرائیل خود را برای عملیات 
گسترده‌ای علیه غزه آماده می کند که در صورت 
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اچرا شمن بای گذاهستی ضایعات اسای وای 
فراوان در غزه نا رسائیهای جدی زیربنایی آن را 
بیش از پیش افزایش خواهد داد. 


محاصره غزه 

گرچه اقدامهای نظامی اسرائیل علیه غزه روز 
چهار شنبه ۲۴ آبان با حمله اسرائیل به خودروی 
حامل فرمانده شاخه نظامی حماس.: احمد الجعیری. 
شدت گرفت ولی در گیری بین اسرائیل و حماس در 
سالهای اخیر به ویژه بعد از جنگ ۲۲ روزه به درجات 
مختلف ادامه داشته است.برخی از کارشناسان ريشه 
عم ده این در گیری راناشی از محاصره مستمر و 
ان_زوای نوار غزه می‌دانند -نواری که ۱/۷ میلیون 
نفر جمعیت دارد و از نظر تراکم جمعیت در جهان 
بی مانند است ودر شش سال گذشته از هر سو. چه از 
دریاو چه از خشکی. در محاصره اسرائیل قرار داشته 
است. اسرائیل واردات کالا به غزه را کنترل می کند 
وبرپایه مدا ر کی که به تازگی انتشار یافته دولت 
انسراقیل حتی با مانب به خد اقل کالری مورد تاز 
هر فلسطینی درغزه که به سوء تغذیه منجر نشود. 
مقدار مواد خوراکی وارداتی نوار غزه را دقیفا کنترل 
می کند و دیگر اینکه فقط ۵ در صد آب موجود در غزه 
قابل آشامیدن است. مر دم غزه پیست سال است که 
در انزوا زند گی می کنند و حماس که از سال ۲۰۰۷ 
قدرت رادر غزه بدست گرفته کمکی به رفع این 
نزو نکرده است. امیر قطر تنها رئیس 
کشوری است که با موافقت آمریکا به 
تا زگی» ۲آبان» با بازدید از غزه این انزوا 
راشکست. رهبر حزب سلفی تونس نیز 
۶ آبان به غزه سفر کرد وبارهبران 


علل تشدید د رگیری 

در دسامبر ۲۰۰۸ زمانی که اسرائیل 
عملیات سرب مذاب را اجرا کرد شلیک 
راکت از سوی فلسطینی‌ها به اسر ائیل به 
اوج خود رسیده بود. در این سال حماس 
و دیگر تشکل‌های مسلح بیش از ۱۱۵۰ 
راکت به سوی شهرها و شھر کهای اسرائیل پر تاب 
کردند. بعد از این عملیات شمار راکتهای پر تاب 
شده کاهش یافت و در سال ۰ به مورد 
رسید اما این روند در دو سال گذشته سیر صعودی 
داشته است. در سال ۲۰۱۱ شمار راکتهای شلیک 
شده به ۳۷۵و در سال جاری میلادی تا ۱۳ نوامبرء 
قبل از اجرای عملیات ستون دفاعی, به نزدیک ۰ ۸۰ 
فروند رسید. وزارت خارجه اسرائیل می گوید این 
کشور در مقابل تشد ید این راکت پراکنی‌ها مجبور به 
وا کنش شده و هدف عملیات ستون دفاعی «رفع یک 
تهدید استراتزیک» عليه شهر وندان اسر ائیلی است 
و به همین جهت اسرائیل بر آن است که «قابلیت 
موشکی حماس» را کاهش دهد و «فرماندهی و 
سیستم کنترلی» این تشکیلات را فلج کند. 

اینکه چه عواملی باعث شده است که تشکل‌های 
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مسلح فلسطینی در غزه در این برهه زمانی موشک 
پراکنی خود را تشدید کند. دور گولد. مدیر مر کز 
روابط عمومی اورشلیم و سفیر پیشین اسرائیل در 
سازمان ملل. می گوید بهار عربی و سقوط بر خی از 
رژیم‌ها به تقویت بنیه نظامی حماس منجر شده است 
بدین معنی که برخی از سلاحهای رژیم‌های سرنگون 
شده به بازارهای بین‌المللی اسلحه راه یافته و شماری 
از سلاحهای رژیم معمر قذافی, از جمله موشک 
دوش پر تاب ضد هوایی «استرلا» یا «اس آ هفت». به 
حماس تحویل داده شده است. در اکتبر سال جاری 
برای اولین بار این موشک از غزه به سوی یک هلی 
کوپتر اسرائیل شلیک شد. 
چالش دولت مصر 

به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در مصر سران 
حماس راخوشحال کر ده‌است واین تشکیلات, بر خلاف 
موضع کجدار ومریز حسنی مبارک.رئیس‌جمهور 
پیشین مصر در قبال حماس به پشتیبانی محکم و 
اشکار دولت محمد مرسی چشم دوخته است. 

آمو اشم با جات از ار ال وکیا 
مسخره اینکه اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند 
ازنسل کشسی آم راتیل انتقاد نکرده و تنه از طرفین 
نزاع خواسته است که تنش را کاهش دهند. وزارت 
خارجه آمریکا هم اعلام کرده‌است که برای نیل به 
این هدف به همکاری مصر و تر کیه تکیه می کند. 


یک دیپلمات عرب که نخواست نامش فاش شود 
به روزنامه گاردین گفته است که پیش نویس اتحادیه 
عرب در مورد این در گیری که قرار است از سوی 
وزیران کشورهای عضواین اتحادیه به بحث گذاشته 
شود از کوشش‌های مصر برای برقراری یک آتش بس 
دراز مدت بین اسرائیل و حماس حمایت می کند. 

رجب طیب اردوغان. نخست‌وزیر ترکیه. که 
شنبه ۲۷ آبان در راس یک هیأت عالیرتبه سیاسی 
و بازرگانی وارد قاهره شد ضمن حمایت از حماس 
ومحکوم کردن اسرائیل از محمد مرسی برای 
فراخواندن سفیر مصر از اسر ائیل تقدیر کرد. 

در حالی که انتظارات کشورهای عرب و برخی از 
کشورهای غربی از محمد مرسی برای کاهش تنش 
در منطقه و پایان دادن به در گیری بین اسرائیل و 
حماس افزايش بافته است به نظر نمی‌رسد که 


رئیس‌جمهوری مصر توان سیاسی کافی برای این کار 
را داشته باشد. مرسی تحت فشار افکار عمومی مصر 
واعتراضهای مردمی موضع ظاهرآ محکمی رادر قبال 
اسرائیل اتخاذ کرده است ولی مانند حسنی مبا رک 
مایل نیست روابط کشورش رابا واشنگتن» مهمترین 
حامی اسرائیل. تیره کند. 

وضعیت اقتصادی مصر وخیم است واین کشور 
در آستانه ورشکستگی قرار دارد و یک هيات فنی از 
بانک جهانی در دو هفته گذشته با گفتگو با مقامهای 
مصری در قاهره در خواست یک وام ۸ میلیارد 
دلاری این کشور را بررسی می کند. محمد مرسی آگاه 
است که به رغم بررسیهای کارشناسان این بانک. 
آمریکانقش مهمی را در اعطای این وام بازی خواهد 
کرد. به موازات این مصر به یک وام ۶/۴ میلیارد 
دلاری از اتحادیه اروپا چشم دوخته است و همچنین 
دولت تر کیه قول داده است که یک وام یک میلیارد 
دلاری به مصر اعطا کند. 

اضافه بر این آمریکا سالانه نزدیک به ۱/۳ 
میلیارد دلار کمک نظامی در اختی ار مصر قرار 
می‌دهد ولئون پانه تاء وزیر دفاع آمریکا: در مرداد ماه 
امسال در دیدار با محمد مرسی بر ادامه کمک‌های 
نظامی آمریکا به مصر تا کید کرد. در عین حال بخش 
قابل ملاحظه‌ای از مقام‌های مصری, به ویژه ارتشیان 
بلند پایه. مخالف سر سخت حماس هستند و حمایت 
بی‌دریغ مرسی از این تشکیلات ممکن 
است با واکنش منفی آنان روبرو شود. 

با توجه به چالش‌های پیش روی 
مصر به نظر نمی‌رسد که محمد مرسی 
در عمل به جز کوشش برای میانجیگری 
بین اسرائیل و حماس:(که تفاوت 
چندانی با موضع دولت حسنی مبا رک 
ندارد) به را‌حل دیگری روی آورد. او 
در حال حاضر در شرایطی نیست که 
پرچمدار سیاسی کشورهای عرب باشد 
ویابتواند مصر رابه مر کز ثقل جهان 
عرب تبدیل کند. 

قبول آتش بس 

به هرحال پس از هشت روز جنگ و نبرد. 
گرچه فلسطینیان ساکن غزه نزدیک به ۱۵۰۰ نفر 
شهید دادند اما مقاومت آنان موجب شد که رژیم 
صهیونیستی باوجود تمام رجز خوانی‌های گذشته و 
اعلام آماد گی برای جنگ زمینی» اتش بس رابپذیرد 
وبه حملات وحشیانه هوایی به این باریکه کوچک 
پایان دهد. اما نکته برجسته دراین ميان سخنان دبیر 
کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین است که اعلام 
کر ده پیر وزی مقاومت در جنگ ۸ روزه مدیون ایران 
است. وی پس از قبول آ تش بس تو سط اسراثیل گفت: 
حامی اصلی ما در تأمین سلاح جمهوری اسلامی 
ایران است. خالد مشعل هم در گفتگو با سی‌ان‌ان 
گفت: حماس قدردان ایران و هر کشوری است که به 


کوش تاز بات به عبب جو بی دریگ ان نگر دد 


ام سحاد(ع)۱ 


۱ سه کانه 0 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


همه مردان من: 


مجلس شورای اسلامی در روزهایی که چند ماه تا 
انتخابات ریاست جمهوری در کشور مان باقی مانده‌در 
حال بررسی و تصویب قانون جدید انتخابات ریاست 
جمهوری است. طراحان این بیش تراد معتقدند که 
قانون انتخابات کنونی سالها قبل وبادر نظر گرفتن 
شرایط سیاسی اوایل پیروزی انقلاب نگاشته شده 
واقتضائات وضرورته ای ام روز را در خود ندارد. 
البته زمانی که طرح پیشنهادی را ملاحظه می کنید. 
مهمترین نکاتی که در ان جلب توجه می کند. دو 
تغییر بیشتر نیست.اول این که بر خلاف قانون فعلی 


دومینوی خاموشی پنج‌شنبه‌ها: 


پنج شنبه‌هاء مد تهاست که تهران تعطیل است. 
دولتی‌هابه سر کار حاضر نمی شوند و درعمل گر وه 
بزرگی از بخش خصوصی نیز به خاطر محدودیتهایی 
کهبهدلیل تعطیل بودن دولت و دولتی‌هابه وجود 
می‌آید.انگیزه چندانی ندارند و بسیاری شر کتهای 
خصوصی هم به این تر تیب به تعطیلی ناخواسته 
می‌روند.شهر ستانها از این قاعده‌استئنا شده بودند 
| و کارهای‌اداری در شهر ستانها حتی روزهای ۵شنبه 


غرضی در مورد عوارض: 


طبق تابلوهای روزشماری که شهرداری تهران 
برای‌افتتاح طبقه دوم اتوبان صدر نصب کرده‌بود 
تنهاسه‌ماه تاپایان کار این پروژه‌بز رگ شهرداری 
تهسران باقی مان ده در حالی که اگر به اوضاع این 
پروژه سری بزنید. به نظر می‌رسد. بیش از سه ماه 
تاپایان کار باقی مانده است. بز ر گراه آ زاد گان به 


که شرایط نامزدهای‌انتخابات ریاست جمهوری را 
بسیار ساده و آسان گرفته وحتی باسواد خواندن و 
نوشتن نی زافراد می توانند برای این آمر مهم نامزد 
شوند. شرط مدرک اضافه شده ودیگر آن که در 
شکل بر گزاری انتخابات و نهادها و افرادی که بر گزار 
کنندههستند. تغییر اتی پیشنهاد شده. هر دوی این 
غییرات به تظر لازم می‌رسید: ا ولا کات برای این 
امر مهم خود رامعرفی کنند که از حداقل تحصیلات 
وتجربه وا گاهی‌بهره‌مندباش ند ونیزدربر گزاری 
انتخابات. افرادی دخالت کنند ونهادهایی مشار کت 
داشته باشند که بتوانند بیشتر به کار یکد یگر نظارت 
کنند وچنین نباشد که یک سلیقه و گرایش سیاسی 
تمام مراحل اجرایی‌این‌انتخابات راب ر گزار کند وبه 
این تر تیب انتخابات ایران» حتی در مرحله اجرانیز 
باحضور گرایشهای گوناگون سیاسی بر گزار گردد. 
سرنوشت این تغییرات تا چند روز دیگر معلوم خواهد 
شد هر چند که انتقاداتی نیز به همین پیشنهادات وارد 
شده از جمله اینکه قرار دادن شرط فوق لیسانس برای 
نامزدهاء بس_یاری کسان را که شایستگی این مقام را 
دارند ولی سطح تحصیلاتشان تا اخذ مدرک مهندسی 
یالیسانس بیشتر نبوده از وارد شدن دراین رقابت 


هم جریان داشت تااینکه استانداری اصفهان, تصویب 
کرد که به چند دلیل در این استان نیز تجربه تهران 
تکرار خواهد شد وپنج ش نبه‌ها بخش دولتی تعطیل 

جند روز بیشتر نگذ شته بود که استانداری استان 
بوشهر نیز با اصفهان همراه شد و تصویب کرد که این 
استان هم مانند تهران پنج شنبه‌هایش برای دولتی‌ها 
تعطیل وغیر دولتی‌ها هم خودشان تصمیم بگیر ند و 
به نظر می رسد که این دومینوی تعطیلی استانها در 
پنج‌شنبه‌ها که از تهران آغاز شده‌بود.به حر کت افتاده 
و در طول مدت نه چندان زیادی تمام استانهای کشور 
راخواهد گرفت و تمام ایران در بخش دولتی و قسمتی 
از غیر دولتی‌ها در روزهای ۵شنبه هر هفته هم تعطیل 
خواهند بود. این تصمیم.برای تهران که از درد مزمن 


عنوان کمربندی بزرگ تهران هم روزهای آخر خود 
راسپری می کند و در حالی که ترافیک این روزهای 
این بزرگراه به دلیل برخی کارهای عمرانی بسیار 
سنگین شده. همه رهگذران منتظر افتتاح زودرس 
این راه اصلی شهر هستند. متروی تهران هم که 
مثل همیشه برای اینکه بتواند سریعتر از ترافیک 
حر کت کند به تزریق پول و اعتبار نیازمند است 
واین در حالی است که پس از گذشت ۷/۵ بسا 
از کار دولت در این ۶ ماه پایانی سرانجام صحبت 
از تشکیل کمیته رفع اختلافات دولت و شهرداری 
شده تادولت کمک بیشتری برای تسریع کار متروی 
تهران نماید. اما در همین روزها شهرداری تهران 


یک تغییر اساسی در قانون انتخابات وارد شود و منشا 
فهر ست پیشنهادات بیر ون مانده و تنها امید این است 
که یکی از نمایند گان به عنوان پيشنهاد شخصی یا 
نظر یکی از کمیسیون‌های مجلس چنین پیشنهادی 
گیرد.اینکه نامزدهای ریاست جمهوری علاوه‌بر 
معرفی خود و بیان دید گاههایشان در دوره تبلیغات. 
افکار عمومی و کسانی که می‌خواهند ایشان را انتخاب 
انتخابات باید دست کم بیست نفر رابه عنوان وزير 
مسئول اداره‌یکی از موضوعات کش ور معرفی کند و 
نزدیک به ۳۰ نفر دیگر رابه عنوان استانداران کشور 
برای اداره‌استانهای کش ور مأمور کند و چندین نفر 


شلوغی وازدحام و ترافیک وانباشت کار های هفته 
برای روزهای تعطیل آخر هفته, رنج می‌برد. شاید 
راهکاری مناسب بود. اما برای شهر ستانهای ایران که 
خوشبختانه هنوز گرفتار معضلات زند گی در تهران 
نیستند. ضروری به نظر نمی رسید و شاید که در عمل 


2-۰ 4 
خود تمدید کرد و جایزه‌هایی هم برای خوش‌حسابان 
کین کرد تادست کم از طریق گرفتن این عوارض 


7 
اطلاعات لل ساره AOA‏ 


رانیز به عنوان معاون ان خود منصوب کند. پس بايد 
چهره‌این افراد که عملا گروهی یکصد نفره خواهند 
نظر ایشان در جلسات هيات دولت و استانداران اداره 
خواهد شد. پس حق میلیونها رآی‌دهنده ایرانی هست 
که برای تصمیم گیری بهتر و اینکه بتوانند حدس بز نند 
با انتخاب هر نامزد. امور کشور در آینده به چه تر تیب 
وبه‌دست چه کسانی‌اداره خواهد شد.چهر هو سابقه 
این گروه راهم بشناسند. کمااینکه در قوه مقتنه نیز 
که حدود سیصد نفر برای اداره آن انتخاب می‌شوند. 
تمام این گروه برای مردم شناخته شده‌اند. ضمن 
جمه وری‌این اطمینان به وجودم ی آید که یک گروه 
منسجم که از پیش برنامه‌ها و اهداف وروشهای فکر 
شدهو آماده‌ای برای حل مسایل کشور آماده کرده 
وبایکدیگر هماهنگ هستند در اتاقهای اصلی قوای 
مجر یه وارد می‌شوند و تازه پس از بر گزاری انتخابات. 
نمی‌شود. شیوه‌ای که نشان داده باعث بر وز اختلافات 
فراوان و صرف هزینه و وقت از منابع کشور شده و به 
سادگی می‌تواند با درج چند جمله در قانون جدید تا 
اندازه قابل قبولی مر تفع گردد. ۳ 


باعث بیشتر شدن تعطیلاتی شود که به طور عادی نیز 

لبته شاید با یک ترفند بای این حر کت تعطیلی 
۵شنبه‌ها در ایران رابه صلاح و صر فه نزدیک تر کرد. 
اینکه ساعت واقعی و کار مفید بانظارت بیشتر و جدی تر 
مدیران. افزایش یابد و در شهر ستانها نیز ساعات کار 
در مقابل از عصر آشنبه یاصبح شنبه دوروز ونیم 
تعطیلات آخر هفته قر ار داده‌شود که به مسافرت‌های 
گروهی ی انجام تفریحات یا اموری بگذرد که فرصت 
بیشتری برای بهتر نتیجه دادن دار ند و تنهادر یک 
صورت ۵۲روز دیگر تعطیل بهایا تعطیل ایرانیان 


افز وده خواهد شد. ِ 


که گاه پرداختش از سوی شهروندان. سالها به تخیر 
می‌افتد. بتواند. تعهداتش رابه موقع به انجام رساند. 
میلیونه ا تهرانی هم که از این خدمات بهره می‌برند. 
می‌توانند در این روزهای |ذرماه به شهر داری تهران 
کمک کنند و منتظر باشند که با پرداخت این عوارض 
روند آبادانی تهران نیز سریعتر به پیش رود. که اگر 
جنین نشود و پرداخت عوارض از سوی شهر وندان. 
باز هم به ماهها و سالهای بعد مو کول شود. چاره‌ای 
نیست جز آنکه باز هم در ترافیک خیابانهای این شهر 
بمانیم و پول عوارض پرداخت نشده را برای هزینه 
بنزین و سلامت و ... بپر دازیم. 


٩۱ ۸‏ اطاعات بل 


قطره ای از دریای زبان شناسی . . 
مصطفی گلیاری 


سس سید 


فارسی‌نویسی برای اکابر 


قانون یک بام و دو هوا 
ادامه قطره پیش 
قانون یک بام و دوهواست. در این قانون» نویسنده 
و مجری و سخنران در برخی از جاها مجاز نیستند 
از کلمه‌های نایسند استفاده کنند. منظور از ناپسند. 
به الاغ و دراز گوش و حمار و دانکی و اشک تبدیل 
شده. خیلی وقت‌ها گر پسر بچه‌ای در مهمانی بیاد 
جلوی خانم یا آقای خیلی محترمی بگوید: «مامانی 
من ۳ صدای خر دربیارم. درییارم ؟» مامانی و 


یعنی: ی:«اینم بچه‌س که تربیت کردی؟ حنا 
برخی از بزرگ‌ترها وقتی که ناجارند بگویند «خر». 
اول عذرخواهی می کنند: «معذرت میخام! به قول 
گفتنی. صد رحمت به خر!» فقط خر نیست که 
ممنوع‌الکلام است صدها کلمه دیگر نیز هستند که 
مشمول قانون یک بام و دو هوا هستند و بعضی جاها 
نباید به کار بروند. از رقیق به غلیظ, مثل: «خاک 
برسر! بیشعور! احمق! احمق و عوضی! مرتیکه لجن! 
نیگاش کن سرتاپاش عین تاپالهس! مرد ک دو سر 
قاف! قر مساق!» در بیشت برنامه‌های صداو سیما 
و در بیشتر سخنرآنی‌ها به کار بردن رقیق و غلیظ 
چنین کلماتی ممنوع است امادر برخی دیگر که 
تعدادشان کم است. هنرپیشه يا سخنران مجاز 
است بگوید: «مردک یف.. و قرم ...» به نقل 
از سریال کلاه پهلوی. در بسیاری از کتاب‌ها و 
برنامه‌های تلویزیونی به کار بردن کلماتی که دارای 
الکل تخمیری یا الکل تقطیری و یا الكل سفید رازی 
هستند. ممنوع است. چندی پیش وزارت ارشاد 
کتاب سینوهه رابه ناشر بر گرداند وحکم کرد هرجا 
نوشته شده شراب. آن را شربت کنید «انتشارات 
کوشش و انتشارات نوین, چاپ مجدد سینوهه. 
۰ بااگر در متنی, دختری پدرش راد رآغوش 
بگیرد. به‌فرموده بايد کلمه نایسند و مستهجن 
آغ وش رابه لبخند تبدیل کنیم: دختری به پدرش 
لبخند زد. و چه بهتر که بنویسیم 

لبخندی شرمگینانه زد! این‌طوری دیگر مو 
لای درزش نمی رود اما چون قانون یک بام و دو 
هوا داریم. در برخی از فیلم‌های تلویزیونی می‌بینید 
که دو نفر داش مشتی و احتمالا خانمی که موهای 
بور و مصنوعی او روی پیشانیش ریخته است» 
دارند باده‌پیمایی می کنند و توی لیوانی که تا نیمه 
چیزی به شکل آب دارد. مقداری نوشابه می‌ریزند 
و همراهش ماست و خیار و کالباس و سوسیس 


۲ ماسیس میل می کنند . فقط کم مانده است بگویند: 
۳ ۲ مزه‌لوطی خاکه!او آن یکی بگوید :ایول!اینجاست 
که یاد آن ضرب‌المئل می‌افتیم که می‌فرماید: 
«قربون برم خدا رو / یه بوم و دو هوا روا» 

گفتم ضرب‌المثل و ياد ضرب‌المثل معروفی 
افتادم که همه از کوچک و بزرگ آن را شنیده‌اند 


ولبخندی هم زده‌اند. «اون ممه رو لولو برد!» پیش 
از این که رئیس‌جمه ور عزیز ماج رأت کند و به 
آمریکای گردن کلفت بگوید: اون ممه رو لولو برد. 
مگر من جرآت می کردم در این قطره‌های نحیف 
ولاغرو کم دل وجرآت بنویسم: اون ممه رو لولو 
برد؟ وقتی که ایشان این ضرب‌المثل را از پشت 
تریبون بسیار پر مخاطب ایرانی و خارجی به زبان 
آورد. توضیح فرمود: «قبل از این سخنرانی من و 
اقای حداد عادل حرف زدیم. ایشون معتقد بودن 
نبای د این جمله روبگم.امامن گفتم!» حالا چراراه 
دور برویم. یزد دور است. کر که دور نیست. از 
همین اطراف واکناف خودمان مثال جالبی یادم 
آمد که آن را می‌نویسم اما قبلش درباره یزد و گز 
توضیحی می‌دهم. برخی‌ها فکر می کنند منظور از 
«گز» همان گزی است که مال اصفهان است و بسی 
گرانبهاست بنابراین می‌پرسند: پس چرا گفته یزد 
و نگفته اصفهان؟ یاسخش این است: «گز»ی که در 
این ضرب‌المثل جا خوش کرده واحد اندازه گیری 
تا 
ادعا کرد در یزد که بود. ده گز می‌پرید. گفتند: بیرا 
گفت آخه کیه که این همه راهو بره ی زد! گفتند: 
اگه یزد دوره. گز نزدیکه و اینجا وسیله اندازه گیری 
داریم. 

راه دور نرویم. خودمان داریم! 

دوست طنازم رضا رفیع. صبح‌ها در تلویزیون 
برنامه طنز زنده‌ای دارد و پا توی کفش اخبار می کند 
و در برنامه اش ممنوع و آزاد سرش نمی‌شود و پا 
توی کفش رئیس‌جمهور دلیر هم می کند. چند وقت 
پیشا که موز گران شده بود. گفت: «اگه موز کمر 
راست کن بود. کمر خودشو راست می کر دا» حالااگر 
یک مجری یا نویسنده معمولی همین ضرب‌المثل را 
ار ۳ 
برمی گرداند و می گوید: گفتیم کتاب جوک بنویس 

زنگ تفریح 

مجری بینند گان ناشنوا که با زحمت زياد 
توانسته بود جمله «اون ممه رو لولو برد» را به زبان 
اماره در مه کید , 

به گمان من وهر نویستده و خواننده‌ای بای قانون 
یک بام و دو هوا برداشته شود وبه جایش از مجری‌ها 
و نویسنده‌ها بخواهند با زبانی بگویند و بنویسند که 
ای اف 
می‌سازند. از کلمات خفن کوچه‌بازاری استفاده 
نکنند و اگر فیلمی از کوجه‌بازار می‌سازند. کلمات 
خفن فلسفی را کنار بگذارند. مثل «ایساغوجی» که 
به معنی مدخل است. 


پس از پایان کار, اخراج شد! 


ادامه دارد 


۰ 


ده ینک 


0 


خنم. نهد نو نه 


تصمیم 


ونه 
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6 حمرت‌علی(ع) 


موقعیت جغرافیایی 

روستای سوسرااز شمال به کوه نیشاء با ارتفاع 
۵ واز جن وب به جنگله ای توسکادره ختم 
می‌شود. سوسرادر کنار یک رودخانه واقع شده 
است که به رودخانه خرمارود سرازیر می‌شود و این 
رودخانه پس از طی مسافت طولانی به گر گان‌رود و 
سرانجام به دریای خزر می‌ریزد. 

بو ار ال درف اسان کل بان واقع مه 
واز نظر تقسیمات کشوری یکی از روستاهای بخش 
چشمه‌ساران که مر کز این بخش شهر نوده خاندوز 
است. این بخش جزو شهرستان آزادشهر می‌باشد. 

روستای‌سوسرادر کنار پاد گان آموزشی که 
پادگان نوده نیز نامیده می‌شود واقع شده و به همین 
دلیل ممکن است افراد زیادی در ایران نام سوسرارا 
شنیده باشند. 


هکل روستای سوس راز کا با تفر با مات 


۳ 


زیر نظر: محمود صفادار 


است که در سالهای اخیر این 
شکل ظاهری به شکل مثاٹی 
که گوشه‌های آن امتداد 
پیدا کرده در آمده است. 


آب و هوا 

آب و هوای سوسرا 
معمولا معتدل است و 
می‌توان گفت جزو مناطقی 
با هوای معتدل و مرطوب 
در استان گلستان محسوب 
می‌شود. تابستانهای گرم 
که در ماه مرداد به اوج خود می‌رسد و همچنین 
زمستانهای نسبتاً سرد که در سالهای اخیر به گرمای 
تابستان و سرمای زمستان افزوده وا 

روستای سوسرااز نظر وزش باد در منطقه‌ای 
باد گیر قرار گرفته که در پاییز به اوج می‌رسند. این 
بادها که گرم هستند باعث مشکلات زیادی برای 
مردم می‌شوند و مردم باران را نسبت به این بادهای 
آزاردهنده تر جیح می‌دهند. 
سر ری ری 
ان در تابستان می‌بارد و با توجه به خشکسالی‌های 
اا توازن تغییر مخسوسی داشنه است در آواحر 
تابستان نیز بارانهای سیل | سای زیادی می‌بارد که 
با توجه به اينکه روستادارای شیب ملایمی است 
از خطر سیل مصون می‌ماند امااز آنجا که زمینهای 
کشاورزی مردم در منطقه‌ای به نام (چیله)» در 
کنار رودخانه خرمارود واقع شده. در سالهای اخیر 


باعث نابودی محصولات و حتی بعضی از زمینهای 
کشاورزی در این منطقه شده است. 


اقتصاد 

شغل اصلی مردم سوسرا کشاورزی است و از 
محصولات کشاورزی که در این روستا کشت شده 
می‌توان به گندم. جو برنج. کدو و صیفی‌جات را 
اشاره کرد. از جمله مشاغل دیگر موجود در این 
روستامی‌توان به کارهای اداری و فرهنگی اشاره 
کرد وهمچنین یکی از مشاغل سخت که افراد 
زیادی مشغول به آن هب ند کار در معدن اس 
ارادا ها ا ا ا 
که به معادن قشلاق معروف است. اشتغال دارندو 
از دیگر شغلهای موجود می‌توان کار با وسایل حمل 
ونقل سنگین و سبک رانام برد که یکی از علایق 
جوانان به این شغل است. با توجه به این مطالب 
بیشتر مردم سوسرااز وضعیت معیشت و اقتصاد 
خوبی برخورداند. 


راهها و ار تباطات 

مر ور نوده‌خاندوز و همچنین 
نزدیکترین شهرستان ازادشهر است که مردم تمام 
احتیاجات خود را در این شهر ستان تهیه می کنند. 
فاصله سوسراتا آزادشهر ۱۲ کیلومتر است وهمچنین 
سوسرادارای ورودی فر عی از راه‌ارتباطی آزادشهر 
به شاهرود دارد که در کنار پاد گان از این جاده جدا 
می‌شسود این جاده‌فرعی که طول آن ۲ کیلومتر است 
در سال ۱۳۵۷ ساخته شده است. 


بافت ساختمانی 
پیشرفت چشمگیری داشته و ٩۰‏ درصد خانه‌ها 
نوساز است. 
می‌دهند و با توجه به این امر اگر به همان اندازه 
می‌توانست داشته باشد. 
مذهب و اقوام 

نظر اقوام همه مر دم بومی هستند و یا در این روستا 
قبلاً سا کن بوده‌اند و یا از روستاهایی که در قسمتهای 
بالاتر از سوسراواقع هستند به این روستای زیبا 
مهاجرت کرده‌ان د و از نظر قومی می‌توان گفت 
تمام مردم سوسرا ایرانی اصیل هستند و همچنین 
می اسوک 

یکی از زیباترین اخلاق مردم شر کت در ساختن 
مسجد جامع جدید بود که این مسجد نسبتاً بز رگ 
گرفتن وامهای بدون سود و همچنین کمکهایی که 
در ماههای رمضان و محرم پرداخت می کردند 
توانستند زیباترین مسجد را در منطقه بسازند و 
بهترین دستاورد ساخت این مسجد اتحاد مردم بود. 
همه مردم و از همه اقشار با توجه به توان خود اقدام به 
ساخت مسجد کردند و می‌توان گفت تک تک مردم 
به ساخت این مسجد کمک کردند. سوسراهمچنین 
دارای یک حسینیه است که بعضی از مراسم مذهبی 
در آن بر گزار می‌شود. 

در کل مردم سوسرا مردمانی خونگرم و 
میهمان‌نواز و صمیمی هستند و برای همین یکی از 
زیباترین و برترین روستاهای ایران. روستای سوسرا 
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ی بر 

روستای سوسرادر گذشته های دور. در ۲ 
کیلومتری شمال شر قی روستای فعلی در محلی به 
نام (ير تا) واقع بوده و دو روستا به نامهای سوسرای 
علیا و سوسرای سفلی را شامل می‌شده است. اهالی 
ین دو روستا رویط خصمانه‌ای با هم داشتند و رفته 
رفته دعواها و نزاعها در بین آنها شدیدتر شده‌تا 
جایی که آتش‌سوزی بز ر گی به راه افتاد و افرادی که 
از اين آتش‌سوزی جان سالم به در بر دند پراکنده 
شدند و عده‌ای به (دار کلاته). روستایی نزدیک 
علی آبد کتول ماج رت کردند واقراد باقیمانده یز 
بهمحل فعلی که بل توتباغ نام داشت. تغییر مکان 
دادند و محل خود را سوسرانامیدند. ساکنین اولیه 
سوسرا دو طایفه بز رگ نادری و بهزادی نام داشتند. 
در زمانهای بسیار دور هنگامی که به روستای سوسرا 
مأمورینی جهت صدور شناسنامه | مده بودند. عده‌ای 
که در سوسرای فعلی بودند خود راسوسرایی نامیدند 
وعده‌ای هم خود رابه جهت پیوند باس ر گذشت 
خود فامیل سوخته‌سرایی را برای خود بر گزیدند. از 
آن زمان به بعد سوسرا به صورت خان که زیر نظر 
شیر آباد کنونی (روستایی در خان‌ببین) و رامیان بود 
اداره می‌شد. حتی در کتابهایی که در تاریخ قومیتهای 
مختلف کتول وجود دارد قدمت سوسرابه دوران 
حکومت هیر کانیان که در قسمت طبر ستان حکومت 
می کردند همراه با چند روستای دیگر آمده است. 

در حال حاضر نام روستا سوسرااست که از دو 
کلمه (سو) به معنی آب که یک کلمه تر کی است 
و (سرا) که به معنی خانه ویک کلمه فارسی است 
گرفته شده است و در واقع سوسرا به معنی خانه 
اب است که به دلیل وجود رودخانه نسبتاً پر اب 
وچشمه‌هایی که آب آشامیدنی این منطقه رافراهم 
می کند مناسب این روستا است. رودخانه‌ای که در 
کنار سوسرااست باعث رونق و آبادانی روستا شده و 
می‌تواند یکی از عوامل تأثیر گذار ایجاد این روستا در 


اک او اد ای اشد عشفی در کار نست. 


6 مهانما کاندی 


من «سن ار یسمندی» خبرنگار بخش داخلی یک 
مجله‌خانواد گی قدیمی‌هستم. حدود ۰سال‌است 
که‌باعشق فراوان کارم رادنبال می کنم. شاید دلیل 
این عشق این باشد که حرفه خب ر نگاری علی رغم 
جالبی روبه رو می کند که غیر قابل پیش بینی است. 
البته خبرهای ناگوار راهم نمی‌شود نادیده گرفت ولی 
چند وقت پیش برای من ویا شاید بهتر بگویم برای 
«اریک» که یکی از دوستان نزدیکم است اتفاق افتاد. 

من واریک حدود یک سال پیش در یک مراسم 
تثاتر وبرنامه‌هایی بود که به نفع بیماران سرطانی اجرا 
گرفتم به عنوان شخصی که توانایی کمک کردن‌به 
هم ازپیشنهاد من استقبال کرد. از آن روز به بعد 
وظیفه اطلاع‌رسانی برنامه‌های خیریه بر عهده من 
می چ ر خید و به دلیل شخصیت تودار و آرامی که‌داشت. 
کمتر پیش می آمد در مورد مسائل شخصی صحبتی بین 
ماپیش بیاید. همین چند هفته پیش بود که اریک یامن 
تماس گرفت و خبر بر گزاری یک کنسرت خیریه رابه 
من داد. من هم فورابه همراه پاتریک.(عکاس مجله) 
راهی کنسرت شدیم. چند روز بعد خبر وعکسی که روز 
بر گزاری مراسم گرفته بودیم به چاپ سید ولی اصلا 
خبر نداشتم که این عکس سر آغاز ماجرایی می‌شود که 
در طول این ۰ ۲ سال کارم با آن برخورد نکرده‌بودم. 

یک تماس عجیب 

کد ورا جاب گرارش مراسم ر کے 
بود ومن ‌هم تقریبا بیکار بودم. همین طور که پشت 
میزم نشسته بودم واخبار جهان رامی‌خواندم. تلفن 
زنگ خورد. مردی با صدای مر دد پررسید: «ببخشید 
دادم:«بله!حتما».مردناشناس گفت:«می‌خواستم 
اسم و مشخصات مر دی که عکسش در گزارش خیر یه 
به چاپ رسیده‌است رابدانم». همان لحظه با خود م 
گفتم شاید اریک از اینکه اطلاعات شخصی اش رادر 
اختیار یک فرد غریبه گذاشته‌ام ناراحت بشود. به 
همین دلیل پرسیدم: «چطور مگه دوست عزیز؟». 


۲ 
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مرد ناشناس کمی من من کرد و گفت: «راستش 
این مرد درست شبیه یکی از معلمان دوران راهنمایی 
من‌است که اسمش اریک بود». کمی تعجب کردم و 
پرسیدم:«اسم شما چیست؟ بااریک چه کار دارید ؟». 
مردناشناس باخوشحالی گفت:«پس پیدایش کردم!» 
او خودش را کریس تین معرفی کر دوادعا کرد که ۳۵ 
سال پیش شاگرد اریک بوده است. 

بعد هم شماره تماسش رابرایم گذاشت تادر 
صورت امکان, تلفن و آدرس اریک راد اف باشد. به 
محض پایان مکالمه. تلفنش را گرفتم تااو رادر جریان 
که مر دم خبرهایمان رامی خوانند. ولی بر خلاف فکری 
که داشتم.اریک اصلااز خبری که به او دادم خوشحال 
نشد وباحالتی ناراحت گفت:«لطفا به کر یستین بگو 
من هیچ صحبتی با تو ندارم!». 

اولش کمی تعجب کردم. چطور ممکن بود آدمی 
ر ا فیلی بر تباط بایک شاگره قدیمی 
نداشتهباشد؟ تصمیم گرفتم با کریستین تماس‌نگیرم 
ومنتظر شوم تااوبامن تماس بگیرد. چند ساعتی 
نگذشته بود که زنگ تلفن به صدادر آمد. گوشی را 
برداشتم.اریک پشت خط بود. درست فکر کر ده‌بودم. 
مهربانی اش اجازه‌نداده‌بوداز کنار این قضیه راحت رد 
شود. او از من خواست تا به کر یستین بگویم: 

«اگر می‌خواهد چیزی بگوید ویانامه‌ای ارسال 
کند. آن رابه دفتر مجله بفرستد». 

فردای آن روز کریستین راد ر جریان گذاشتم و 
او هم گفت نامه‌ای بر ای اریک به دفتر مجله ارسال 
خواهد کرد... 

نامه‌ای که منتظرش بود ډم» رسید 

چند روز گذشت وخبری از نامه کریستین نشد. کم 
کم به‌اين نتیجه رسیدم که از بر خورد اریک رنجیده و 
تصمیم گرفته‌نامه ای ننویسد.از طر فی‌ هم در مور ددلیل 
بی محلی اریک کنجکاو شده‌بودم. درست همان روزی 
که فکرش رانمی کر دم بسته‌ای از طرف کریستین به 
دستم رسید.بلافاصله بعد از دریافت بسته, با اریک 
تماس گرفتم واورادر جریان گذاشتم و اوحدود یک 
ساعت بعد خودش رابه دفتر مجله رساند. 

اریک در حضور من بسته راباز کرد. یک کتاب 
قدیمی با جلد کاغذی. یک قطعه عکس والبته یک 
پاکت نامه داخل بسته بود. اول نگاهی به کتاب و 
عکس انداخت و بعد در پاکت نامه راباز کرد و شروع 


به خواندن کرد. وقتی اریک در حال خواندن نامه بود 
هر از چند گاهی نگاهی به چه ره اش می‌انداختم که 
سخت گرفته ودر هم کشیده‌بود. والبته متوجه چند 
قطره‌اشسکی که اریک سخت سعی کرد تا ازمن پتهان 
کند هم شدم ولی به روی خودم نیاوردم. 

حالا بیشتر از هر زمانی در مورد این قضیه کنجکاو 
شده بودم و دلم می‌خواست بدانم قضیه از چه قرار 
است؟ بعد از تمام شدن نامه از اریک خواستم ماجرارا 
برایم تعریف کند ولی او در کمال تعجب از من خواست 
تااز کریستین در خواست کنم ماجرارابدون هیچ کم 
و کاستی برایم تعریف کند. من هم بعد از رفتن اریک 
همین کار راانجام دادم. 

کریستین ماجرا را این گونه شرح داد: 

۵سل[ل پیش وقتی ۱۵ ساله بودم در مدرسه 
راهنمایی«ساچر» در ایالت اوهایو درس می‌خواندم. 
مدرسه ساجر یک مدرسه غیر انتفاعی بود که خیلی از 
افر اد جامعه از پس هزینه‌های گزاف آن بر نمی آمدند. 
اغلب‌دانش آموزانی که در این مدر سه‌درس‌می خواندند 
از بچه‌های لوس خانواده‌های پر در آمد شهر بودند که 
فکر می کردند همیشه بایدبهترین‌ها را داشته باشند. 

آقای اریک هم همان سال به عنوان معلم انشاء در 
مدرسهمااستخدام شده‌بود.از همان روزی که‌اوبه 
عنوان معلم در مدرسه ما مشغول به کار شد. کاملا 
مشخص بود که به دنیای ما پولدارها تعلق ندارد. 
همیشه کت و شلوار کهنه و از مد افتاده‌ای به تن داشت 
که باعث خنده بچه‌های مدرسه می‌شد. 

همین مسئله بهانه‌ای به دست بچه‌های مدرسه 
داده بود تا اریک را به هر روشی که می‌توانستند اذیت 
کنند.انگار همه باهم دست به‌دست شدهبودیم تا 
اورااز دنی ای خودم ان بیرون کنیم.ولی‌اين من بودم 
که‌سنگ اخر رازدم وعذاب وجدان ان هیچ وقت 
رهایم نکرد... نزدیک کریس مس بود و همه کم کم 
برای جشن‌هایی که هر ساله مد رسه بر گزار می کرد 
| ماده‌می‌شدیم. مدرسه ما یکی از معد ود مدرسه‌هایی 
بود که حتی برای روز کریس مس هم بر نامه ویژه‌ای 
داشت وطبق رسم قسمت بزرگی از این مراسم صرف 
هدیه‌هایی می‌شد که به عنوان هدیه کریس‌مس از 
معلمانمان دریافت می کردیم. 

چند روز قبل از کریس مس ایده‌ای به ذهنم رسید. 
وقت این بود که سر گرمی جدیدی برای خودم و 


دوستانم دست وپاکنم.اولین کسی هم که به ذهنم 
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رسید کسی نبود به غیر از اریک بیچاره. به چند 
چه چیزی به ما هد یه دهد ؟» وهمه باهم 
برده‌بودند. آن روز تصمیم گر فتیم‌مثل‌سایه ۴ 
اریک راتعقیب کنیم تامتوجه شویم از کجا ۾ 
برایم ان هدیه می‌خرد تاروز کریسمس 
قرار شد همه بچه‌هایکی یکی وبه نوبت او 
این موضوع از همه بچه‌هامیل بیشتر ی داشتم به عنوان 
اولین نفری که باید اریک راتعقیب کند انتخاب شدم. 

فردای آن روز وقتی زنگ تعطیلی مدرسه به صدا 
درآمدزودوسایلم راجمع کردم وبه راه‌افتادم.از 
اوراتعقیب کرد.او آن روز حد ود نیم ساعت پیاده‌روی 
کرد ومن هم تعقیبش کردم. خوشبختانه چون هميشه 
سر به زیر راه‌می‌رفت و به قول بچه‌ها «تو باغ نبود!» 
متوجه من نشد. کم کم داشتم خسته می‌شدم که دید م 
جلوی یک پوستر تبلیغاتی که روی دیوار نصب شده 
بود ایستاد و چند لحظه به آن نگاه کرد و بعد کاغذ و 
خود کاری از جیبش در آورد وچیزی نوشت ودوباره 
به راهش ادامه داد. 

وقتی ار یک به اندازه کافی دور شد. به سمت پوستر 
تبلیغاتی رفتم تاببینم چه چیزی روی آن نوشته شده 
است؟... بله! مثل اينکه خیلی زودتر از آن چیزی که 
تصور می کر دم به نتیجه رسیده بودم! 

پوستر از طرف مسئولین یکی از مدرسه‌های شهر 
نصب شده‌بود. آنها تصمیم داز شتند در یک حراجی 
کو چک تم ام کتاب‌هایی که دیگ_راحتیاجی به آنها 
نداشتند رابه قیمتی ناجیز به فروش برسانند.اين 
حراجی حتما جایی بود که اریک تصمیم گرفته بود 
هدیه‌های کریسمس مارااز آنجا خریداری کند. 

روز بعد چیزی که دیده بودم رابه همکلاسی‌هایم 
گزارش کردم وطبق پیشنهاد من تصمیم گرفتیم که 

بالاخره روز بز رگ رسید. اریک با یک کیسه 
بزرگ وسنگین از راه‌رسید ود حالیکه در وصف 
کتاب چیزهایی می گفت. هدیه‌هایمان را روی‌ میزش 
گذاشت. همه نگاهی به هم انداختیم و لبخند معنی 
داری به هم زدیم. 

اریک‌بادقت ویکی یکی هدیه‌ه اراروی‌میز 
گذاشت. یکی از بچه‌ها باصدای نسبتا بلند گفت:«از 
کاغذ کادوهای کهنه و قدیمی کادوها می‌شد حدس 
زد که امسال چه هدیه‌های به درد نخوری می گیریم». 
وهمه بلند خند یدند.اریک کمی رنگ عوض کردو 
گفت: «امیدوارم سال آینده بتوانم جبران کنم». 

وبعدازبچه‌هاخواست تایکی یکی برای گرفتن 
هد یه شان جلوبروند. وقتی کلاس به اتمام رسید بچه‌ها 
راجمع کردم و برایشان توضیح دادم که کتابهایی که 
اریک به‌ماهدیه داده‌است.به درد نخورهای یک 


٩۱ ۸‏ اطاعات ی 


مدرسه دیگر است که از حراجی خریده است. کم کم 
سروصدای‌همه بلند شد و خیلی زودترا زآن‌چیزی 
مدير مدرسه رسید... 

دیگر نمی دانم چه اتفاقی برای اریک افتادولی آن 
روز آخرین باری‌بود که او رادی دم و چند روز بعد 
مدرسه یک معلم انشای دیگر استخدام کرد... 

سالهاگذشت 

چندسال گذشست ومن دوران کالج راهم‌سپری 
کردم ولی نمی‌دانم چرا هیچ وقت نمی‌توانستم شوخی 
بچه گانه‌ای که بااریک کر ده‌بودم راف راموش کنم و 
هرس سکع وه وان ریش من او کی 
حتما یاد او می‌افتادم. 
رادراینترنت جستجومی کر دم تانشانه‌ای از اوپیدا 
که اریک به من هدیه داده بود رادر قفسه کتابخانه‌ام 
می‌دیدم و به سالهایی که گذشته بود فکر می کر دم با 
خود می گفتم:«ا گر اریک هم مثل معلم ریاضی یک 
دستکش یا یک کلاه به ما هدیه داده‌بود آیا هدیه اش 
هنوز هم ماند گار بود؟» 

هر روز بیشتر به آهمیت هدیه اریک وبه زشتی کار 
خودم پی می‌بردم و هر وقت که یاد آن اتفاق می‌افتادم 
در دلم شسرمنده می‌شدم. تا اینکه خیلی |تفاقی عکس 
اریک را در مجله شما دیدم... 

آن روز به اریکت چه گذشت؟ 

از زبان ار یک:تازه‌درسم را تمام کر ده‌بودم وبرای 
آمرار معاش به دنبال شسغلی بودم تا پتوائم بدهی‌هایی 
کهاز دوران تحصیل برای م یاد گاری‌مان ده‌بود را 
خانواده‌های ثر وتمند. جایی که به عنوان اولین تجر به 
کاری‌واردش شدم.اوایل همه چیز خوب بود ولی بعد از 
گذشت چند ماه, کاملامتوجه نگاه‌های تمسخر آمیزی 
مسائل زیاد برای من اهمیتی نداشت. چون از نظر 
من آنهافقط تعدادی نوجوان بودند که به تفریح نیاز 


داشتند ولی‌یادنگر فته بودند چطور 
تفریح کنند. چند روز تا کریسمس بیشتر 
نمانده بود و من هم تازه یکی از بدهی‌های 
سنگینم را پرداخت کرده‌بودم که متوجه 
شدم رسم است تمام معلمان مدر سه به 
مناسبت کریسمس هدایایی برای بچه‌ها 
خریداری کنند. برای من که تاپایان ماه 
پول زیادی نداشتم این خبر اصلا خوشایند 
نبود. آن روزبعد ازاتمام کلاس باناراحتی 
راهی خانه شدم که در بین راہ آ گهی فروش 
: کتابهای یک دبیرستان به چشمم خورد. 
همان طور که می‌دانید از نظر یک معلم 
هیچ هد یه‌ای ارز شمند تراز کتاب‌وجودندارد. 
به همین دلیل آن راانتخاب کردم ولی بر خلاف تصورم 
روز کریسمس هیچ کدام از بچه‌ها از هدیه‌هايشان 
خوششان نیامد. بالاخره‌به هر شکلی که بود کلاس 
کریستین که یکی از دانشآموزان پرجنب وجوش 
کلاس بود بچه‌ها را تشویق کرد تا هدیه‌هایشان رابه 
من پس بدهند ولی قبل از اینکه اینکار را انجام دهند. 
آنجاراترک کردم. روز بعد از ورود به دفتر مدرسه 
متوجه شدم معلم هاد رباره من صحبت می کنند و 
کنجکاو شدم و بدون اینکه کسی متوجه من بشود. 
پشت درایستادم. چیزهایی که می‌شنیدم را باور 
نمی کردم. آنهابا کمال بی رحمی در مورد ظاهر من و 
البته کادوهای‌ارزانی که داده‌بودم صحبت می کر دند. 
دیگر نمی‌توانستم تحمل کنم. بدون اینکه کاری کنم 
انجاراترک کردم وبادلی‌شکسته راهی خانه شدم. 
آن روز آخرین باری بود که به آن مدرسه رفتم.ولی 
هیچ وقت کاری که کریستین در حق من انجام داد را 
فراموش نکردم. 
در خواست عذر خواهی بعد از ۲۵سال 
۳۵سال از آن‌روز کذایی گذشته بود و اصلاتوقعش 
رانداشتم که‌به لطف شمانامه کریستین به‌دستم 
رسید.اودرنامه نوشته‌بود:«قای‌اریک,باسلام. 
امیدوارم من رابه خاطر بیاورید. خیلی خوشحالم که 
بالاخره توانستم شما را پیدا کنم. من همان دانش آموز 
بی ادب وبی ملاحظه ای‌هستم که باعث شدم شمابرای 
همیشه از مد رسه مان بر وید. نمی‌دانید که چه قدر از 
کار زشتی که کرده‌ام پشیمان هستم. درست است که 
چند ین سال از آن ماجرامی گذرد ولی سنگینی این گناه 
همیشه بر دوش من بود....». 
یک سال گذشت 
امروز قراراست‌یک کنسرت خیریه جدید بر گزار 
شود و برای من که خبرنگار یک مجله خانواد گی هستم 
هیچ چیز زیباتر از این نیست که کریستین واریک 
بر گزار کنند گان این مراسم هستند. ماجرایی که برای 
آنه ااتفاق افتاد درس بزر گی به من داد. من تاثیر یک 
عذرخواهی ساده‌رادیدم.یاد گر فتم که نباید گناهان 
گذشته راباخود به دوش کشید وبایک عذر خواهی 
مناسب می‌شود از دست آنها رها شد. 


۳ 


۵ نابونبنابارت 


داستان‌زند کی 1 


اشاره:این حکایت حدود ۴ ۲ سال قبل. در یکی از 
محلات تهران رخ داد؛ شاید در محله شما....؟! 


ذبیح را در محل به دو صورت می‌شناختند. 
جوان‌ها دوستش داشتند. اما بعضی از بزر گترها و 
ریش سفید های محل از او دل خوشی نداشتند وجالب 
این که بچه‌های تس به خاطر مغرفت ومرامۍ که 
داشت حسابی «سینه چاکش» بودند. 

اله ذبیحم(ک 4 رفقای ش اوراذبی ح بلبل صدا 
می کر دند) از روز اول اینقدر شر نبود....اماایک عشق 
ناکام.ازاوانسانی لجوج و یکد نده ساخت.وبعدها همان 
جوان نوزده ساله لجوج. تبدیل شد به یک «داروغه 
محلی» تابا متر و معیار خودش «بد و خوب» اهالی 
محل را تعیین کند و بعد هم خودش اجرا کننده حکم 
شود و ...و اینطوری بود که به قول ریش‌سفیدهای 
محل, ذبیح بشود قلدر محله! و اما حکایت آن «عشق 
ناکام» هم برای خودش قصهای بود... 

در محله‌ای که‌ذبیح و خان_واده‌اش زند گی 
می‌کردند. کنر اهالی محل وضعشان خوب بود. 
یعنی جزو آن دسته از بازاری‌هایی بودند که اگرچه 
می‌توانستند در بهترین محلات تهران زند گی کنند 
اما از آن جایی که دوست داشتند خانه‌شان نزدیک 
حجره‌شان در بازار باشد. لذا خانه‌های لو کس شمال 
تهران رارها کرده و در محله قدیمی‌شان زند گی 
می کردند. البته همه اهالی آن محل, بازاری و ثروتمند 
نبودند و بعضی‌ها هم زند گی بخور و نمیر داشتند 
مثل پدر ذبیح که کارمند سازمان آپ‌بود و در خانه 
کو چک به ارث مانده‌از پدرش زند گی می کرد درست 
مثل خانواده‌هایی که دستشان به سختی به دهنشان 
می‌رسید. اما آبرومند بودند و به قول معروف با سیلی 
صورتشان را سرخ نگه می‌داشتند ولی در کل تعداد 
اینطور خانواده‌ها در محل کم بود و همان تعداد اند ک 
نیز آموخته بودند که پایشان را طوری دراز کنند که 
از گلیمشان بیرون نزند. به همین خاطر نیز همزیستی 
مسالمت آمیزی میان «دارا و ندارهای محله» شکل 


۴ 
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مرتکب سنت‌شکنی شد؛ ذبیح که آن روزها جوانی 
بی‌سر و صدا شناخته می‌شد. یک روز که بز ر گترهای 
محل جمع شده بو دند تا مشکل دو تااز همسایه‌ها را 
حل کنند. وقتی دید هیچکس به حرفهای پدرش [ که 
از همه هم بزرگتر بود ] اهمیت نمی‌دهد. یک مرتبه 
طغیان کرد و صدایش را بالا برد: «چرافکر می کنین 
چون خونه‌هاتون بزرگتر و جیبهاتون سنگینتره. نباید 
به حرف دیگران اهمیت بدید؟ حرفی که پدر من 
داره میزنه از حرف‌های همه تون منطقی تر ه! 

این «تابوشکنی» پسر جوان چشم‌ها را گرد کرده 
و چند نفری داشتند حق رابه او می‌دادند که حاج اقا 
جمالی(یکی از با نفوذترین اهالی محل و از حجره‌داران 
معتبر بازار ) زد توی ذوقش: 

-اگر پدر تو «بیل زن بود» باغچه خودشو بیل 
می‌زد که یک گل «خرزهره» مثل تواز داخلش 
درنیاد که اینقدر بی‌ادب باشه و صداش و بندازه تو 
گلوش... 

شاید اگر هر کس دیگر جای «ذبیح» بود سرش 
رامی‌انداخت پائین و خجالت می کشید و «ببخشید» 
کی گت اما بیس که مال هیچکنن نیو ببخش ید 
نگفت وجسورتر شد و پاسخ داد: «اگر پدر من به من 
ادب یاد نداده بود الان اینجا سکه یه پولت می کردم 
حاج آقاوبه همه می گفتم حاج آقا جمالیان چون 
میترسه «قبای بز ر گتری» از روی شونه‌اش سر بخوره 
و حق به حقدار برسه و همه بفهمند پدر من تدبیرش از 
شماهم بیشتره, دوست نداره آدمی مثل «آقا یوسف». 
با وجود این که از همتون بزر گتره! بشه بزر گتر محله... 

در این لحظه رنگ صورت حاج آقا جمالیان کبود 
شد و آقا یوسف (پدر ذبیح) فریادی بر سر پسرش 

ام احاج آق اجمالی [هرچند که به ظاهر از آقا 
یوسف تشکر کرد]ولی کینه پسر رادر دل نگه داشت 
تاروزی که «پدر» را کنفت کندا! 


بر اساس سرگذشت: ذبیح 
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پنج, شش ماه از این ماجرا گذشت. ذبیح ب رخلاف 
میلش هم که بود و به اصرار و نصیحت پدرش: 
سعی کرد احترام بانفوذترین آدم محله رانگه دارد؛ 
از سلام کردن به حاج آقا جمالی گرفته, تا کمک 
به مهار آتش‌سوزی پار کینگ منز او... و همین جا 
بود که ماجرای ذبیح اغاز شد؛ آن روز بعدازظهر 
وقتی «ذبیح جوان» با شجاعت و بی‌با کی به دل اتش 
زده بود تا مبادا شعله‌ها به «موتورخانه» منزل اقای 
جمالی برسد و خانه و ساکنینش را تهدید کند. یک 
جفت چشم معصوم و زیباء رشادت‌های این جوان 
رازیر نظر داشت. ساعتی بعد وقتی اعضای خانواده 
«جمالی» دور او جمع شده و بر سوختگیهای سطحی 
دستش «یماد» می زدند «هما» دختر جوان اقای 
جمالی با یک لیوان شربت به سراغ او آمد و... 
در آن نگاه عمیق و مهربان وستایشگر دختر جوان 
چه رازی نهفته بود که دل پسر جوان را گرم کرد؟ 
این رافقط دو جوان عاشق و معشوق می‌دانستند. اما 
آنچه را دیگران فهمیدند. نگاههای دورادور «ذبیح و 
هما» به یکدیگر بود؛ نگاههایی که خبر از عشقی پاک 
و صادقانه می‌داد. ذبیح جوان که آن روزها بیست 
سالش بود و در مغازه الکتریکی دای آشن کار می کرد. 
ظرف ماههای اینده چنان عاشق هماشد که سرانجام 
پدر و مادرش راقانع کرد تا به خواستگاری او بروند. 
آقای جمالی اما (با این که هرگز آدم بدی نبود) انگار 
هنوز کلام تلخ ذبیح را در آن مناظره نابرابر فراموش 
نکرده بود. چرا که وقتی « اقا یوسف» داخل خانه 
او دخترش را برای پسرش خواستگاری کرد. آقای 
جمالی دست به جیبش کرد و دسته‌ای اسکناس 
بیرون آورد و آن را بطرف آقایوسف گرفت و گفت: 
_بی‌زحمت این پول رابه آقا ذبیح بدین وبگین 
این دستمزد کمکش تو آتیش‌سوزی خونه رو قبول 
کنه اما بعد از این لقمه رو به اندازه دهنش برداره...! 
آقای جمالی بعدها بخاطر آن واکنش زشتش در 
شب خواستگاری, خیلی عذاب وجدان کشید؛ نه تها 
بخاطر حرفی که دخترش آخر همان شب به پدرش 
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هھ 
اطلاعات سل پا رو ۳۵۳۸ 


زد[ هما با چشم گریان قر آن را قسم خورد که تا پایان 
عمرش زن هیچکس نمی‌شود جز ذبیح ]حتی ماجرایی 
که هفته بعد برای اقا یوسف رخ داد نیز دلیل اصلی 
غذات وجذان تاج ر معت یر مجله توف جر | که قيا 
هشت روز بعد از شب خواستگاری: آقا یوسف بخاطر 
تصادف با یک کامیون در جا کشته شد تا آقای جمالی 
تا آخر عمرش بابت حرفهای تلخی که به او زده بود 
غصه‌دار باشد! اما مهم‌ترین دلیل عذاب وجدان پدر 
هما خود «ذبیح» بود و سرنوشتی که نصیبش شد... 
ذبیح اگرچه بخاطر جواب نه شنیدن از خانواده «هما» 
خیلی غصه‌دار بود. اما بیشتر از ان از این بابت دلخور 
بود که چرا به پدرش بی‌احترامی شده! شاید به همین 
دلیل بود که وقتی پدرش در آن تصادف کشته شد. 
ذبیح یکمر تبه تبدیل به جوانی شرور شد و هیچکس 
نمی‌دانست چرا آن جوان سر به زیر ناگهان اینقدر 
تغییر شخصیت داد؟ و شاید خود «ذبیح» هم علتش 
را نمی‌دانست؟ اما رفقایش می گفتند: «ذبیح میگه 
حالا که خوب بودن خیری نداره... میخوام حق‌ام 
رااز بد بودن بگیرم!» و اینطوری بود که ذبیح بد 
شددانگار می‌خواست از همه اهل محل انتقام بگیرد! 
اگر بزرگترهای محل تصمیم می گر فتند جلوی کوچه 
اصلی زنجیر بزنند تا فقط ماشین همسایه‌ها حق 
ورود داشته باشد. می‌رفت و «پایه زنجیر» رااز توی 
آسفالت درمی آورد. اگر تصمیم می گرفتند به ماشین 
غریبه‌ه ا اجازه ورود بدهند. ذبیح می‌رفت و جلوی 
کوچه اصلی زنجیر نصب می کرد!اگر بزرگترهای 
محل به این نتیجه می‌رسیدند که باید درختهایی 
را که راه‌عبور و مرور مردم راسد می کند «هرس» 
کنند. ذبیح جنجال به پامی کرد که «هیچکس حق 
نداره به درختها دست بزنه...» و اگر می‌خواستند 
برای زیبایی محل چند درخت توی پیاده رو بکار ند. 
این ذبیح بود که می‌رفت و درختها رااز ريشه در 
می‌آورد و... اری, و خلاصه کلام اینکه حالا ذبیح با 
مه واج ر کرد بو 

بااین حال جوان‌های محله.خیلی دوستش داشتند. 
چرا که بر خلاف بز رگترهاء آنها می‌دیدند که ذبیح 
ته دلش چه مرام و معرفتی دارد؛ جوان خوش‌قیافه 
و ورزشکار محل که حالا و بعد از چند سال, بخاطر 
حمایت‌های دایی‌اش وضع مالی خوبی هم پیدا کرده 
بود, به محض اینکه برای یکی از جوان‌های محل 
مشکل مالی پیش می آمد. اولین کسی بود که به دادش 
داماد شوند و پول نداشتند. کافی بود خبر به گوش 
ذبیح برسد تا مشکلش حل شود.... تنها رفاقت نبود 
که باعث می شد بچه شرّ محل دست به جیب شود. 
برای ذبیح «بچه محل بودن» بهانه اصلی بود که به 
داد هم محلی‌هایش برسد! بار ها اتفاق می‌افتاد که 
دختران بر خی از خانواده‌های ضعیف محله-همان‌ها 
که بچه بازاری نبودند و بااینکه خواستگار هم داشتند. 
بخاطر نداشتن جهیزیه. مجبور می شدند «نه» بگویند 
وهمین که ذبیح متوجه می‌شد. پا می گذاشت جلو 
و اگر خودش به تنهایی نمی‌توانست همه مشکلات 


۸ اطلاعات ی 


آنهاراحل کند. باصراحت (و کمی هم قلدری) به 
سراغ بازاری‌های محل می‌رفت و از آنها طلب کمک 
می کرد و اگر کسی می‌خواست نه بگوید. ذبیح رک و 
پوست کنده تهدیدش می کرد: «نمی گذارم توی این 
محل آب خوش از گلوت پایین بر...» وهر طور بود 
دست پر بر می گشت و... و اینطوری بود که آرام آرام 
ذبیح تبدیل به یک «رابین هود محلی» شد! 

به همین خاطر بود که اول کار گفتیم: «ذبیح را 
در محل به دو شکل می‌شناختند... جوانها دوستش 
داشتند. اما بز ر گترها و ریش‌سفیدهای محل اصلاً از 
او دل خوشی نداشتند!..» 

چهار پنج سالی به همین وضع گذشت. اما هر چه 
بیشتر می گذشت. امکان خطا رفتن ذبیح بیشتر 
می‌شد و در بین جماعت پیر و جوان محله, فقط یک 
نفر بود که هر گز در مورد ذبیح اظهارنظر نمی کرد؛ 
«حاج اقا جمالی» ...از ان جایی که خودش رامسبب 
و بانی اصلی تغییر شخصیت ذبیح می‌دانست. هميشه 
دچار عذاب وجدان بود و مدام از خودش می‌پر سید: 
«اگر این پسر هرز بره.... من در دنیا چی دارم بگم؟» 
شاید یک علتی که باعث می‌شد حاج آقا جمالی هر گز 
بچه محلش رافراموش نکند. گوشه گیر شدن و از 
جمع گریختن دخترش بود؛ هما که یک روز آتشپاره 
خانواده محسوب می‌شد. از ان شبی که پدرش, اقا 
یوسف و مادر ذبیح را آنطور از خانه بیرون راند و او 
هم برای پدرش قسم خورد. روز به روز گوشه گر تر 
ومنزوی‌تر ميشه و... آقا جمالی چه عذابی می کشید؟ 
فقط خدا می‌دانست.. 


اما حکایت بلبل بودن ذبیح برمی گشت به سالها 
قبل به هنگامی که پسر نوجوانی بود و هر سال در 
ایام محرم. در هیئت کوچک و قدیمی محله, در جمع 
دوستان همسن و سالش می‌نشست و نوحه‌هایی 
دلنشین و پرسوزو گداز می‌خواند و از همان روزها 
بود که بچه محل‌ها به ذبیح لقب بلبل دادند و او نیز 
که عاشق اباعبدالله بود هر سال در دهه محرم و 
مخصوصاً در شبهای تاسوعا و عاشورا به هیئت محل 
می آمد و کنج مجلس می‌نشست و دو.سه تا نوحه 
می‌خواند و می‌رفت اما حنجره‌اش چنان سوز و چنان 
صمیمیتی در خود داشت که هر وقت صدایش از 
بلند گوهای هیئت پخش می‌شد. همه اهل محل, زن 
و مرد و پیر و جوان. از خانه‌ها بیرون می‌ر یختند و در 
اطراف هیئت می‌نشستند و حال و هوایی خاص پیدا 
می کر دند! 

ذبیح حتی در سالهای آخر که قلدری می کرد. باز 
هم هیئت محل رافرام وش نمی کرد. واتفاقا در آن 
ده روز بود که مخالفینش هم «ذبیح بلبل» رادوست 
می‌داشتند؛ شاید به این خاطر که در آن ایام ذبیح 
دست از پا خطا نمی کر د... 


مثل همه سالهای گذشته که ذبیح از شب اول 
محرم در هیئت محل آفتابی می‌شد و بی آن که کاری 


با کسی داشته باشد. برای دلش و برای «اباعبداللّه» 
نوحه می‌خواند آن شب نیز حسینیه محل پر بود 
از سیاهپوشان عاشق حسین (ع) و جا برای سوزن 
انداختن نبود و بیرون از هیئت و در کوچه‌های اطراف 
هم جمعیت موج می زد و گویی همه مردم محل جمع 
شده بودند و الحق که ذبیح نیز قیامت به پا کرده 
بود: 

«به سر و سینه بزن / که ز نو شده محرم» 

ذبیح می‌خواند و بچه محل‌ها سینه می‌زدند و 
بزرگترها اشک می‌ریختند و ذبیح از حسین و پرادر 
باوفایش می‌خواند: شه باوفا ابوالفضل... معدن سخا 
ابوالفضل ...و بچه محل‌ها سینه می‌زدن د و ... چه 
کربلایی بر پا بود در محل, در گوشه هیئت اما؛ حاج 
آقا جمالی که حالادیگر موهایش یکدست سفید شده 
بود و قامتش خمیده... گوشه هیئت نشسته بود و با 
هر بیتی که ذبیح می‌خواند. او بیش از پیش طوری که 
گویی وجدانش رادر عذاب میدید می گریست و... 
یکمرتبه وبدون این که قبلا نقشهای کشیده باشد. 
از جا بلند شد و جلو رفت و جمعیت سینه‌زن رایس 
زد و جلو آمد و کنار نوحه‌خوان ایستاد و بی‌مقدمه 
بلند گورااز ذبیح گرفت و وسط آن قیامت گفت: 
«ذبیح جان... اقا ذبیح... تو رو به ارواح خاک پدرت 
حلالم کن... ۱ 

خالا تح فا پایین آمده ود و طبال‌ها نیز طبل 
نمی‌زدند و سینه‌زنان نیز دستها راپائین آورده و همه 
چشم و گوش به دلیل قطع شدن نوحه دوخته بودند 
که آقای جمالی هق‌هق زنان گفت: «ذبیح جان... تو 
رو به حرمت این روزها قسمت میدم منو ببخش ... 
دورو د حافت ابولفضل قسمت عدم حلالم کن 
اقا ذبیح... 

هیچکس یادش نیست آقای جمالی چند بار و 
چند دقیقه این جملات را تکرار کرد و تنها چیزی را 
که همه به یاد دارند. صداقتی بود که در کلام پیرمرد 
موج می‌زد. صداقتی انجنان بی‌انتها که دل همه اهل 
محل رابه درد آورد وجماعت نیز کم کم بغض به 
نیز شکست و زانو زد تا دست اقای جمالی راببوسد. 
که پیر مرد مانع شد و پیشانی ذبیح را بوسید و ... 
حالا همه جمعیت اشک می ر یختند و ... در بیر ون از 
هیئت وپشت صف خانم‌هایی که کنار هیئت جمع 
شده بودند. چشمان سیاه و معصوم دختر جوانی را 
می‌دیدند که اشک می‌ریخت و خدا را شکر می کرد و 
«حسین» را صدا می‌زد و ... 

آن شب «ذبیح» چه نوحه‌ای خواند و آقای جمالی 
چه میانداری کرد و اهل محل چه سینه‌ای زدند... 


دو هفته بعد از اربعین هم همه اهل کوچه در منزل 
اقای جمالی دعوت بودند؛ به صرف شیرینی و شام و 
به مراسم عقد هما با ذبیح ... و از فردای آن روز ذبیح 
شد همان جوان سر به راه گذشته... همانی که همه 
آرزوی دیدنش را داشتند! 
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سمه داوودبیگی 


زاهد کیست! 

درویشی نزد پادشاهی 
رفت.پادشاه گفت :دای 
۲ زاهد!» درویش گفت :«زاهد 
7 تویی!» پادشاه‌پرسید :«من 
"| چگونه زاهد باشم‌هنگامی که 
همه دنیااز ان من است؟» 
درویش فلت :«نه,وار ونه 


می‌بینی.این دنیاو آن‌دنیا 
برای‌من‌است.زمین در مشت من جای دارد.این توهستی کهاز این همه 
چیز به لقمه‌ای و جامه‌ای خر سند شده‌ای...»! 

زاهد آن کسی است که آخر ببیند. دوستداران دنیا آخور می‌بینند. 

درهر راهی, این درد است که آدم رابا خود می‌برد. در همه کارها تا درد 
هوس و عشق در درون کسی بر نخیزد. او در آن کار به جایی نمی‌رسد.از کار 
دنیا گر فته تا کار آ خر ت؛ خواه‌بازر گانی,خواه پادشاهی, خواه‌دانش, خواه‌هنر. 
تادرد زایمان به درون مریم چنگ نینداخت,به سراغ آن درخت نرفت. آن 
درد در جان آن درخت نیز پیچید و آنگاه‌از تن خشک و سترون او شکوفه‌ها 
جوشید ومیوه‌ها زایید. مانیز در اندرون خود همچون مریم.عیس‌ایی پنهان 
داریم.اگر در ماء دردی پیدا شود. عیسای ما نیز زاییده خواهد شد و گر نه؛ از 
همان راہ پنهانی باز خواهد گشت. 


عشق وبند کی 

جوانی گمنام عاشق دختر 
پادشاهی شد. رنج این عشق 
اورابیچاره کر ده‌بودوراهی 
برای رسیدن به معشوق 
نمی‌یافت. مردی زیر ک از 
ندیمان پادشاه هنگامی که 
دلباختگی او را دید و جوان را 
ساده‌وخوش قلب یافت» به 
او گفت: یادشاه اهل معرفت 
است.اگر احساس کند که توبنده‌ی مخلص خداهستی, خودش به سراغ 
تو خواهد آمد. 

جوان به اميد رسیدن به معشوق, گوشه گیری پیشه کرد و به عبادت و 
نیایش پرورد گار مشغول شد.به طوری که اند ک اند ک مجذوب پرستش 
گردید و آثار اخلاص در او تجلی یافت. روزی گذر پادشاه بر مکان او افتاد. 
احوال وی را جویا شد و متوجه شد که وی از بند گان با اخلاص خداوند است. 


در همان جااز وی خواست که به خواستگاری دختر ش بیاید واوراخواستگاری 
کند. جوان فرصتی برای فکر کر دن طلبید و پادشاه به او مهلت داد. 

همین که پادشاه از آن مکان دور شد جوان وسایل خود را جمع کرد و به 
مکانی نامعلوم رفت.ندیم پادشاه‌ازرفتار جوان تعجب کرد وبه جست و جوی 
وی پرداخت تاعلت این تصمیم را بداند. بعد از مد تها جستجواورایافت و 
گفت تو در شوق رسیدن به دختر پادشاه آن گونه بی قرار بودی, چر اوقتی 
پادشاه به سراغ تو آمد و خواستار ازدواج توباادخترش شد فرار کردی؟ 

جوان گفت اگ ر بند گی دروغین که بخاطر رسیدن به معشوق بود. 
پادشاهی رابه د رخانه‌ام آورد.چراقدم د ربند گی راستین نگذارم تاپاد شاه 
جهان را در خانه‌ی خویش نبینم؟ 


۶ 
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آیاتکرارتاریخ 
ممکن است 

مردی‌مقابل‌پور سینا 
ایستادو گفت:ای‌خردمند. 
به‌من‌بگ وآیامن‌هم 
همانند پدرم در تهیدستی 
و فقر می‌میرم؟ پورسینا 
تبسمی کرد و گفت:اگر خودت نخواهی, خیر... به آن روی نمی‌شسوی. مرد 
گفت گویند هر بار ما آینه پدران خویشیم و بر آن راه خواهیم بود... 

پور سینا گفت پدر من دارای مال و ثروت فراوان بوداما کسی جز مرد م 
شهرمان اورانمی‌شناخت.حال من ثر وت‌ندارم اما شهرت بسیار دارم. هر 
یک مسیر جداراطی کرده‌ایم. چرافکر می کنی همواره‌باید راه‌رفته راباز 
طی کنیم؟ مر د نفسی راحت کشید و گفت: همسایه‌ام چنین گفت. اگر مرا 
دلداری نمی‌دادید قالب تھی می کر دم. 

پورسینا خندید و در حالی که از او دور می شد گفت احتمالا ترس رااز پدر 


به ارث برده‌ای و مرد با خنده‌می گفت آری آری... 
متفکر یگانه کشسورمان حکیم ارد بز رگ می گوید: گیتی همواره در حال 
و ار ار نا کل ا ات 
این سخن اندیشمند کشورمان نشان می دهد تکرار تاریخ ممکن نیست. 
کے در رویدادهای مشایه باز هم کمال وای ل دری رای تو ید 


هر جه خدا بخواهد 


در سالهای بسیار دور پادشاهی زند گی می کرد که وزیری داشت. وزیر 
همواره می گفت: هر اتفاقی که رخ می‌دهد به صلاح ماست. روزی پادشاه 


ر د رو اروا ا ِ 
خاطر شد ودستور زندانی کردن‌وزیر راداد. جند روز بعد یادشاه‌باملازمانش 
سواری بود راه‌را گم کرد ووارد جنگل انبوهی شد و از ملازمان خود دور افتاد. 
در حالی که پاد شاه به دنبال راه‌باز گشت بود به محل سکونت قبیله‌هایی ر سید 
که مردم آن در حال تدار ک مراسم قر بانی برای خدایانشان بودند. زمانی 
که مردم پاد شاه خوش سیما را دیدند خوشحال شد ند زیر | تصور کردند وی 
بهترین قربانی برای تقدیم به خدای آنهاست! 

یکی از مردان قبیله فر یاد کشید: چگونه می‌توانید این مرد رابرای قر بانی 
کر دن انتخاب کنید در حالی که وی بدنی ناقص دارد. به انگشت او نگاه کنید! 
به همین دلیل وی را قربانی نکر دند واو آزاد شد. 

تواز این که می گفتی هر چه رخ می‌دهد به صلاح شماست چه بوده؟ زیرا 
بریده‌شدن انگشتم موجب شد زند گی‌ام نجات یابد اما در مورد توچی ؟ توبه 
داد: پاد شاه عزیز مگر نمی‌بینید.| گر من به زندان نمی‌افتادم مانند همیشه 
در جنگل به همراه شما بودم. در آنجا زمانی که شمارا قربانی نکر دند مردم 
قبیله مرا برای قربانی کردن انتخاب می کر دند. بنابراین می‌بینید که حبس 
شدن نیز برای من مفید بود! 


ل 
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ترازو ۷ 


امیر پرندک 

خاطره‌ای‌خوش! _ 
همکار گرانقدر بازنشسته ماجناب آقای حبیب 
کریمی!خاطره‌ای خوش و به یاد ماندنی از مجله 
اطلاعات هفتگی برایم نقل کر ده و گفته‌اید به خاطر 
علاقه تان‌به‌این مجله پيشه خبر نگاری‌اختیار کر ده‌اید. 
در آخر نامه‌تان آورده‌ای د خاطره خوش خرید 
اطلاعأت هفتگی ودادن آن رابه همسایه‌هم| کنون 

برای سالمندان یک آسایشگاه تکرار می کنید. 
آرزودارم خاطره‌خوش شماه ر گز تلخ وتیره 
و اوا رک 
خاطره خوش برای سالمندان آسایشگاه مور دنظر تان 
توفیق داشته باشید. 


موتور سواران متخلف 

هر روز که می گذرد به تعداد موتورسواران اضافه 
می‌شود به ویژه این که بسیاری از آنها فاقد گواهینامه 
هستند. و بدتر از همه مقر رات راهنمایی و رانند گی را 
رعایت نمی کنند. شهر علی آباد کتول هم از این ماجرا 
بی بهره نیست. متأسفانه خیل موتورسواران وضعیت 
رفت و آمددرشهر رابه‌هم ريخته است.بسیاری از 
اک تپ رها واگ اکا رہ و 

جلوگیری از تر دد موتورسواران متخلف دارند. 
داود خامنه (امیری) 

تعطیلی یکی از جایگاه‌های گاز 

با توجه به نیاز روزافزون جایگاه‌های )۷( یکی از 
معدود جایگاه‌های موجود در شهر جدید انديشه(فاز 
با ار ی ال ار 
موادمخدر پلمپ شده‌است. این جایگاه تازه تاسیس 


پرندک 


شده‌دارای‌سه دستگاه دو طر فه است امابه علت نداشتن 
فردی مس قول ودلسوز در مال ارس رف ناس البته 
اهالی شریف و زحمت کش شهر جدید انديشه, از 
عباس عابد ساوچی 
گرفتن ارزش افزوده از سالمندان زور است 
کشورمی کند؟ این سازمان به‌همه آسایشگاههای 
کر ده است. تااز هر سالمندی بر اساس شهریه‌ای که 
سرپرستان آنها به حساب آسایشگاه می‌ریز ند. پنج 
درصد مالیات بر ارزش افزوده هم بگیرند! 
براستی معنی این اضافه دریافت آنهم از 
سالمندان چیست؟! آیامسئولان مالیاتی نمی‌دانند 
اکثر سالمندان بازنشسته‌های اداری هستند که حقوق 
دریافتی آنها تکافوی نگهداری آنان رانمی‌دهد؟ 
اتتظار می روو مستولان مال ات ادن گر وواز حامعه 
راازیرداخت این درصد از ارزش‌افز وده‌معاف 


٩۱ ۸‏ بای 
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آسفالت خراب و نبود خط کشی 
خیابان‌های علی آباد کتول از آسفالت و خط کشی 
فنی مناسبی بر خوردار نبستند. متاسفانه قا کنون دیده 
نشده‌است که راهنمایی ورانند گی شهرستان علیآباد 
کتول در این مورد اقدامی جدی بکند. نبود خط کشی 
ووجوددست نداز باعت تصادف‌های‌بیشماری 
می‌شود. خوب است راهنمایی و رانند گی شهرستان 

علی آباد کتول در این باره جاره‌ای بیند یشد. 
داود حتم پور خامنه 


قائمشهر سطل زبالهمی‌خواهد 
شهر قائم شهر به قدر کافی سطل زباله ندارد به 
همین خاطر بیشتر مردم و مغازه‌دار ها زباله‌های خود 
را داخل جوی آب می‌ريزند. 


این باعث می شود چهرهشهر عوض شود و 
مشکلاتی مثل گرفتگی جدی آب پدید بیاید. 
اال کے اکور اسای هیروف یرای 
می‌خواهند به این وضع رسیدگی کنند. 
مسعود ذوالفقاری - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
کوهبنان دوستدار شب شعر! 
کوهبنان که به بام فرهنگی استان کر مان مشهور 
است از جمله شهرهایی است که در زمینه شعر و 
ادب استعداد خوبی دارد. شکوفایی این استعدادها 
می‌تواندبر فرهنگ این استان‌تأثیر گذارباشد.شاعران 
شهرستان کوهبنان نیز باید بتوانند در عرصه فرهنگ 
و ادب استان و کشور فرصت حضور بیابند. 
باتوجه بهاین که‌اداره‌ارشاد کوهبنان اهتمام 
خاصی به این حو زه اد بی دارد خوب است تر تیبی اتخاذ 
خر ای جوان هر مهو جذاقل ماه کار 
شاهد بر گزاری شب شعر در کوهبنان باشند. 
محمود جعفری 
چرارامهرمز سینما ندارد 
شهرستان رامهرمز در ٩۰‏ کیلومتری اهواز مر کز 
استان خوزستان واقع است و جمعیتی بالغ بر ۱۰۲ 
هزار نفر دار داز این شهر ستان روزانه ۰ ۹۰ هزار بشکه 
نفت ومقادیر زیادی گاز از میادین نفت اطراف آن 
السرا وصادرمی‌شود ولی از خی از امکانات او 
محروم است وزارت نفت تا کنون اقدامات زیادی 
در رامهرمزانجام نداده‌است از جمله‌اين مشکلات 
نبود سینمادر این شهر است. تنها سینمای آن مدت 
رای است عطل است وار راا کلف هنگ 
و ارشاد اسلامی خوزستان هم تا کنون هیچ اقدامی در 
راه‌اندازی آن صورت نگر فته است. 
محمد علی یوسفی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


قالالباقرعلیهالسلام: 
افضل‌العبادهةعفة‌البطن 
والفرج 
پنجمین‌آمام معصوم 
حضرت اما باقر که 
درود بی‌حد ما بر اوباد 
فر مودند: 
بهترین عبادت حفظ استاد محمد کاظم نیکنام 
شکم و دامن است. 
عفت و پا کدامنی بدون شک حصاری مستحکم 
ونفوذناپذیر است که حیثیت وشرافت انسانی را 
پاسداری می کند. خوشا به حال آنها که دلهاشان از 
هر لقمه حرام و دامانشان از هر لکه گناه و معصیتی 
پاک ومنزه است 
علیعلیه‌السلام فر مودند: 
ثمرة العفة الصیانه. 
سود پا کدامنی حفظ ارزشهاست 
در راه گناه‌هر که پا بگذارد 
زین راه بلاها بسر خود آرد 
سودی که ز پا کدامنی خواهی برد 
انتشت کر آ شش نگاهت دارد 
رسول گرامی (ص) فر مودند: خداوند بر بنده 
خویش زینتی بهتر از عفت در دین و دامن پاک 
نداده است. 
در سخن ارزشمندی از علی‌علیه‌السلام 
می‌خوانیم: 
وب التقی اشرف الملابس 
جامه پرهیز کاری بر ازنده‌ترین جامه است. 
انا اد اا مهس بان( 
به تن کنند خود رااز بند گی بی‌چون و چرای شسکم 
وشار یز کی تایح اک رامال که 
انباشته از لقمه حرام شد نورانیت معرفت حق‌به 


مبدل به تار یکخانه‌ای می‌شود که جز شیطان به 

مولی‌علی علیهالسلام می‌فر مایند: 

حفظ بطنک و فرجک عن‌الحرام 

اول حفظ شکم. سپس حفظ دامن. یعنی بدون 
داشتن شکمی خالی از لقمه حرام آرزوی‌داشتن 
دامانی پاک خواسته دست نایافتنی است 
عاشور ابالشکریان بزید ین بود که چون دلهایشان 
اتبا ته فال حرام انت سخنان حق در آن‌اثر 
نمی کند. کلام آ خر آنکه اگر از خداوند لقمه حلال 
طلب کنیم حضرت حق از خزانه فضل خود عنایت 
می‌کند. 

اگ خواهی زیزدانلقمه پاک 


کسی که به خود اعتماد دار دبه تج دف کسی ۱ 
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اڄ ذد ارد 


9 گوستاو وون 


یک مهمانی خبربه و ملاقات با یک دانشمند 

چندین سال پیش, وقتی خیلی جوان بودم و تازه 
قدم در مسیر نویسند گی گذاشته بودم. برای نهار 
به خانه خیریه نیویورک دعوت شدم. میزبانان بعد 
اسر را را ال رک کے د 
راهنمایی کردند و همان موقع چیزی دیدم که اصلا از 
آن خوشم نمی آمد. خدمتکاران در حال مرتب کردن 
صندلی‌ها در صفوف طولانی بودند که جلوی انها در 
کنار دیوار. آلات موسیقی قرار داشت. 

کاملا واضح بود که ما را به یک کنسرت موسیقی 
آورده بودند. آن روزها موسیقی برای من یکی از بی 
معنی‌ترین مسائل دنیا بود و حس می کردم گوشهایم 
در مقابل موسیقی از خودشان مقاومت نشان می‌دهد 
و پیچیده‌ترین قطعات موسیقی از نظر من فقط تر کیبی 
از چند صدای گوش خراش بود. بنابراین مثل هر 
زمان دیگری که در چنین محیط‌هایی گیر می کنم. 
سعی کردم فقط یک جای خالی گیر بیاورم و بنشینم. 
بعد صورتم رابه همان حالت که انگار به رو برو زل 
زده‌ام. نگاه داشتم و قیافه کسانی که درک زیادی 
از این هوش خدادادی دارند رابه خودم گرفتم و 
سر گرم افکاری شدم که هیچ ربطی به این محیط و 
موسیقی نداشت. 

بعداز گذشت حدود ۲۰ دقیقه باصدای 
تشویق‌های پیاپی حضار به خودم آمدم. خوشحال 
شدم و تصور کردم که کنسرت موسیقی تمام شده 
است. همان موقع شخصی که کنارم نشسته بود با 
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نشریه ر یدرز دایجست به چاپ رسید. قضیه ا زاین قرار بود که چند ین سال 
پیش «جرمی ویدمان»» رمان نویس ونمایش نامه نویس به صورت اتفاقی در 
نک کنسرت خیریه کا رانیشتین می‌نشیند .آن شب اتفاق جالبی می‌افند که 
دید جرمی را به دنیای موسیقی باز م یکند. جالب است بدانید ای ن گزارش بعد 
از چاپ از پر طرفدا رتر ی نگزارش‌های نش ر یه رید رز دایجست شد وامروز 
درخواست بسیاری از خوانن دگان یکه طر فدا راین‌نابغه جهان وکارهای عجیبش 
هستند, بعد از چندین سال ب رگردان آن را می‌خوانید. 


صدای آرام ولی بسیار 
نافذی گفت: 

«شما طر فدار باخ هستید ؟». 

من در مورد باخ به همان اندازه می‌دانستم که 
در مورد شکافتن هسته اتم اطلاعات داشتم! ولی به 
محض اینکه آن مرد شروع به صحبت کرد او را 
شناختم. یکی از معروفترین چهره‌ه ای دنیاء با آن 
موهای به هم ريخته سفید و پیپی که هميشه همراهش 
بود. بله!... البرت انیشتین کنار من نشسته بود. 

کمی مکث کردم وباصدای نامطمئن و من من 
کنان گفتم: «خوب».. اولش فکر کردم انیشتین به 
N‏ رال کاس هه یل 
تصمیم گرفتم من هم به صورت کاملا اتفاقی پاسخش 
رابدهم. ولی وقتی روب ر گر داندم تاجواب بدهم متوجه 
ی 
نیست که فقط برای نشان دادن ادب پر سیده شده 
باشد. 

کاملا مشخص بود که این گفتگو آنقدر برای او 
مهم بود که بدون هیچ توجهی به رتبه اجتماعی من و 
بااشستیاق زیاد منتظر پاسخم ماندهبود. علیرغم تمام 
این مسائل من خوب می‌دانستم که بامردی صحبت 
می کنم که حتی نباید یک دروغ کوچک هم به او 
گفت. برای همین تصمیم گرفتم راستش را بگویم. 

«من هیچ چیزی در مورد باخ نمی‌دانم و تاکنون 
هیچ کدام از موسیقی‌های او را گوش نکرده‌ام». 

وقتی این جمله را گفتم. انیشتین با چهره‌ای 


متعجب گفت: «تا 
حالا باخ گوش نکرده 
ای ؟!». حالت صورت او 
طوری شد که انگار گفته‌ام 
من تاحالا در زندگی حمام 
نرفته‌ام! 
درگ کا 
«نه اینکه خودم بخواهم 
باخ را دوست نداشته باشم 
مثل‌این می‌مان د که من 
نسبت به تن‌های موسیقی 
کر باشسم اصلا هیچ در کی از 
موسیقی ندارم و تفاوت بين 
آنها را متوجه نمی‌شوم». 
انیشتین که دیگر تقریبایک پیر مرد بود. چهره‌اش 
رادرهم کشید وبانگاهی پر از علاقه گفت: «ببخشید! 
می‌شود همراه من پیایید؟». 

و بعد ایستاد وبازوی من را گرفت. من هم ایستادم 
ار 
خجالت زده‌ام رابه زمین دوخته بودم و انیشتین بدون 
هیچ توجهی به چشمان کنجکاو مردم به راهش ادامه 
می‌داد و خیلی قاطعانه مرا به سمت پله‌ها راهنمایی 
کرد. 

به نظر می‌رسید او خانه موسیقی رامثل کف 
دستش می‌شناسد. وقتی به طبقه بالا رسیدیم. او در 
یک اتاق راباز کرد و بعد از وارد شدن به اتاق دوباره 
در راپشت سرمان بست. بعد با لبخندی که انگار به 
سختی بر صورتش نشست گفت: 

«خوب!حالا به من بگو چند سال است که این 
شکلی به موسیقی نگاه می کنی؟». 

من که احساس خیلی بدی داشتم گفتم: «از اول 
عمرم!د کتر انيشتین اینکه من موسیقی دوست ندارم 
آهمیتی ندارد. شما بروید واز کنسرت لذت ببرید». 
انگار که حرف بی ربطی زده بودم. انیشتین سرش را 
تکان داد واخم کرد و گفت:« بگو ببینم آیاسبکی 
از موسیقی وجود دارد که تو ان رادوست داشته 
باشی ؟». 
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اطلاعات ی یرو ۲۵۳۸ 


من هم پاسخ دادم: 

«خوب من ترانه‌های با کلام رادوست دارم و البته 
موزیک‌هایی که بتوانم با آنها ارتباط برقرار کنم و 
آنها را دنبال کنم». لبخندی زد و به نشانه تایید سری 
تکان داد وبانگاهی که به نظرراضی نر از قیل می آمد 
گفت:«شاید بتوانی یک مثال بزنی 

ریسک کردم و پاسخ دادم: 

«خوب! مثلا بینگ کراسبای». مثل اینکه جواب 
داده بود. لبخندی زد و با تکان سر حرفم را تایید کرد. 
سپس به گوشهای از اتاق رفت. در یک گرامافون 
راب از کرد. یکی از صفحه‌های گراماف ون رابیرون 
می کشید و بعد از نگاهی کوتاه دوباره آنها را سر 
تا هل اد ین ای روا ار 
و بعد گفت: «آهان! خودش است». 

رال 6 ا ر کک 
نواز بینگ کراسبای فضا را پر کرد. «وقتی آبی شب 
نور طلایی روز را دید..». 

انیشتین که خودش را با پیپش سر گرم کرده بود. 
با لبخند به من نگاهی کرد و بعد از اینکه دو یاسه جمله 
از فان ریگراما راو رو کت 

«خوب حالا می‌شه به من بگویی که چه چیزی 
شنیدی ؟». 

مثل اینکه ساده‌ترین راه این بود که ترانه را 
بخوانم. به همین دلیل با ناامیدی سعی کردم بدون 
را 
ین ملد در رن 
انیشتین حالتی به خود گرفت که می‌توانم آن رابه 
طلوع افتاب تشبیه کنم. وقتی خواندنم تمام شد با 
شادی کود کانه‌ای فریاد زد: «دیدی! توهم گوش 
داری!». خنده ام گرفته بود. زیر لب گفتم:« این ترانه 
از ترانه‌هایی است که من هزار بار گوشش کردم پس 
این جیزی را اثبات نمی کند». 

آنیشتین گفت: 

«بی معنیه! این خیلی چیزها را اثبات می کند» و 
بعد مثال جالبی زد. او گفت: اولین باری که در مدرسه 
سر کلاس حساب حاضر شدی رابه یاد داری؟ 
تصور کن معلم همان روز اول از تو می‌خواست با 
ارقامی که تازه یاد گرفته‌ای مستله‌ای را حل کنی. آیا 
ایا را هی کرام له 
یک جمع يا تفریق ساده بود. 

پاسخ دادم: 

«خوب! مطمئناً نه!». با ارامش دود پیپ رابیرون 
داد و گفت: دقیقا. و اینطور ادامه داد: «در چنین 
مواقعی انسان وحشت زده می‌شود و چشمانش را 


مور اسم عقد: عرو ښیو جشن تولد شمارا بامتتوعترین شبیرننییا و انواع کیکیا 
در مدلهای جدید چاو دانه می‌سازد 


آدرس»خیابان بوبودی نیش دصرت ۰۴۷۹۷۹ ۳۳۸۱۶۶ ۶۶ 
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روی مسائل می‌بندد و به خاطر چنین اشتباه کوچکی 
ما سای اج ما کات 
ریاضی زده بشوید». سپس ساکت شد و پک سنگینی 
به پیپ زد و دود غلیظ آن را بیرون داد و بعد از چند 
ثانیه دوباره شروع کرد: «ولی در جلسه اول» هیچ 
معلمی اینقدر ساده لوح نیست. همه با درس‌های 
ساده شروع می کنند و وقتی دانش آموز ساده‌ترین 
مسئله راحل کرد. به ترتیب مسائل سخت تری به 
او داده می‌شود». 

انیشتین چند ثانیه سکوت کرد و بعد در حالیکه 
صفحه بینگ کر اسبای رابر می‌داشت گفت:« موسیقی 
هم دقیقا همین طور است. این ترانه دلنشینی که تو 
دوست داری دقيقا همان مسئله ساده ریاضی است 
که تو آن را حلاحی کردی و توانستی د رکش کنی. 
بد نیست امروز یک پله بالاتر بروی و یک مسئله 
سخت‌تر راحل کنی». 

او صفحه دیگری پیدا کرد و آن راداخل گرامافون 
کت ی گرم «جان مک کورماک» فضای 
اتاق را پر کرد. انیشتین بعد از گوش دادن به چند 
بیت. دوباره دستگاه را استوپ کرد وبا ذوق گفت: 
«حالا ترانه را برایم تکرار کن». 

این بار با اعتماد به نفس بیشتری شروع به خواندن 
کردم. خودم هم از اینکه ترانه را تقریبا بدون ايراد 
خواندم تعجب کردم. همان طور که ترانه می‌خواندم. 
انیشتین با نگاه عجیبی به من خیره شده بود و گفت: 
«عالیه! حالا نوبت این یکیه» و یک صفحه « کاروسو» 
خواده ار را انم تاد 

با اینکه تا آن روز هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود که 
این سبک ترانه‌هارادر ک کنم ولی خودم راجمع و 
جور کردم تا بهترین ارائه را داشته باشم. تصورش 
را بکنید «کاروسو» به همراه ۱۲ نفر همخوان دیگر 
این ترانه را می‌خواندند و من می‌خواستم تنهایی آن 
را تقلید کنم. 

وقتی انیشتین ترانه را استاپ کرد با قدرت 
شروع به خواندن کردم. برنامه‌ریزی کرده بودم تا 
قسمت‌های آهنگ ترانه را با زمزمه تقلید کنم. 

وقتی به نت‌های بالای ترانه رسیدم.اوهم به کمکم 
امد. هیچوقت فراموش 
e‏ ا 
اس ۳ 
با دنیای جدیدی آشنا 
کند. با دهانی باز و سری 


که به سمت عقب خم 


شده بود. با من همخوانی می کرد. 
SS‏ 
تقر یبا جدی به طرف من آمد وبا دست بازوی چپ 
من را گرفت و گفت: «الان تقر یبا برای گوش دادن به 

آهنگ باخ آمادگی داری!». 

وقتی مجددا به سالن برگشتیم. گروه موسیقی 
برای اجرای دوم آماده می‌شد. بعد از اینکه روی 
صندلی‌هایمان نشستیم. انیشتین لبخندی به من زد و 
برای اطمینان دادن بادست چند ضر به | رام به رانم 
زد و خیلی آرام گفت: « فقط به خودت فرصت گوش 
دادن بده. رمزش همین است!». 

البته مطمئنا رمزش فقط گوش دادن نبود که 
ای اب و و 
کنم و فکر می کنم تا آخر عمرم هم از آن خسته نشوم. 
آیااگر آن روز من کنار انيشتین, مرد نابغه جهان 
نمی‌نشستم. باز هم امروز از طر فداران باخ بودم؟ 

آنروز وقتی کنسرت تمام شد. من هم مثل بقیه 
حضار برای آن همه نبوغ بی وقفه کف زدم. درست 
همان موقع. یکی از میزبانان به طرف انیشتین آمد 
و گفت:«ببخشید د کترامثل اینکه مشکلی پیش 
امد هود شسماقسمت ز ادی از کش ت رااز دست 
دادید». 

انیشتین لبخن دی زد و گفت:«بله!یک کار 
ب ار مهم برای من و دوست جوانم امد 
زن جوان که خیلی متعجب شده بود پرسید: «واقعا؟ 
می‌شود بپرسم چه کاری؟». انیشتین دوباره خندید 
و در حالیکه دستش راروی شانه من گذاشته بود 
چیزی گفت که هیچ وقت از یادم نمی‌رود. او گفت: 
«درهای جدیدی از دنیای زیبای موسیقی را به روی 
کسی که این در را سالها بسته نگاه داشته بود باز 
می کردیم». 

کاری که انیشتین آن روز انجام داد باعث شد 
دید من نسبت به دنیایی که در آن زند گی می کنم 
کاملا عوض شود. او توجه به اطرافیان: تغییر. دوست 
داشتن ولذت بردن از چیزی که هیچ وقت تصورش 
رانمی کردم را به من یاد داد و البته بار دیگر نبوغش 
رایه باد ا 
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ده اعمال خودت افتخار کی افتخار احداد تو مال خود اناب ده است. 


© سای ست موا 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چپارشنه‌ها از ساعت 


۰الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۳۹۹۹۳۲۳۸ 


خلاصه سئوال: 

بابت فروش مقادیر زیادی از کالاهای مربوط به 
دندانپزشکی از خریدار این اجناس را طلب داشتم. با 
امتناع اواز پرداخت بدهی‌اش نا گزیر به شکایت از 
خری دار دردادگاه گردی دم.پس ازحدودیک سال 
حکم قطعی صادر شد و داد گاه اور محکوم به پرداخت 
بدهی‌اش کرد. در هنگام اجرای حکم از من خواستند 
ازوی‌مالی معرفی کنم تاتوقیف شده ومن طلبم را 
از محل فروش آن بردارم. من هم پس از جستجوی 
فراوان و با کمک یکی از دوستان مشتر ک توانستم یکی 
از خانه‌ه ای وی راشناسایی کرده و به داد گاه‌معرفی 
کنم. داد گاه نیز به اداره ثبت اسناد واملاک دستور داد 
چنانچه ملک مزبور متعلق به بدهکار است به نفع بنده 
توقیف شود. اما اداره ثبت در پاسخ اعلام کرد که ملک 
مزبور به خریدار تعلق ندارد و توقیف آن ممکن‌نیست. 
در پیگیری‌ه ای بعد ی متوجه شدم که منزل مذ کور 


سوال‌ازشما 

| خودم کم رک ریو ام 

دختری ۱۷ ساله و محصل سا کن شهر ساری هستم 
مدتی است دچار رخوت روحی شده‌ام. گاهی در خودم 
فرو می‌روم و می گویم «من کیم»؟ و پی در پی به این 
پاسخ می‌رسم که هر که هستم فعلاً رنگ خوشی را 
در روز گار ندیده‌ام! گاهی فکر می کنم اصلا اعتماد به 
نفس ندارم و لحظه‌ای دیگر سنگینی تمام دنیا راروی 
مشاوره‌ایی از شما بگیرم بلکه می‌خواهم بدانم جوانان 
همسال من اگر دچار چنین مشکلات روحی شوند چه 
اشکالی دار د به یک مشاور نامه بنویسند واز اوبخواهند 
خیلی دوستانه با آنها حرف بزند همین! 


برخی مواقع. نه همه مواقع ما آدم‌ها دوست داریم به 
همه‌ی | رزوهای خود بر سیم وچنانچه‌اين | رزوها تحقق 
نیافت. درهر شرایط به خصوصی مانند ازدواج. شغل. 
انتخاب دوست و... خودمان را آ دمی‌باجسم خودمان اما 
اا ال رواها مان میرن کم 


۲۰ 


واقعاً به خریدار تعلق داشته اما حدود هشت ماه‌پیش 
به شخصر دیگری فر وخته شده‌است. می‌خواستم بدانم 
این معامله درست است؟ آیا می توانم ادعایی نسبت 
به خانه داشته باشم؟ 
محمد گرجی -تهران 


در معرض ابطال به شرط صوری بودن ۱ 


پاسخ: 

حکم حقوقی در خصوص موضوع مطروحه در ماده 
۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 
۷و ماده ۱۸ ۲ قانون مدنی تصریح گر دیده است. به 
موجب ماده ۴ قانون محکومیت‌های مالی «هر کس با 
قصد فر ار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد 
لازم‌الاجراء و کلي ه محکومیتهای مالی.مال خود رابه 
دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای 
پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل اوجرم‌تلقی ومر تکب 
به چهار ماه تاادوس ال حبس تعزیری محکوم خواهد 
شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع 
اقدام کر ده‌باشد شریک جرم محسوب می گر دد و در 
این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین 
آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال 
گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد». ماده ۲۱۸ 
قانون مدنی هم مقرر داشته است:«هر گاه معلوم شود 
که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شد ه 
آن معامله باطل است» بنابر این جنانچه بتوانید برای 


ET EIHEE TEE HEE 
ف ا ان دادهب چه ا‎ 
ناگوار دیگری رخ دهد که هیچ راه با زگشتی نداشته‎ 
باشد. بنابراین من توصیه می‌کنم پله به پله با این‎ 
رال ای مانا وت را اک‎ 

مرحله اول: بیایید خوبی‌ها و بدیهایمان را داخل 
کاغذ بنویسیم وبرای خودمان تصمیم بگیریم که چه 
بوده‌ایم و طبق شرایط و بر اساس معیارهای درست 
روحی و مالی زندگی چه می‌خواهیم باشیم و یادتان 
باشد این بر گه را هیچ گاه دور نیندازید. 

دور بدی‌هایتان خط بکشید نه روی انها 

وقتی موارد بر گه را کامل کردید. اشتباهاتتان را 
پررنگ کنید و دور آن را خط بکشید تابهتر بتوانید 
تمر کز کرده و در مورد اینکه جرا این اشتباه را 
کرده‌اید؟ و یا اینکه آیا واقعا در آن شرایط حتما باید 
آن کار را انجام می‌دادید؟ یا عجولانه تصمیم گرفته 
بودید؟ فکر کنید. 

مرحله دوم:به برگه در دستتان به عنوان چک 
نویس نگاه نکنید همچنین به اشتباهاتتان هم به عنوان 
جرم نگاه‌نکنید یاد تان باشد شمابااین روش می‌خواهید 
خودتان را پیدا کنید و از امروز با همین خود. سر فراز 
ژند کی کنید. 

پول معیار یست 
همه ما انسان‌ها از داشتن پول بسیار لذت می‌بریم 


داد گاه‌ثابت کنید که معامله خانه توسط خریدار به قصد 
فرار از پرداخت بدهی‌اش به شمابودهو معامله حالت 
صوری داشته خر یدار به حبس محکوم شد ه و طلب شما 
از عین خانه یا قیمت آن استیفاء خواهد شد. زیراطبق 
نظر یه اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه به شماره ۷/۳۱۳۰ 
مورخ ۸۷/۴/۲۶اگر معامله به قصد فرار از دین‌انجام 
بگیر د اما صوری (غیر واقعی) نباشد این معامله باطل 
نخواهد بود. 

همچنین در صور تی که انتقال گیر ند ه(خریدار ملک 
ازبدهکار شما) عالم به قصد انتقال دهنده‌نباشد و 
معامله به نحو واقعی (نه صوری) واقع شده باشد انتقال 
گیرنده‌مجرم نیست و مسئول پرداخت دين یامحکوم 
به هم نیست ونمی‌توان اورامحکوم به تأدیه عین‌ یا 
مثل یا قیمت نمود. 

با توجه به مستندات قانونی فوق تصمیم گیری در 
خصوص انجام شکایت بر عهده شماست. چنانچه 
خریدار ملک از بدهکار شماهمسر یابر ادر یامادر یا 
سایر بستگان نزدیک او باشد دلیل خوبی برای صوری 
بودن معامله محس وب می‌شود. تخر فروش ملک 
نسبت به تاریخ اقامه دعوی از سوی شما هم قرینه 
مثبتی بر قصد فرار از دین از سوی مدیون است. زیرا 
به راحتی قابل اثبات‌است که وی بعد از اطلاع از دعوی 
مطروحه ملک خود را به دیگری انتقال داده است. 

چنانچه تصمیم به شکایت گر فتید باید به دادسرای 
محل واقع شدن دفتر خانه تنظیم کننده‌سند که محل 
وقوع جرم محسوب می‌شود مراجعه نمایید. » 


واحساس می کنیم تنها پول است که می‌تواند آرامش 
خاصی را به ما القا کند. اما می‌دانید بسیاری از هم 
نوعانتان پول و ثر وت خاصی ندار ند اما بسیار خوشحال 
وموفق هستند؟ 

یات کی ری کول 
می‌تواند آرزوهای مالی هیچ گاه تمام نشده‌ما را تحقق 
بخشد اما به نظر خودتان ارامش روحی را به ارمغان 
می‌آورد؟ 

مرحله سوم: به معیارهایتان بدون درنظر گرفتن 
ثروت رویایی فکر کنید و آنها را طبقه بندی نمایید و 
این را در نظر داشته باشید که بیان و بررسی مشکل 
واقعی زند گیتان حتی اگر بسیار ناچیز باشد می‌تواند 
بسیاری از نگرانی‌ها را برطرف سازد. زیرا افرادی که 
دوست و یاور صمیمیتان هستند هیچ گاه با شنیدن 
مشکل شماعکس العملی منفی از خود نشان نمی‌دهند 
پس در صورت دیدن این نوع رفتارها از کسانی که 
انتظارشان را تدارید احساس کرک در 
خدارا شکر گویید. 

بخند ید 

عده‌ای فکر می کنند خندیدن باید علت خاصی 
داشته باشد مثلا باید ماجرای خنده‌داری تعریف کرد 
و یا ماجرای خنده داری را دید اما نه» این طور نیست 
حتی بیان جملات ساده روزمره با تنها لبخند شیرین و 
ساده شما به طور ناخود آ گاه اثرات مثبتی بر اخلاقیات 


لا هُ 
اطلاعات ی رو ۳۵۳۸ 
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بنده‌یکی از خوانند گان مجله شما هستم حدوداً ۷۰ 
سیگار به سر طان حنجره‌دچار شده‌ام وباید عمل کنم 
و حالا می‌خواستم از حضور پز شک مجله ستوال کنم 
زند گی‌ام بعد از عمل چگونه خواهد بود امکان صحبت 
کردن‌دارم و آیا ممکن است که زند گی عادی‌داشته 
باشم؟ از لطف شما سپاسگزارم. 

سید مجنب ی معښی-رضت 


فزاینده‌انواع سرطان‌های حنج ره در جهان هستیم.یکی 
از رایجترین حراج‌هایی که برای نجات جان‌این بیماران 
در سراسر دنیاانجام می گیر د عبارت‌است از خارج کردن 
کامل حنجره یا عمل لارنژ کتومی. در حین این عمل کلیه 
عناصر حنجره شامل طناب‌های صوتی خار ج می‌شود و 
بیمار تا آخر عمر بایستی از سوراخی که در جلوی گردن 


و روحیاتتان می‌گذارد. 

البته به خاطر داشته باشید نباید آن راقطع کنید زیرا 
مانندداروی‌سرماخور گی‌ای‌است که‌اگر یک روز آن‌را 
قطع کنید باز آن حالات گذشته مانند عصبانیت سریع 
ویا در خود به فکر فرو رفتن به سراغتان می‌آید. 

مرحله چهارم :ادمان باشد هیچ انسانی از خنده‌بی 
زار نیست حتی انسان‌هایی که فکر می کنند از کود کی 
دارای اخلاقیات خشکی بوده‌اند. باز هم از لبخند 
ای کم برد رای اراس م کنر 
بنابراین در لیست خود ابتدای هر معیار لبخند را 
اضافه کنید و مطمتن باشید اگر شرایط برای شما 
از نظر مالی یا مسائل اخلاقی جامعه سختی خاصی 
دارداین شرایط برای همه است نه تنها برای شما.پس 
لبخند با عث می‌شود شرایطی پیش آید تا انسان در 
رفتارهای خود چه در محیط کاری و چه در محیط 
خانواده متواظعانه تر سخن گوید و رفتار کند و بدانیم 
که خندیدن از روی محبت را با خندیدن به دیگران 
هک 

خودتان رادست کم نگیرید 

یکی از بهترین محرک‌هایی که باعث می‌شود 
خودتان را بهتر پیدا کنید و بشناسید این است که 
به خودتان و توانایی‌هایتان اعتماد کنید و باور کنید 
که اگر شما خودتان را باور و قبول نداشته باشید هیچ 
گاه دیگران هم شمارا باور نخواهند کرد و این سبب 


۳1 ۹۱ اطلاعات ی 


بدل نمی شود بنابراین از وجود حس بویایی نیز محر وم 
خواهد برد اما کار مین ود که‌ای افراد باس امکان 
بتوانند به زندگی طبیعی سابق خود باز گردند و بتوانند با 
دیگران ارتباط کلامی بر قرار کنند. 

سه روش در سر تاسر دنیا به این بیماران پيشنهاد 
می‌شود.ساده‌ترین وبی کیفیت ترین آنهاهمان استفاده 
از حنجره مصنوعی یا حنجره الکتریکی است که اکثر 
اف راداحتمالاً در بیماران فاقد حنجره آن رادیده‌اند.اين 
وسیله که حالت استوانه‌ای دارد و با ایجاد ارتعاشات 
سطحی (ویبراتور) وقتی به پوست گردن متصل می‌شود 
هوای داخل دهان بیمار رابه ارتعاش درمی | ورد و بیمار 
باحر کاتی که به زبان خود می‌دهد تکلم می کند. صدای 


می‌شود که عده‌ای بخصوص سنین ۲۰ تا ۲۰ سالگی 
مجبور شوند خود رادر شرایط رویایی معرفی کنند. 

مرحله پنجم:در کنار هر معیاری که بررسی 
کرده‌اید و راه مناسب را انتخاب نموده‌اید بنویسید 
«من می‌توانم».اين رابه یاد داشته باشید انسان‌هایی که 
از نظر شما موفق بوده‌اند هیچ تفاوتی با شما نداشته‌اند 
بلکه انها پس از انتخاب راهشان و توکل بر خدا؛ 
سنگریزه‌هایی که در مسیر پیمودن هدفشان پاهای 
اا رارک کرک ات تشه کر به راهان 
ادامه داده‌اند. 

به موفقیت‌های گذشته خود نگاه کنید 

هر انسانی در هر زمینه‌ای موفق بوده است پس 
از گذشته موفق و آن شرایط خود الگو پذیرید. 
موفقیت‌های هر فردی منحصر به خود آن فرد است 
پس هیچگاه نگویید اتفاقی بوده‌است زیر اهیچ موفقیتی 
اتفاقی نیست مگر اینکه فرد خودش زمینه آن رامهیا 
کرده باشد. 

مرحله ششم:موفقیت های خود رابر روی کاغذی 
بنویسید و بر روی کمد.یخچال يا هر مکانی که بیشتر 
در معرض دید تان است بچسبانید اما هیچ گاه مغرور 
نشوید. 

یادتان نرود وقتی خودتان هستید دیگران شما را با 
تمام وجود می‌پذیرند و دوست دارند. د 


تولید شده کیفیت مکانیکی و کاملاً مصنوعی دارد. در هر 
حال روشی است که به راحتی در تمام بیماران قابل اجرا 
است اما به هیچ وجه کیفیت صدا برای وی و همراهانش 
مطلوب نیست. 

نوع دوم تکلم‌مروی(بااستفاده‌ازمری) نام داردو 
کرای رر وار ےہ کک ا ای ا 
رابه سمت لوله‌مری‌هدایت کند سپس در حالی که به 
صورت باد گلو آنها را خارج می کند دیواره‌های مری به 
ارتعاش درمیآیندوصوت نسسبتا مناسبی ف راهم خواهد 
شد. کیفیت این صوت بسیار مطلوب بوده و از آنجایی که 
بدون استفاده از هر گونه وسیله‌ای بیمار صحبت می کند 
لذا کم‌هزینه و بی‌عارضه است. 

تنهاایراد بزرگ آن این است که آموزش این روش به 
بیمار مستلزم دوره‌سه تا ۶ماهه است والبته همه بیماران 
قادر به یاد گیری این روش نمی‌باشند. 

روش سوم که در حال حاضر رایج‌ترین روش روز 
دنیاست‌بنام پروتزهای صد ااطلاق می‌شود. در این روش 
با استفاده از تکنیک‌های جراحی یک پروتز لاستیکی در 
ابعاد ۱×۱ سانتی‌متر بین جدار مری ونای قرار می گیرد 
که‌این پروتز به صورت دریچه یکطر فه عمل کردهو 
می‌توانددرصورت ز وم‌هوای داخل نای رابه سمت 
مری هدایت کند. این ستون هوااز مری به سمت حلق 
حر کت کر دهو مر احل قبل تکرار می‌شود. کیفیت صدادر 
این روش هم بسیار عالی است.اماجاگذاری این پروتز 
نیاز به جراحی ۱۰ دقبقه‌ای دارد. و هر ۶ماه تا ۲ سال بايد 


پروتز بصورت سرپایی در مطب تعویض شود. 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیسل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشنبه‌ها از ساعت ٩‏ الی ۱۱ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۳ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
مدرس آموزش خانواده 
شنبه‌ها ازساعت٩تا۱۱صبح‏ 
باشماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


این هفته: ندامتگاه مر کزی خورین(ورامین) 


ساعت از ده و نیم گذشته بود و من منتظر دومین 
مددجویی بودم که باید برای مصاحبه به حسینیه 
ندامتگاه‌می آمد. دقایق به سرعت سپری می‌شد و 
هنوز خبری از مددجوی دوم نبود. تحمل پانزده دقیقه 
بیکاری کمی دشوار بود اما چاره‌ای نداشتم. چند برگی 
از وقایعی که آن روز اتفاق افتاده بود. نوشتم تابالاخره 
در حسینیه باناله خشکی باز شد واز چهار چوب در. 
جوانی تکیده و ژولیده ظاهر شد. 

کاملاً مش خص بود که از ر ختخواب بر خاسته و 
مستقیم به حسینیه آمده حتی زحمت شستن دست 
و صورت راهم به خود نداده بود. اشفته و ژولیده بود 
از آن دسته آدمها که اگر در خیابان می‌دیدم در یک 
لحظه تنها واژه‌ای که به ذهنم می‌رسید: «ژولی پولی» 
بود. آشفتگی‌اش نه تنها ظاهری, بلکه روحی و روانی 
هم بود. آشفتگی ظاهری‌اش. از لباس‌های نامر تب تا 
موهای پریشان و محاسن اصلاح نشده‌اش در نگاه 
اول بدجوری توی ذوق می‌زد. بدتر از همه آثار به جا 
مانده‌از زخم‌های عمیق روی دستش بود. زخم‌هایی 
که کاملا مشخص بود بیشتر شان ناشی از خودزنی 
است وتعدادی از آنهاهم حکایت از در گیری‌هایی 
داشت که او در آنها زخمی شده بود. نمی دانم به خاطر 
ظاهر نامر تبش بود یا زخم‌های دستش يا دندانهای 
نامر تب ولبهای سیاهش که احساس کردم سابقه 
طولانی اعتیاد هم دارد. 

می‌دانستم اگر او را بفرستم برود. تا آمدن نفر 
بعدی باز هم زمان زیادی را از دست می‌دهم بنابراین 
به امید آن که شاید گفتگوی مفیدی با هم داشته باشیم 
مصاحبه‌ام راشروع کردم. طبق روال همه گفتگوهاء از 
او خواستم تا کمی در مورد خودش بگوید. 

پسرک با صدایی بم. خفه و کشدار گفت: 

-سال ۶۱ در یک خانواده‌روستایی به دنیا آمدم. 


۳۳ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و 
یا تأیید مواردمطرح شده در آن نیست. 


من فرزند ارشد واول خانواده بودم. پدرم کار گر 
بازنشسته یکی از کارخانه‌های بز رگ پارچه‌بافی 


تهران بود و مادرم هم خانهدار. البته پدرم در کنار 
کارگری کشاورزی هم می کرد. 

بعد از مرگ پدربزر گم قطعه زمین وسیعی 
که بعد از قبل اصلاحات ارضی به او رسیده‌بود. 
بین فرزندانش تقسیم شد و قطعه‌ای هم به پدر من 
رسید. 

آن‌طور که از پدرم شنیده‌ام قبل از اصلاحات 
ارضی کشاورزها برای ارب اب کار می کر دند و در 
واقع رعیت ارب اب بودند و در مقابل کار از ارباب 
دستمزد می گرفتند. اما بعد از اصلاحات ارضی زمین 
بین کشاورزها تقسیم شد و به این ترتیب کشاورزانی 
که‌تاآن روز فقط برای ارباب بیگاری می کر دند. به 
مالکیت زمین رسیدند. 

پدرم بااین که کار گر بود و حقوقی هم داشت.اما 
از آنجا که کشاورزی در خون و رگش جریان داشت. 
زمینش رانگه داشت تابا کشاورزی روی آن. شغل 
آب اء واجدادی‌اش راهم حفظ کن د.بعد از من یک 
خواهر ویک برادر هم به جمع خانواده ما اضافه شدند. 
زند گی‌مان بد نبود. مشکل خاصی نداشتیم و چرخ 
زندگی هم می‌چرخید. پدرم روی زمین گوجه‌فرنگی 
و بادمجان و خیار و کدومی کاشت. ما که به عقل 
رسیدیم شدیم کار گر پدر. خود من هم کار کشاورزی 
رادوست داشتم.اینکه بذری راخودت بکاری و شاهد 
رشد وبه ثمر رسیدن آن باشی. لذ تی است که فقط 
کشاورزها آن را تجربه می کنند. گاهی اوقات فکر 
می کنم کاش همیشه روی زمین کار می کردم و کاش 
شرایط زند گی‌مان تغییر نمی کرد. 

به سن مدرسه که رسیدم روانه مدرسه شدم اما 


هیچ وقت از درس خواندن خوشم نیامد. چون دوست 


E‏ ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذکر. روابط عمومی 
سازمان زنداتهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها بار یمان میدهند. 


نداشتم. هیچ وقت هم درس نخواند م. این درس 
نخواندن باعث شد که تجدید بیاورم و بعد هم درجا 
زدن!بیچاره پدر ومادرم خیلی حرص می خور دند 
اماباحرص خوردن آنها هم مشکل حل نشد ومن 
همچنان تنبل کلاس باقی ماندم. نمی‌توانم بگویم با 
چه بدبختی و جان کندنی تا کلاس پنجم بالا ‏ مدم. 
مطمئن هستم سختی که من برای این پنج کلاس 
کشیدم حتی دکترها ومهندس‌ه در طول دوران 
تحصیلشان نکشید ندا! 

کلاس پنجم را که تمام کردم دیگر قید درس 
خوان دن رازدم. مغزم کشش یاد گرفتن درس را 
نداشت!به این تر تیب از مدرسه فرار کردم! پدر و 
مادرم خیلی دوست داشتند بچه اولشان درس‌خوان 
از آب دربيای د والگ وی خوبی برای خواهر وبرادر 
کوچکترش باشد اما.. اما من نتوانستم آنها رابه 
آرزویشان برسانم. 

البته درس نخواندن و مدرسه نرفتن سر اغاز 
ماجرابود. ماجرایی که آخر و عاقبتش سر از زندان 
درآوردن بود. 

شاید فقط یکی -دو سال بعد از ترک تحصیل من 
بچه سر به راهی بودم. چون بعد از آن وارد مسائل و 
ماجراهایی شدم که هر روز بیشتر از قبل سقوط کردم 
و رو به نابودی رفتم. 

ماجرااز رفاقت من با دو-سه تا از بر و بچه‌هایی 
شروع شد که در محل به خلاف معروف بودند.اما 
به نظر من انها ادمهای جالبی بودند. ادمهایی که 
زند گی‌شان با زند گی آدم‌های معمولی فرق داشت. 
زند گی آنهاهر روز وهر ساعت پر از هیجان بود و 
برای من که عاشق هیجان بودم. چقدر این نوع زند گی 
جالب و دوست داشتنی بود. 

اوایل دور از چشم پدر و مادرم‌بااین بچه‌ها رفاقت 


.و 
اطلاعات ی ميا رو ۳۵۳۸ 


ورفت و آمد می کردم اما کمی بعد که خبر از گوشه و 
کنار به گوش پدر و مادرم رسید. جار و جنجالها شروع 
شد. پدرم از این بابت خیلی ناراحت بود. می گفت من 
آبرویش را برده‌ام. 

بارها و بارهام رگ خودش یا مرااز خداخواست. 
مادرم مدام گریه می کرد و به من می گفت اگر فکر 
انهانیستم حداقل به فکر خودم باشم و آینده‌ام رابا 
این رفیق‌بازیها ووقت تلف کردنهاء به باد ندهم.اما 
کو گوش شنوا؟ آنها تمام سعی خودشان را می کر دند 
تا من به خودم بیایم ولی تا وقتی که خود آدم نخواهد. 
هیچ نصیحتی به او کار گر نمی‌شود! 

کم کم ترس و واهمه من از اين که پدر و مادرم 
بدانند ساعتهااز وقتم رابااین رفقای علاف گذرانده‌ام 
از بین رفت. اگرچه هر از چند گاهی دعوایی و داد و 
هواری درست می شد و بعد دوباره همه چیز فرو کش 
می کرد! 

با همین بچه‌ها بود که برای اولین بار پک به سیگار 
زدم! تاآن روز به قول آنها پاستوریزه بودم. البته نه 
تنها من بلکه پدرم هم هیچ وقت سیگار نکشیده بود. 
در خانواده‌ماسیگار کشیدن و اعتیاد به هروئین یک 
معناراداشت. به همین خاطر من حتی بلد نبودم به 
سیگار پک بزنم. 

من اگر می‌دانستم که کشیدن سیگار به کجا ختم 
می‌شود لبهایم را می‌دوختم و پک به سیگار نمی‌زدم! 

سیگار فقط برای مد تی کوتاه‌می‌تواند هیجان‌بخش 
باشد. بعد از آن فرد سیگاری به دنبال چیزی قوی تر 
پای مواد مخدر وسط می آید. از سیگار به سیگاری 
واز سیگاری به تریاک و خلاصه هر بار قوی‌تر از 
دفعه قبل!وتا آن که یک وقت چشم باز می کنی و 
می‌بینی که از یک سیگاری به یک معتاد تمام عیار 
تبدیل شده‌ای! 

ما باز هم داستان به اینجا ختم نمی‌شود. وقتی 
موادی می‌شوی به پول احتیاج پیدامی کنی و چون کار 
و کاسبی نداری مجبوری برای تهیه پول به هر کاری و 
راهی متوسل شوی, چه کاری راحت‌تر از سر قت! پولی 
که به راحتی و بی زحمت به دست می‌آید و بدون آن 
که دلت بسوزد دود می کنی و به هوا می‌دهی! 

سرقت راهم باسر قت موتورسیکلت شروع کردم. 


در پرانتز 

(شاید بزرگترین مشکل این مددجو آن بود که خانواده 
کنترل کامل و جامع بر اوورفتار و کردارش نداشست( که 
البته این معضلی است که بسیاری از خانواده‌ها در گیر آن 
هستند) گروهی از نسل این روزهاء گویی به طرز کنترل 
نشده‌ای افسار گسیخته و سر کش شده. به گونه‌ای که کمتر 
خانواده‌ها توان مقابله و مبارزه با این نسل سر کش را دارند. 

متأسفانه بنا به فاصله‌ای که به لحاظ سنی واطلاعاتی 
ميان این دو نسل وجود دارد. خانواده‌ها به مرآتب ضعیف تر 
از نوجوان ان و جوانان خود به نظر می‌رسند. در گیر ودار 
مشکلات مالی و مادی و تهیه مخارج زند گی, گاه آنها از 
خیلی مسائل غافل می‌شوند. غفلتی که سرانجامی تلخ و 
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اولین بار که رفتیم موتور بزنیم. خیلی می‌تر سیدم. اما 
بقیه بچه‌ها حرفه‌ای بودند. آنقدر راحت قفل گردن 
موتور رامی‌شکستند و موتور می‌دزدیدند که‌انگار 
موتور خودشان را بر می‌دارند. همه جیز برايشان 
عادی و طبیعی بود. 

طولی تکشید که از همانها موتور سواری یاد گرفتم. 
گواهینامه نداشتم اما موتورسوار می‌شدم.ولین بار 
که به خاطر نداشتن گواهی تانه مأمورها مرا گرفتند 
داشتم از ترس پس می‌افتادم. می ترسیدم بفهمند 
موتور سرقتی است و آن وقت بدبخت می‌شدم. اما از 
شانس بد یا خوب فقط به خاطر نداشتن گواهی‌نامه 
۷۰هزار تومان جریمه شدم. می‌دانستم اگر گیر بیفتم 
سه سال زندان روی شاخش است. 

دومین مرتبه که به خاطر نداشتن گواهینامه گیر 
افتادم. باز هم جریمه شد م اما این بار صد و سی هزار 
تومان و دفعه بعد دویست هزار تومان و همینطور 
جریمه‌ها تصاعدی بالا می‌رفت. 

شاید در ماه ده مرتبه فرار می کردیم اما بالاخره 
یک پار گیر مأمورها میافتاديم و آن وقت تشکیل 
پرونده و دوباره جریمه تصاعدی! 

اما ماجرا فقط جریمه نبود. شرارت و در گیری با 
مأمور هم اغلب رخ می‌داد. در گیری‌هایی که گاه‌منجر 
به خودزنی هم می‌شد. این آثار زخم که روی دستم 
باقی مانده مر بوط به آن دوران است. که گاهی مجبور 
می‌شدیم برای فرار از دست مأمور خودزنی کنیم. 

راستش رابخواهید دیگر آبرویی برایم نمانده 
بود. 

خصوصاً بعد از م رگ مادرم که از ماشین به بیرون 
پرت شد وفوت کرد.دیگر هیچ کس در ان خانه دلش 
نمی خواست مرا ببیند. 

نمی‌توانم بگویم چند بار دستگیر شدم و چند 
پرون ده دارم. اما... امااینق در می‌داتم که بعد ازاین 
مدت به یک فر د خلافکار شرور تبدیل شده‌بودم که از 
دزدی و مصرف مواد و شرارت تاخودزنی و درگیری 
با مأمور و ... در پرونده‌اش دارد. 

تا این بار که به خاطر همه اینها یک جا گیر افتاده! 
باموتور دزدی. مواد در جیب بامأمور در گیر شدم 
وشرارت و خودزنی هم به آن اضافه شد و بالاخره 


ناخوشایند دارد. 

اگر خانواده این جوان با یک مشاور خبره در 
امور کنترل نوجوانان و نوع برخورد با رفتارهای لجام 
گسیخته آنهاء در مورد فرزندشان مشورت می کر دند. 
شاید این مشکل تااین اندازه حاد نمی‌شد. اما | کنون که 
او بعد از سی سال زند گی. جز کوله‌باری از سوء سابقه‌های 
متعدد ندارد. دیگر باید خود به فکر آینده‌اش باشد. 
آینده‌ای که در این شرایط جز تیر گی چشم‌اندازی ندارد. 
اماا گر خودش بخواهد شاید. شاید افق‌ها در دوردست 
روشن باشد. در جایی خواندم که:«نمی‌توان بر گشت و 
آغاز خوبی داشست. اما می‌توان شسروع کرد و پایان خوبی 


مه 


داشت.») 
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آیا ممکن است مادو بار همزمان سر ما بخوریم؟ 

بله! حداقل ۵نوع وی روس مختلف وجود دارد 
این ویروس‌هاء دهها تا صد ها نژاد مختلف دار ند 
که می توانند به صورت همزمان وارد بدن انسان 


بشوند. از آنجایی که سیستم ایمنی بدن انسان بسیار 


خاص است. پادتن‌های یک ویروس فقط با تعداد 


علت است که شدت و دوره‌در مان سر ما خورد گی‌ها 

باهم متفاوت است. 

چرادر هنگام عطسه چشمانمان رامی‌بند یم؟ 
عطسه یک عکس العمل 


غیر ارادی است که در آن 


عطسه بر عهده«مر کز عطسه» در ساقه مغز است. 
دریک لحظه فشار زیادی ایجاد ورها می‌شود که 


داروهای خورا کی چگونه از دست اسید معده 
البته همه داروهانمی‌توانت د ولی مولکول‌های 
برخی از داروها آنقدر بز رگ است که از آستر معده 
یاروده‌رد نمی‌شود. آنها آنقدر ظریف نیستند که 
تفکیک کنند. دقيقا به همین دلیل است که‌بیماران 
دیابتی باید به جای خوردن قر ص»انسولین راتزریق 
آرامی‌حل می‌شود می تواند به فرار برخی از این 
داروهااز دست اسید معده کمک کند. 
نمک چطور به تمیز کردن زخم کمک می کند؟ 
وقتی یک قاشق غذاخوری‌نمک رادر یک فنجان 
ایل کید ول دس کمی کو که غاد در 
از سیتوپلاسم سلول پا ری است. این محلول باعث 
خودشان رااز دست بدهند و کشته شوند.قبلا نقره 
فلوئیدی.مرهم زخم ضد با کتری بهتری است ولی 
درتحفیقانی که مسال ۷ +۲۰ انجام شد مشخ شد 
که در اینگونه موارد محلول نمک و نقره به همراه‌هم 
بهتر از نقره تنهاعمل می کنند. 


توان 


این راداشته 


۰ 


دا 


شش تااز کسی داچبای که 
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1 


ټس بور خس 


کیانا نصرت‌زاده 
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بین همه این آدم‌هایی که در زندگی‌ام بودند. 
دایی اصغر نقش ویژه‌ای داشت... 

هميشه به او افتخار می کردم. بچه تر که بودم. 
همه آرزویم این بود که یک روز مثل دایی بشوم. 

هر چه پدر از او بد می گفت و کدورتهایشان 
پرر نگ و کم‌رنگ می‌شد. در موقعیت ویژه‌ای که 
دایی اصغر برای من داشت تغییر ی ایجاد نمی کر د. 
پدرم یک مغازه‌دار ساده بود که سی سال می‌گذشت 
و هنوز نتوانسته بود اند کی به کارش توسعه بدهد. 
همان مغازه قدیمی و کهنه و کثیف راداشت و از صبح 
تاشب در همان جا کار می کرد. نخ و سوزن و د کمه 
می‌فروخت. یراق‌ها و تور گیپوری‌ها سال‌ها بود که به 
پشت درش آویزان بود. اند ک سودش رامی آورد 
خانه و مادر هم خرج خورد و خوراک ولباس ما 
می کرد. اما در عوض دایی اصغر که در جوانی‌اش 
شاطر بود و در نانوایی کار می کرده حالا دو دهنه 
بزرگ فرش فروشی داشت. می گفتند یک زمانی ماه 
به ماه نمی آم ده پیش زن و بچه‌اش و توی این ده 
و روستاهای تبریز دنبال فرش قدیمی می گشته و 
کاسبی می کر ده... 

اما ری شال بود که راش ماش پک 
در مغازه را می‌بست و می آمد خانه غذا می‌خورد و 
چرتش را می‌زد و بعد ساعت ۵ دوباره برمی گشت 


دم مغازه.. 

دایی اصغر تنهافر د پولدار خانواده بود. پدرم 
می گفت: 

-نانش از گلو پایین نمی رود... این پول‌های اصغر 
حلال و حرومی قاطی دارد... 


مادر ناراحت می‌شد ولی شوهر خالهام هميشه 
این حرف را می‌زند که پر بی‌راه هم تصور نمی کر دم. 
کرش رون کرد 

-شاطر هم که بسودم. هیچکی مثل من نان 
نمی‌بخت. حتی آنهایی که جای بابای من بودند خیره 
می‌شدند وقتی می‌دیدند نان به آن ناز کی و بدون 


۳۴ 


چه خوشحالم که رویاهای کودکی‌ام 
تحقق پىدا نکرد و همین زندگی ساده 
و کوچک نصییم شده است. این شاید 
بزرگترین موهبت خداوند به من و 
خانواده‌ام بودد... 


سوختگی دست مردم می‌دهم. 

اما زد و صاحب‌نانوایی مردو پسرهایش 
نمی خواستند اسم شاطری رویشان باشد برای همین 
بود که فرش فروشی داشت. بهم گفت: 

-می‌خوای شاگردی کنی؟ 

گفتم: 

له 

شدم شاگرد فرش‌فروشی... آنقدر رفتم توی این 
ده و آن ده و قالی را روی دار معامله کردم که شدم 
فرش فروش. حالا هر کس هرچی می‌خواهد بگوید 
من استینم رابالا زدم و خواب را رزوی چشمم کردم 
و پول درآوردم... 


نداشت و در عوض من عاشق این بودم که بالاخره 
یک روز دایی مرا شاگرد خودش کند. 

خلاصه زمانه چر خید و چرخید. من شدم شاگرد 
حسام عقل درستی ندارد و من خواهر زاده خلف او 
هستم... ِ 
قتی می خواستم پولها را بشمارم به وجد می آمدم 
هرچند می‌دانستم سهمی در آن ندارم... 

برادر کوچکترم بعد از سربازی وردست پدرم 
ایستاد و در همان مغازه مشغول شد. پدرم هميشه 
می گفت: 

این بلندیر وازی‌های تو کار دستت می‌دهد. 

اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاد.. بعد از ده سال.اما 
زند گی همه ما عوض شد... اتفاقاتی افتاد که حسابی 
همه چیز رابه هم ریخت... 

بعد از مدتی متوجه شدم دایی اصغر فرش‌ها را 
بسیار ارزان‌تر از قیمتی که می‌فر وشد. می خرد... 

در این میان سود زیادی می کرد و خیلی وقت‌ها 
بامشتری روراست نبود... فهمیدم در این کار باید 
چشم را روی خیلی از حقایق بست. جنس خوب را به 
نام جنس بد خرید و جنس بد را به اسم جنس خوب 
فروخت.. دایی هیچ وقت این امکان رابه من نداد که 
از یک شاگرد معمولی فراتر بروم چون حس کرده 
بود نمی‌توانم مثل او معامله را جوش بدهم و استعداد 
دولایهنا حساب کردن و قاپیدن مشتری راندارم 
بالاخره یک روز متوجه شدم دایی پول زیادی را در 
کار ساخت و ساز سر مایه گذاری کرده و بی آن که 
مرا مطلع کند مغازه فرش‌فروشی را فروخته.... وقتی 
صبح طبق روال عادی آمدم سر کار ديدم مغازه خالی 
است و در آن زنجیر شده. به دایی زنگ زدم و گفت: 

-مغازه را فروختم ij‏ 

آخرین آجرهایی که دایی را در ذهنم در برج 
عاج قرار می‌داد هم فرو ریخت وبارویاهای همه 
عمرم خداحافظی کردم. ساعت‌ها در خیابان‌ها راه 
می‌رفتم و نمی‌دانستم چه باید بکنم.... رفتم پیش 
حسام پسردایی‌ام و برایش تعریف کردم پدرش با 
من چه کرده. آهی کشید و گفت: 

_آن روزهایی که تو از دایی‌ات یک غول رویایی 
می‌ساختی و من حسرت داشتن یک پدر ساده و 
مهربان راداشتم که هر شب دستی به سرم بکشد 
و... حالا که آن بت رویایی‌ات فرو ریخته» من هنوز 
درحسرت ان پدر هستم. اما هیچ وقت آلوده مسیر 
زندگی او نشدم اما تو شدی... 

رفتم پیش برادر کوچکترم... دل‌داری‌ام داد و 
گفت: 

-بیا توهمین مغازه کوچک باب ا... او دیگر پیر 
شده نمی‌تواند د کمه و نخ و یراق بفروشد من هم 
دست تنهام.... ۲ 

خنده‌ام گرفت. ان مغازه محقر هنوز به نظر خالی 
از رویا و آرزو بو 

اما برادرم آنقدر اصرار کرد که قبول کردم برای 
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مدت کوتاهی آنجا بمانم... 


از فردای آن روز مشغول به کار شدم. یک بند غر : 


می‌زدم. همه چیز به هم ريخته و نامنظم بود... 


چند روز گذشت تاوسایل سرجایش, مر تب و : 
گرد گرفته و براق قرار بگیرند. مغازه رنگ و رخی : 
به خودش گرفت. مشتری‌ها فکر می کردند ما کلی : 
وسیله جدید اورده‌ایم. وسایلی که سالها داشت : 
خاک می‌خورد.مثل باد فروش می‌رفت.انگیزه پیدا : 
کردم که در همین کار بمانم. مغازه بغلی که سالها : 
بود مطر و که شده بود رااز صاحبش اجاره کردم. : 


پدرم گفت: 


-نمی‌ارزد. وی این محل بیشتر ازاین مردم 


احتیاج ندارند. 


من اما باور نداشتم. کلی وسایل زینتی مثل تل سر : 


و گل سر و کش خریدم... 


مشتری خالی نمی‌شد. پدرم مدام می گفت: 
_حلال و حرامش را مراقب باشید مبادا.. 


همان شیوه‌های قبلی کار می کند. 


آمامن اتوضعیت جدی دم خیلۍ را ۱۳ 1 
من از وضعیت جدیدم خیلی راضی بودم.به ا . e‏ 
شغلی مشغول بودم که همه دوران کود کی‌ام از آن : رادر تهران Gg‏ 
نف ت داش تم حالا توان اد 5 : به مدرسه می‌رفتم. در مدرسه بساط فوتبال, دو 
نفرت داستم می‌دیدم می‌توانم از صد فه سر ۽ ۲ 
: ووالیبال برپابود ودر کوچه‌هانیز فوتبال تیمی را 
دایی اصغر مسخره‌ام می کرد. پدر مدام بهم O E‏ آموزشگاه‌های 
گوشزد می کرد ولی من کار را به همان پاکی و درستی : تهران در تیم‌های منتخب فوتبال. والیبال و بسکتبال 


من وبرادرم به واسطه همین در آمد. ازدواج : 


همین شغل, خانه و زند گی بسازم... 


که اعتقاد داشتم جلو بردم. 


زمان به سرعت باد می گذشت .... دایی سکته 


گفتم. ن... 


سهمی از سود مغازه‌ها را به او می‌دادیم. 


یک روز زن‌دایی آمد خانه ماو رو کرد به مادرم : 


و گفت: 


-تو زن خوشبختی هستی چون از مردی مراقبت : 
می کنی که پدر قابل احترامی است. پدربزرگ : 
دوست‌داشتنی است و یک عمر همسر خوبی بوده.ولی 
من حالا دارم از مردی مراقبت می کنم که بچه‌هایش : 
حتی حاضر نیستند از او ارثی را قبول کنند. نوه‌هایش : 
سالی یک بار به دیدنش نمی آیند و همسری بوده که : 
هیچ وقت با مهربانی با من رفتار نکرده اما بااين وجود : 


در این روزهای پیری مجبورم از او مراقبت کنم!! 


۳ ده 
٩۹۱۸‏ الاعات کل 


یادی از قبرمان و پیشکوست کشورمان 


گفتگو با: 


یک پیشکسوت ورزش شهرستانی | 
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محمد خطب زاده 


محمد خطیب زاده» که در نوجوانی ودر جوانی یک ورزشکار خوب در منطقه تولد 


خود(دامغان) بوده» بعد ها به مد یریت تربیت بدنی می‌رسد که در این سمت وسمت‌های 


بعدی منشاء اثرات مفیدی برای کشور و شهر خود. استان سمنان و ... می‌شود. 


بز رک‌شده تهر انم 
متولد سال ۱۳۲۹ شهر دامغان هستم و بز رگ 


ش وکه شده بود. بر ادرم از خوشحالی در خودش : یایه‌ای چون دوء والیبال و بسکتبال و ... سال‌ها مدیریت 
حالا دو دهنه مغازه تمیز ومرتب داشتیم که از . 


من شش ماهه بودم که خانواده‌ام به تهران نقل 


: مکان کردند و در تهران هم محلی شادروان غلامرضا 
: تختی کشتی گیر بلند آوازه ایران و جهان شدم و بارها 
و ساز هم حسابی سود کرده ولی من مطمئن بودم با : ا 


دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه (دبیرستان) 


کارمند شاهرود شدم 
بعداز اتمام خدمت نظام. چون ورزش رادوست 


داش و وا 
کرد و خانه نشین شد. هیچ کدام از بچه‌هایش حاضر : 
نبودند حتی دنبال یک چک او بروند. فرستاد دنبال : ورزشی, به شهرم دامغان باز گشتم و در آن‌جا در امور 
من... ملتمسانه می خواست که من به اموراتش برسم e OE‏ 
: که حاصل این ازدواج ۳ دختر ویک پسر هستند که 


پدر من هم پیر شده بود و خانهنشین. سر برج : آن‌هانیز به مانند من ورزشکار شدند. 


شدم وپس از چندی کار در تهران و فعالیت‌های 


خدمات بسیار در تربیت بدنی 

سال ۱۳۶۰ معاون تربیت بدنی دامغان شدم و 
مدتی بعد نیز سرپرستی این اداره بر عهده‌ام قرار 
گرفت وبعد نیز معاون فرماندار دامغان شدم و 
حتی در دو مرحله هم رئیس تربیت بدنی شهرستان 
بر ار 
تربیت بدنی دامغان و شاهرود بودم. 

ورزش استان سمنان 

هم‌اکنون ورزش استان سمنان روزهای خوبی 
را می گذراند. ورزش در شسهرهای دامغان. شاهر ود. 
سمنان» مهدی‌شهر. شسهمیر زاد و... همه گیر است و 
نوجوان ان و جوانان این شهر ستان‌ها در رشته‌های 
رزمی هندب ال هاکی بسکتبال. کب دی و والیبال 
مقام‌های کشوری را کسب کردهاند. 

دوران باز نشستگی را نمی شناسم 

بازنشسته هم که شدم باز هم دست از فعالیت‌های 
ورزشی نکشید مو کارهای زیادی انجام دادم.هم | کنون 
هم مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان دامغان هستم 
و عضو هیئت رئیسه صندوق قرض‌الحسنه قائّم و 
عضو خیرین مسکن‌ساز دامغان و به عنوان بازنشسته 
نمونه در سازمان تربیت بدنی و کار آفرین از سوی 
سازمان بازنشستگی استان سمنان انتخاب شدم. 

یک کله 

ورزش کشور باید توسط مردان دلسوز و پرتلاش 

واگذار شود. چون موفقیت در سایه اتحاد و همدلی به 


دست می‌آید. 


تیم های بسکتبال شاهرود و کبدی استان سمنان در کشور مقام‌های سوم را کسب کردند. 


هیچ مر انی گر انیهاتر از ر استی و در ستی پست. 


یلیام شکپیر 


ماجراهای‌خواستگای | کرش شای 
زندگی با بهترین شوهر دنب 


سهبار از من خواستگاری کرد وهر سه بار گفتم 
«نه»...اولین بار وقتی بود که هن وز دیپلمم رانگر فته 
بودم. رفته بود دم در مغازه آقاجون که همانجا از پدرم 
مراخواستگاری کرد. آقاجون هم با همان ساد گی و 
بی آلایشی اش آمد خانه‌وموضوع رابه من گفت.عصبانی 
شدم.دست به کمر گفتم: | قاجون توی‌اين دوره‌و زمانه 
هیچ دختری قبل از دیپلم شوهر نمی کند... 
تازه فهمیده بود زمانه عوض شده ودخترهادرسن 
هفده سالگی شوهر نمی کنند. روز بعد وقتی رفته بود 
دم در مغازه آقاجون او گفته بود:... من که نمی‌دانستم 
ولی انگار دیگر ورافتاده دخترها زود شوهر کنند. انگار 
بی‌دیپلم نمی‌روند خانه شوهر! 

بیچاره این آقا جانم که در سن هفتاد و چند سالگی 
باید بامن سر و کله می‌زد وبه حرف‌های‌من گوش 
می‌داد.از وقتی پدرم تصادف کرد وازدنیارفت.من 


برداشت ورفت شهر ستان وانگار نه انگار یک دختر 
سیزده ساله و یک پسر ده ساله دارد. فقط بهم گفت: 

سبه نفعتان‌هست که با پد ربزر گتان زند گی کنید. 
جایی که من می روم برای خودم هم جانیست چه 
بر سد به شماها!! 

پیر مرد تمام خانه را تمیز کرده‌بود. اسباب واثائیه 
مارادر این طرف و ان طرف خانه چیده بود و هر چند 
ساعت یک بار می گفت: قدمتون روی چشم... شما 
یاد گار پسر گلم هستید.... 

دروغ نمی گفت و تعارف هم نمی کرد. من وبرادرم 
در آن خانه پادشاهی می کر دیم. اقاجون غذامی‌پخت. 
خانه راجارومی کرد خرید خواروبار بااو بود و خلاصه 
مافقط می‌رفتیم مدرسه وبرمی گشتیم و خرده 
فرمایش‌هایمان رابرایش ردیف می کردیم. 

دیپلمم را که گرفتم به اصرار آقاجون رفتم خیاطی 
و همان جلسههای اول. آنقدر به این کار علاقه‌مند 
شدم که با اشتیاق ادامه دادم... نتیجه کنکور که آمد 


درپیچ وخم داد گاه ۷ راشین مختاري 
ماجرای یک جدایی توافقی 


آن روز صبح بدون هیچ بر نامه قبلی؛ قبل از این 
که د ختر وشوهرم از خواب بیدا ر شوند. از خانه زد م 
بیرون....آن‌ شب تاصبح نخوابیده‌بودم.برای‌هزار مین 
بار داستان زند گی‌ام رامرور کردم ولی فرقش این بود 
که‌این‌بار به محض روشن شدن ‌هواد یگر طاقت ماندن 
درآن خانه رانداشتم. 

یک ساک کو چک بر داشتم وچند دست لباس» 
مدا رک پزشکی و دفتر چه بیمه و هر چه طلاداشتم 
والبت ه کارت ‌های بانکی‌ام رابرداشتم واز خانه زدم 
بیرون. صدای به هم خوردن در هیچ کدام‌از آنهارا 
بیدار نکر د. یعنی می‌توانم بگویم مطمتن بودم که بیدار 
نمی‌شوند. شب قبل تادیر وقت بیرون بودند. جشن 
تولد بچه یکی از دوستان رامین(شوهرم) بود وطبق 
معمول ستایش(دخترم). آخرین میهمانی بود که از 
ان خانه بير ون زده‌بود.عاشق جشن تولدبودو کادو 
دادن و کادو گرفتن... 

من جلوی تلویزی ون خوابم برده بود. صدای 
چرخیدن کلید و زوزه در مرا از خواب پراند... 

پرسیدم: تولد خوش گذشت؟ 

ستایش که انگار حوصله توضیح دادن نداشت. 
گفت: اره. 


۳۶ 


بعد هر دورفتند توی اتاق. صدای رامین می آمد. 
همان حرف‌های تکر اری‌هر شب:مسواک یادت نره... 
نه» دیگه دی وقته مستقیم می‌ری تو تختت... 

می‌دانستم این کشمکش بعد از چند دقیقه تمام 
می‌شود. چراغ‌ها خاموش می‌ش ود و صدایی از دور 
می گوید: شب به بخیر. من فر دا کلی کار دارم. 

حضورم روز به روز در آن خانه کمرنگ‌تر می‌شد. 
دخترم تقریباً رابطه عاطفی اش رابامن کم کرده بود و 
پدرش‌هم که ازاین کار بدش نمی آمد بی‌هیچ عذر و 
بهانهای سعی می کر داز من کمتر حرفی بز ند وبیشتر 
روزها و ساعت‌هارادرباره کارش و مشکلات بیرون 
از خان ه حرف بزند ود رعوض دخترم‌هم که پدرش 
برایش مثل یک بت بود به این نتیجه رسیده بود که 
پدر هر حرفی بزند درست است وهر که را که طرد 
کند صحیح است وطوری شده بود که اگر پدرش 
می گفت شب سفید است اوهم تکرار می کرد ودر 
عوض پدرش برای حذف من و نگهداشتن دخترش 
تن به میهمانی‌های فامیل بد ون حضور من داده بود و 
آن شب هم وقتی از تولد دوست رامین بر گشتند من 
از خانه بیرون زدم و چند روز بعد شنیدم که در نبود 
من ستایش به خانه عمه‌اش رفته و رامین هم آزاین 


در رشته روانشناسی قبول شده بودم. 

آقا جون همه عمه‌ها و عموهارادعوت کرد و بساط 
کبابی راه‌انداخت که بو و دودش همه کوچه رابرداشته 
بود. همان روز جمال برای بار دوم از من خواستگاری 
کرد. آمد دم در وپچ‌پچ کنان با آقاجون حرف زد... 
شب که همه رفتند عمه سوری, ماند خانه و مرا کشید 
کنار و گفت:اين پسره.. جمال رامی گویم» دوباره آمده 
باآقاجون صحبت کرده...حالاجی می گی؟ ازش 
خوشت میاد ؟!!! گفتم:نه... 

فکر می کردم توی دانشگاه حتماً شائس‌های 
بهتری خواهم داشت. جمال یک عکاسی کوچک سر 
کوچه داشت. می گفتند عکاسی مال پدرش بوده وحالا 
که او ناخوش است. کار را جمال دارد ادامه می‌دهد... 

عمه سوری شروع به نصیحت کرد و گفت: این 
جمال پسر خوبیه. خانواده‌اش هم خوب هستند.من 
مادرش راخوب می‌شناسم. باعزیز خیلی دوست بود... 
مرغم یک پاداشت... خلاصه دانشگاه‌ها باز شد ودرس 
ومشق‌هاشروع شد.دیگر مسوولیت کارهای‌خانه رابه 
عهده گر فته بودم. اقاجون کمی استراحت می کرد واز 
این که دستیخت مرا می‌خورد کلی کیف می کرد... 

هرچه زمان بیشتر می گذشت حس می کر دم‌این 
پیر مرد چه موجود خوب. ساده و مهربانی است!و هیچ 
کس مثل او نمی توانست از من و برادرم مراقبت کند. 


تصمیم خوشحال شده و مهمترین وا کنش من هم این 
بود که پوزخندی زدم و گفتم به‌هیچ وجه نگران‌اين 
موضوع نیستم چون از اول‌هم می‌دانستم ستایش 
بدون هیچ سوالی می‌رود خانه عمه‌اش و کلی هم آنجا 
بهش خوش می گذرد... 

اماواقعیت این بود که در تنهایی باخودم فکر 
می کردم که پایان زند گی‌ام چه سرد. بی‌روح» گزنده 
ورن ج آور بود!... سه سالی می‌شد که وضع آن خانه 
همین بود. قبل از آن همه چیز به ظاهر سر جایش 
بود. کارهای روزانه‌ام را روتین انجام می‌دادم... بچه 
رامی‌بردم مهد کود ک» بعد به امور خانه می‌رسیدم. 
رفت و آمدهایمان هم سر جایش بود. رامین از سر کار 
کا بر می کشت کلی حرف برای داشت شبیامی رف 
یک گشتی توی شهر می‌زدیم تاستایش خوابش بگیر د 
و من و رامین هم کلی حرف با هم بزنیم... 

ولی کم کم آنرژی من تحلیل رفت. مدام احساس 
خستگی می کر دم. البته ازمایشهانشان می‌داد که 
ازتظر جسمی کاملاً الم هستم آمائمی‌دانم چه جیز 
آن زندگی آزارم می‌داد که لحظه به لحظه از آن دور 

البته خیلی چیزها بود که خوش‌ایندم نبود ولی من 
همیشه زن ساز گاری بودم و فکر می کنم ضربه نهایی 
وقتی به من خورد که یکی از دوستان قدیمی‌به من گفت 
که رامین خیلی سال است زند گی دیگری در موازات 
این زندگی دارد... 

اولش باور نکر دم. اهل جنگ و دعواو سر و صدا 
نبودم.از رامین خواستم رک وپوست کنده‌واقعیت 
رابه من بگوید.اوهم بعد از کمی مقاومت به‌من 


هھ 
اطلاعات سی سارو ۳۵۳۸ 


اوایل این حس رانسبت به او نداشتم ولی کم کم عشق 
غریبی را در خود حس کردم... 

وسط‌های زمستان بود که رفتم عکاسی و به جمال 
گفتم: می‌خواهم عکس پرسنلی بگیرم. 

جمال ‌هم بی آنکه نگاهم کند مرابه اتاق راهنمایی 
کرد.عکس را که گرفت, همان طور که رش پانین 

اولش نفهمیدم منظورش چیست بعد که متوجه 
فراعم کس مگ قر از بود رم عوض شود 

سرش رابالا گرفت: 

من اشکال خاصی دارم که شما.... 

برای اولین بار به چشم هایش خیره شده بودم. نگاه 
نافذ وعمیقی داشت.صورت چهار گوش و استخوانیش 
به اوزیبایی خاصی داده بود. رویم رااز او گرفتم و گفتم: 
عکسم کی اماده‌می‌شه؟ 

تارسیدم خانه قلبم همین طور تندتند می‌زد... تنم 
سرد شده بود. هیچ وقت اینطور نزدیک و رو در روبا او 
صحبت نکر ده بودم. شب موضوع را به آقاجون گفتم. 
اوهم بامهر بانی گفت:جمال پسر بدی‌نیست. چهل 
سل ایب که ود ری رای اور | گرمه رش به 
دلت نمی‌افتد فر دامی روم عکاس خانه ودو کلمه حرف 
حساب باهاش می‌زنم. 


گفت....چند سال قبل ازاین که با توازدواج 
کنم:بازنی آشناشدم که چون‌بیوه‌بود 
خانواده‌ام اجازه نمی‌دادند بااو ازدواج 
کنم. برای همین او رابه عقد موقت 
خود درآوردم.زن تنها وبی‌پناهی 
بود. 

اشن آپارتماتی فان 
کردم و گهگداری‌به‌دیدنش 
می‌رفتم.ولی ازاول به او گفته 
بودم که این زند گی موقتی 
است‌وهروقت ازدواج کنم 
رابطه‌ام رابا تو قطع می کنم... 
همین کار راهم کردم... صبح 
روز عروسی‌مان رفتم که 
خداحافظی کنم و بهش قول دادم 
حمایت مالی‌ام رااز او وبچه‌اش دریغ 

همین کار راهم کردم. حالااو آن سوی شهر 
بی‌سر و صدا دارد بچه‌اش را بز رگ می کند و ... 

این قسمتی از ماجرابود که رامین برایم تعریف 
کرد.ولی‌با کمی تحقیق باخبر شدم که گهگداری.( نه 
همیشه) به دیدن آن زن می رود و هنوز عقد موقت 
آنهافسخ نشد ه.... در چشم‌هایش می ديدم که عشقی 
دیگر در آن موج می‌زند... یک بار ماشین رابرداشتم و 
رفتم آن طرف شهر که زن را ببینم... وقتی از خانه‌اش 
بیرون زد به دنبالش راه افتادم. زیبا بود... زیبایی 
وصف‌ناپذی.... خری دش راز بقالی وقصابی کر دوبه 
خانه ب رگشست. خیلی شیک پوش تر از من بود. خوب 


۳ او 
۸ الاعات کک 


چند روز بعد که رفتم عکس‌هایم , 
رابگیرم.جمال ب از نگاهم نکرد. 
عکس‌هارا داد دستم و گفت: 
سلام حاج آقا رو برسونید... 

نمی‌دانم چه بلایی سرم ا 
آمده بود. .دلم می‌خواست 
رویش رابر گرداند وبامن 
صحبت کند. چند جمله پر مهر 
بگوید و من هم ناز کنم و بگویم. 
جوابم همان «نه» است که بود! 

ولی هیچ اتفاقی نیفتاد... 

روزهای درس و دانشگاه مثل 
بادمی گذشت.سال‌سوم‌دانشگاه 
بودم.تک و توک خواستگارهایی 
می آمدند و می‌رفتند. از هیچ کدامشان 
خوشم نمی آمد وهر روزوقتیاز کنار عکاسی رد 
خواستگاری‌ام!! 

اما هیچ خبری نبود. تااين که یک روز زن مسنی 
در خانه را زد و ظرف نذری را داد دستم. 

گفتم: صبر کنید تا ظرف را خالی کنم. 

گفت:نه...بعد آ ببرید بدهید به عکاسی سر کوچه... 
سلام حاجی رو هم بر سونید... 


از آن روز به بعد سکوتی سنگین 
مهری شد بر لبهای من وغمی 
ریشه‌دار همه وجودم را گرفت. 
تصمیم گرفتم حضور زن را 
نادیده‌بگیرم. می‌دانستم در 
هیچ جنگی پیروز نمی‌شسوم. 
مخصوصً دراین‌ جنگ. 
من رامادر رامین پسندیده 
عقد کردیم ویک ماه‌بعد 
گر وسی::: 
نه دوران نامزدی در کار بود 
ونه عشقی ایجاد شد‌بود. مادر 
رامین مرا ترغیب کرد هر چه زوتر 
بچه‌دار شوم. ماه سوم بعد از ازدواجمان 
خبر بارداری‌ام رابه رامین دادم. شو که شد. 
گفت: آخه‌جرابه این زودی؟!ام ابا همه این احوال 
وقتی بچه به دنیا آمدعاشق دخترش بود و در تمام 
طول زند گیمان سعی کرد مرادوست داشته باشد 
فهمید...از هر دری بر ایم حرف می زد ولی انگار همیشه 
برای نگفتن خیلی چیزها به حرفهای روزمره آویزان 
می‌شد تااحساس قلبی‌اش را بتوان د مخفی کند... 
حسش می کردم و همین بود که مثل خوره به جانم 
افتاد و افسرد گی مثل موریانه روحم را نابود کرد... 
خیلی زود کارم به دارو و ارام بخش رسید.همان 


۳ فهمیدم مادر جمال است.. 
آل را آوردم تو به آقاجان گفتم. 
و هار 


ظرف رامی‌برم 
ی 
۴ زن خوبی به نظر می‌رسید. 
آقا جون گفت: کی؟! 
همین خانومه... مادر 
جمال... 
آقاجون خنده‌ای کرد و گفت: 
رفیق گرمابه و گلستان عزيزت 
بود...بع داز فوت عزیز تاشش ماه 
لباس سیاهش و درنیاورد. یک سال عروسی 
دخترشو عقب انداخت. می گفت خواهر بزر گم فوت 
کرده! پرسیدم: چند تا بچه دارن؟ 
پرسیدم: جمال دانشگاه رفته؟ 
پرسیدم: حالا اگر پدرش خوب بشه, جمال چه کار 
می‌کنه؟ باید بره دنبال یک کاسبی دیگه؟! 
آقا جون تند تند جوابم می‌داد. دست آخر گفت: 
کاسه رو بده به من و اینقدر سوال نکن. بقیه اش رااز 


حودس بپرس. به دز ضحد ۴غ 


روزی که‌دست به خود کشی زدم. پایان آن زند گی 
بود. دیگر رامین باور کرد من به اخر خط رسیدهام... 
یکی رااستخدام کرد تا کارهای خانه راانجام بدهد. 
امور ستایش راهم خودش انجام می‌داد و من با یک 
مشت قرص تنها ماندم. 

مدام می‌خوابیدم. روز و شب هیچ فرقی با هم 
نداشتند ورامین تنها کاری که می کر د. سر موعد مرا 
می بر د پیش روانپز شک و داروهایم رامی‌خرید وبه من 
می گفت: همه چیز درست می‌شود. نگران نباش. 

انگار داشت این رابه خودش می گفت... سعی 
می کرد شوهر خوبی باشد. سعی می کرد به من محبت 
کند ولی همین سعی‌ها وتلاش‌هاحال مرابدتر می کرد. 
عشق و محبت نیاز به سعی و تلاش نداشت باید جاری 
می‌بود. باید یک وقتهایی مثل سیل آدم راباخودش 
می‌برد که در ان خانه هیچ وقت اتفاق نیفتاد... 

من شده بودم یک شیئی بی‌جان ان خانه و ستایش 
و پدرش عاشقانه زند گی راپیش می‌بردند. بعد از سه 
سال که روز گار مان همین بود و بس,بالاخره‌از آن‌خانه 
بیرون زدم... نادر برادرم همه چیز رامی‌دانست و به 
پدر و مادرم گفته بود. 

باآغوش باز مرا پذیر فتن د... چند روز بعد پدرم 
به رامین زنگ زد و گفت که بهتر است با یک طلاق 
تواققی بی سر وصدابه این ماجرا خاتمه بدهیم... رامین 
خواست مقاومت کند اما پد ر به او فهماند که برای همه 
بهتر است و... 

وحالا | مد هايم داد گاه...مهر طلاق که‌به‌شناسنامه‌ام 
بخورد. شاید هم من و هم رامین راه نفسمان باز شود... 
این زند گی از اول محکوم به پایان بود... ۰ 


۳۷ 


دسیاد نادر هستند کلما 


نی 


که ارز ششان پیش از سکه 


۰ 


ت داشد. 


۵ هازی دومونر 
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هم ځائواد هکارمندان 


آموزش 


داشتن خانواده آنقدر خوب و مهم و استراتژیک 
است که هر کاری در راه تحکیم مبانی و مواد لازم 
آن بشود. باز هم کم است. حتی نوشابه خانواده‌هم 
در همین راستا اختراع شد. و اگر بن ده در وزارت 
امور اقتصادی کاره‌ای بودم. حتم بدانید که به تمامی 
کار خانجات نوشابه سازی کشور دستور اکید می‌دادم 
که هر چه می‌توانند بر تزئینات و زرق و برق نوشابه 
خأنواده و بسته بندی زیبای آن بیفزایند این یک کار 
سمبلیک تبلیغاتی است که با مصرف کننده حرف 
می‌زند و اورا تشسویق به داشتن خانواده می کند. نه 
عدم داشتن خانواده!(می خواستم بنویسم «نداشتن 
خانواده»» ديدم که کلاس خبری و ژورنالیسمی 
عبارت «عدم داشتن خانواده» از هر نظر بالاتر و 
بیشتر است) 

باعنایت به اسطقس‌دار بودن همین عرایض 
معقول ماست که یک نهادی همچون مر کز امور 
زنان وخانواده ریاست جمهوری از تدوین بر نامه 
جامع آموزش خانواده در دستگاههای دولتی برای 
کارمندان عزیز و ایضاً به روز شدن این برنامه جامع 
اموزشی خبر می‌دهد. تعداد کارمندان دولت طبق 
آمارهای رسمی در حدود ۲/۵ میلیون است که 
اگر میانگین اعضای هر خانواده چهار پرس باشد. 
به طورس جمع. چیزی در حدود ۱۲ میلیون نفر از 
جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. 

ضرورت ارائه بسته‌های آموزشی برای تحکیم 
خانواده‌هایی که تازه تشکیل شده با دارند تشکیل 
می‌شوند. زمانی بیشتر رخ می‌نمایاند که شما از زبان 
برخی کارشناسان امور خانواده همچین بشنوید که 
قریب ۵۰ درصد طلاق‌های لامصب در پنج سال 
نخست زند گی رخ می‌دهد. 

مواد آموزشی جدید:از آنجا که بسته‌های 
آموزشی برای سفت کردن مبانی خانواده» حتماً و 
حکماً باید کاملاً به روز و منطبق بر شرایط اقتصادی 
واجتماعی و فرهنگی و فکری موجود باشد؛ فلذا 
آموزش مواردی از این قبیل شاید که بیش از پیش بر 
تحکیم اساس خانواده‌های کارمند بیفزاید: 

(-توصیه‌های طلایی: به خانواده‌ها موزش داده 
شود که طلا خوب است. اما خوشبختی نمی آورد. 
گاهی دیده شده حتی که زیادیش بدبختی هم 
آورده. از اینرو در خصوص سکه‌های مهربه دست 


۳۸ 


بالانگیرند. اولاً که داد گاه بیش از ۱۱۰عددش را 
قانونی نمی‌داند.پس قانون گریزی نکنند؛ در ثانی 
چیزی که اقا پرداختش«عندالمطالبه» بود؛ الاان 
«عندالاستطاعه» است؛فر دا ممکن است «عنداللزوم» 
و پس فردا «عندالمیل المبار ک» باشد؛ چه یکی باشد. 
چه صد و یکی! 

۲-ستف شناسی: چون همه چی از زیر یک سقف 
شروع می‌شود و از طرفی. سقف انتظارات طرفین اگر 
تعدیل نشود و ایضا بیشتر از سقف در مد ارزی خود 
خرج نمایند.اساس منزل دچار لرزش می‌شود؛ لهذا 
نظر به جایگاه حساس سقف در زند گی, حتماً باید که 
یک دوره فشرده مباحث سقف شناسی به خانواده‌ها 
آموزش داده شود. اگر جلو جیک و پیک سقف گرفته 
نشود. ممکن است فرود آید. به قول عبید. حتی اگر 
چوب‌های سقف ذ کر هم بگویند. خوف آن می رود که 
ناگاه به سجده در آیندا 

۳-تبدیل بحران به فرصت: خانواده‌ها یاد بگیر ند 
که اگر در زندگی آنها یک مختصر بحرانی پیش آمد. 
بامدیریت عقلانی خود آن را تبدیل به یک فرصت 
کنند و در ادامه» قدر فرصت‌ها را بدانند. مثلاً طرف 
رشته محبتش با عیالش پاره شده» آن را گره می‌زند 
تابه هم نزدیکتر شوند. بعد هم آن راقشنگ به 
نظم می کش‌اند و می‌گوید: من رشته محبت تو پاره 
می کنم /شاید گره خورد. به هم نزدیکتر شویم. و از 
این حرفها! 

ع-چگونه خرج کردن: به نظر ما اگر الآن زنده یاد 
دکتر علی شریعتی عزیز در قید حیات می‌بود. شاید 
باعنایت به مسائل اقتصادی امروز با دلی پرسوز 
می‌گفت: «خدایاء چگونه پول در آوردن رابه من 
بیاموز, چگونه خرج کردن را خود خواهم آموخت»!... 
بدین خاطر شدیدا لازم است به خانواده‌های کارمند 
امو داده شود که چگونه مخارج دلاری خود رابا 
مداخل ریالی خود هماهنگ نمایند که نه سیخ بسوزد. 
نه کباب!... حالا صاحب سیخ و کباب. بحث دیگری 
است. بر ود کنار تا جاییش نسوزد! 

تعمیر منار چنیان 

اگر سایرممالک مترقی در ازمنه قدیم و در حوزه 
معماری و ساختمان سازی از فرمول جهانی «بساز 
بنداز» معر وف استفاده می کر دند؛ ولی ما ار انیان در 
این زمینه. چنان در قدیم‌الایام پیشرفته بودیم که در 
دوره‌هایی از اریخ ابنیه‌هایی ساخته و پر داخته‌ايم که 
هنوز نیز از باد و باران نیابد گزند. از حیث قوام و دوام 
عرض می کنیم. ۲ 

امافقط استحکام آن سازه‌های مستحکم و 
اسطقس دار نبوده که معروف و ماند گارشان 
کرده بلکه‌نوع معماری و ظرافت مهندسی و به 
کار بردن انواع هنرهای مستظر فه دیگر بوده که 
معماری آنها را گاه تا سر حد اعجاز پیش برده است. 
نمونه حی و حاضرش همین منارجنب ان اصفهان 
خودمان که سالها و سده‌هاست بر خود می‌لر زد.اما 


اعصابش به هم نمی‌ریزد. در دوره‌هایی که گاه خود 
سازنده یا همفکرانش چوبید بر سر ایمان خویش 
می‌لر زیدند. 

اصول مهندسی به کار رفته در این بنا چنان 
همه رامتحیر و مبهوت داشت و دارد که سالها 
کسی نتوانست از آن سر در غاورد عد ای اعدد 
سر دربیاورند. زدند یکی از دو مناره جنبان را از کار 
انداختند. فلذا دیگر با دومی تر سیدند ور بروند. 
جمعی از خارجی‌های فض ول در عوض رفتند از راز 
گرم شدن حمام عمومی شیخ بهایی سر در بیاورند 
که چگونه یک حمام با آن گل و گشادی می‌تواند با 
یک فقره شمع برآفروخته در زیر دیگ حمام گرم 
بشود. که ان راهم زدند به سلامتی خودشان از حیظ 
انتفاع ساقط کردند. مرض داشتندها!(خراسانی‌ها 
می گویند کخ داشتند!) خبر وارده: سرپرست سازمان 
میراث فرهنگی.صنایع دستی و گردشگری اصفهان 
اعلام کرد: «بنای تاریخی منارجنبان مرمت می‌شود. 
در همین راستاء لرزان‌دن این مناره از هفته پیش 
متوقف شده است و پس از اتمام مرمت. لرزاندن آن 
به صورت محدودتری انجام خواهدشد.» 

بسته پیشنبادی: منارجنبان فقط متعلق به 
اصفهانی‌ها نیست که نصف جهان را گر فته اند؛ مال 
همه مرد م رالاس که هادا ۱۳ 
شراس قاط کور اا ن ۱0 
توریستی این شهر قشنگ را پهن و گسترده نگه 
می‌دارند. به همین خاطر به ما نیز حق بدهید اگر در 
این موضوح حساسیت به خرج بدهیم و نکاتی چند 
را یاد آور شویم: 

۱-استفاده از ویبره: برای جبران کاهش لرزش 
منارجنبان»یاحتی به جهت تغییر عامل لرزش و 
استراحت عامل مهندسی سابق که سالهاست دارد 
کل مناره رامی‌جنباند؛ از سیستم تکنولوژیک لرزاننده 
گس مونایل با اسطلاحا همان وش اساد )ند 
مسوّولان مربوطه. کل منار راروی ویبره بگذارند. 

۲-دایورت کردن: برای یک مدت معلومی. 
لرزش منارجنبان بر روی برج میلاد تهران دایورت 
شود. البته به اندازه کافی خودمان در تهران گسل 
داریم و برای لرزاندن برجمان کافی است:ما ویبره 
لامصب کلاس دیگری دارد که مپرس!... 

۳-نشان دادن قيمت‌ها: لیست بر خی از نرخ‌های 
بالای بعضی از کالاهای موجود رااگر به متا رجتبان 
نشان دهیم. من بعید می دانم که دوبرابر این مختصر 
لرزشی که الآن دارد. نلرزد. حاضرم قلمم را گرو 
بگذارم. اگر نلرزید. اسمم راعوض می کنم. می گذارم 
رضا نار فیع! 

ع-انتقال منارجنبان: چون در تهران, امکانات 
تعمیر بیشتر است. منار جنبان را به پایتخت بیاوریم 
تا تحت درمان متخصصین سازه‌های مهندسی قرار 
بگیرد. شاید همومان با راه‌اندازی آزادراه تهران- 
شمال, منار هم مورد بهره برداری مجدد قرار گیرد. 
یعنی می‌شود؟ 

۰ 


و هُ 
الاعات شین رو ۳۵۳۸ 


دوستی‌باپار مپربان êl‏ 


بادبادک باز از آن کتاب‌های بیاد ماندنی است که 
همه اعضای خانواده از خواندنش لذت می‌بر ند. خالد 


حسینی با چاپ این کتاب برنده چندین جایزه معتبر 
جهانی شده است. 

داستان راجع به خانواده افغان است که تحولات 
افغانستان طالبان و حمله | مر یکایی‌ها به افغانستان 
سر نوشت آنها را تغییر هی دهد ... 

براساس‌این کناب فیلمی به همین نام در هالیوود 
ساخته شد. 

این کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده و خانم‌ها 
زیبا گنجی و پریساسلیمان‌زاده آن رابه فارسی ترجمه 
کرده‌اند. 

دا باقع اس کد ا 
دنیام یآید وپدر فرهيخته وبانفوذی دارد. دوستی 
او با پسر خدمتکار و تحولاتی که در این دوستی رخ 
می دهد داستانی می‌سازد بیاد ماندنی که هر گز از ذهن 
خواننده پاک نمی‌شود. 

صحنه‌های تأثیر گذار آن کم نیست واز آنجایی که 
فر هنگ افغانی و تاریخچه آنها دور از ذهن مانیست. 
خوانن ده‌فارسی زبان رابطه نزدیکت ری با آن‌ایجاد 
م ی کے زب ان تر روان بیاد غاو 
صمیمی است.... کشش داستان آنقدر زیاد است که 
خواننده را میخکوب می کند تا کتاب تمام شود و باری 
دیگر در ذهن آغاز شود... 

نکته حائز اهمیت این رمان که آن راماند گار کرده. 
وجود همه وجوه مهم ادبیات و زند گی است. عشق. 
افتخار. گناه ترس, ر ستگاری» خشم و... همه و همه در 
این داستان حضور پررنگ وواقعی دار 

راوی داستان. دوران کود کی پر تلاطمی داردو 


٩۱ ۸‏ اطلاعات مکی 


ياراکاشانى 


بادبادک‌باز | 


اتفاقاتی که در آن دوران می‌افتد. سایه‌اش تا آخر 
دا ا ا 
پسر خدمتکار منجر به حوادثی مشود که زند گی 
راوی راتغییر می‌دهد و مسیر زند گی‌اش راسمت 
دیگری می کشد... 

سقوط ظاهر شاه و کم کم حضور طالبان, منجر به 
مهاجرت پر مخاطره او و پدرش به آمریکا می‌شود. در 
آمریکابافرهنگی مواجه می‌شود که انقدر متفاوت و 
به نظر عجیب می آید که انگار وارد کره خاکی دیگری 
شده! 

توضیح وضعیت افغان‌های مهاجر و کسب و 
کارشان, همین طور مواجه آنها بافرهنگ غر بی بخش 
بسیار قوی از داستان است... 

راوی در آمریکاعاشق دختر مهاجر افغان می‌شود 
وطبق داب و رسوم خودشان با او ازدواج می کند اما 
نیم‌نگاه همه آنها در همه سالها به سرزمین مادری 
است به جایی که انگار هویت و دارایی فرهنگی خود را 
در آنجا جای گذاشته‌اند... 

بالاخره طالبان سقوط می کنند. آمریکایی‌ها 
افعاستان رااشعال می کنند وراوی برای بافتس دوست 
قدیمی خود که در واقع از یک دوست به او نزدیک تر 
است و به کامل برمی گر دد... سر نوشت پسر خدمتکار 
نوع دیگری رقم خورده.... 

راوی‌در همه فصول داستان نوعی حس گناه‌و 
ترس راباخودیدک می کشد وبه این حس آنقدر 
قوی و تا ثیر گذار پرداخته شده که خواننده لحظه‌ای از 
ان جدانمی‌شود... 

داستان بادبادک باز راه رگز ف راموش نمی کنید 
وبعضاً شاید به بخش‌هایی از آن همزاد پنداری هم 

ان کاب راا ارات مروارد در ۲۲ صسه 
به چاپ رسانده. 

همه قشر از خواننده‌ها می توانند از این کتاب لذت 
ببرند. چه آنهایی که رمان‌خوان حرفه‌ای هستند و چه 
کساتی که دتبال کتاب‌های آسان و روان هستند. 

احصه‌اصلی ی سسکا سای وان کفت 
همین خصوصیت همه پسند بودنش است. نه تنها 
اس ای کک رک کک اس کنر باه 
ا سار خوی تام فان افص نقاط در 
بافرهنگ وزبان‌ه ای‌مختلف هم برقرار کند که‌اين 
خود یکی از ادله‌هایی است که می توان» بادباد ک باز را 
در جر گه شاهکارهای ادیی قرار داد.... 

امیدوارم از خواندنش لذت ببرید... 


انسان‌های و حشی 
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دگ ر افر دب می دهند. 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


علی‌روشن 


از خانه اعیانی که بیرون آمد؛در سینه وقلبش نیش 
دردراحس کرد.جندلحظه یشت درایستاد.سرش‌منگ 


بود.دستش رابه پیشانی اش‌برد وبه د یوار تکیه‌داد.حس 
گیجی وخواب آلود گی‌داشت.می‌دانست اثر آمپولی 
است که به وتزریق کرده‌اند.هواتاریک پود وخیابنها 
داشت خلوت می‌شد. ترس برش داشته‌بود.به‌بخت 
خودش لعنت می‌فرستاد که‌مجبورشده‌دراین‌دیرهنگام 
شب با دلهره تامیدان تجریش برود تااگر اتوبوس باشد 
سوارش‌شود.وقت می گذشت:به خودش نهيب زدو 
راهافتتاد.نور چراغ‌ه ای آویزان‌از تیر چراغ‌های‌برق از 
میان شاخ وب رگ درختان که در وزش باد پاییزی‌تکان 
می‌خوردند. به صورت پر | کنده‌روی زمین وساختمان‌ها 
تابیده وسایه روشن وهم الودی‌ایجاد کر ده‌بود.درحالی 
که‌بانگرانی بهاطر اف‌نگاه‌می کر داز کوچه‌ی‌فرعی‌بیرون 
آمد و وارد خیابان اصلی شد. با دیدن چراغ‌های روشن 
مغازه‌هاورفت و آمد آدم‌هاوماشین‌هادلش کمی قرص 
شده‌بود.از دور دید که‌اتوبوسی در ایستگاه‌ایستاده‌است. 
خداخدامی کرد تارسیدن اوح ر کت نکند. قدمهایش را 
کمی تند تر کر دوزمانی‌رسید که راننده‌ترمزدستی را 
باصدارها کرده‌بود.این صدابرای‌اتوبوس سوارهای 
حرفه‌ای آشنا بود. بادست به بدنه‌ی اتوبوس زد. راننده 
از آیینه‌اورادیدودرعقب راباز کردوطاهره‌سوارشد. 
دوزن‌ویک دختر جوان به همراه پسر بچه‌ای‌در قسمت 
زنانه نشسته بودند.روی‌صندلی که نشسست نفسی از 
روی‌رضایت خاطر کشید وس رش رابه پشتی‌صندلی 
تکیه‌داد.درایستگاه‌های‌بعدی‌تک‌وتوک مسافرانی 
سواریاپیاده‌می‌شدند. 


جشن تمام شده بود. مهمان‌هارفته و چند نفری از 
نزدیکان‌ماند‌بودندوصحبت‌هایشان گل‌انداخته‌بودودر 
دو گروه‌زنانه ومردانه در دوطرف سالن گپ می‌زدند. 

طاهره‌خانم ظر ف‌های کثیف را که روی کابینت هاتلنبار 
شده‌بودند بادقت شست و خشک کرد و در جایشان چید. 
دستمال گرد گیریرابر داشت وباقیمانده‌خرده‌شیرینی‌ها 
وخوراکی‌ه ای روی‌میزها راتمیز کرد.یک سینی‌چایی 
برای‌مردهابردوبعد به خانم‌هاتعارف کرد وروبه خانم 
صاحبخانه گفت: 

«خانوم جون بچه‌ها طبقه‌ی بالا رو ریخت و پاش کردن؛ 
من می‌رم اونجارو جمع و جور کنم وبعدش اگه اجازه‌بدین 
برم.اگه کاری‌داشتین خبرم کنین.» 

مل وک خانم در جواب گفت:«طاهر هخانم حسابی خسته 
شدی,دستت درد نکنه» وروبه خواهرش کرد و ادامه داد: 
۰ 


«درخانه...»نوشته«علی روشن»نشانه‌ای است بار زاز حساسیت در دمندانه انسانی,قد رت مشاهده وا کتشاف 
ره هفقم | رنج‌های‌بشری وعواطف آسیب پذ یر وزخم خورده در چنبره موقعیت‌های به ظاهر عادی ولی عمیقاپلشت و 


هولناک. 


«خداحفظش کنه واقعا گه طاهره خان_وم‌نبود 
نمی‌دونستم چه کار کنم.زن‌بیچاره‌از ظهر تاحالا شسته. 
روفته و پذیرایی کر ده. ماشاالله‌این قدر باسلیقه س که 
حد نداره» اختر خانم هم به تایید سری تکان داد و گفت: 
«الحق والانصاف که یه کدبانوی‌تمام عیاره راستی حالا 
چرادائمی‌پیش‌خودت نمی آریش؟»ملوک خانم گفت: 
«آخه‌بنده‌خدا شوهر و دو تابچه‌داره. یکیشون دبستانیه 
اون یکی هم سه چهار سالشه شوهرش از این پیک 
موتوری‌هاست ومریض احواله, یعنی چند وقت پیش 
توخیابون ماشین بهش زده و پاش عیب کرده‌ومدتی 
نمی‌تونه سر کار بره.اینه که طاهره‌خانوم اینور واونور 
کار می کته که خرج خانواده‌شو دربیاره راستش یک بار 
بهش‌پیشنهاد دادم‌بیان‌اینجاتوی‌زیر زمین‌بشینن و 
خودشم کمک حال‌من‌باشه‌نمی دونم چر اقبول‌نکرد.ولی 
خداییش‌هر وقت کار ی‌باهاش داشته‌باشم‌نه نمی گه. 
چند تاازهمسایه‌هاهم که‌سلیقه و کدبانوگری‌شودیدن, 
جشن ومهمونی که داشته باشن آونوخبر می کنن.» 
طاهره‌خانم جارو برقی راب رداشت و از پله‌های مارپیچ 
گوشه‌ی‌سالن‌بالارفت. کمرش تیر می کشید وزانوهایش 
زق زق می کرد.هنوز چند پله اول راطی نکر ده‌بود که 
ناگهان درد شدیدی‌در ستون فقراتش حس کرد که 
نفسش رابند آورد.بی اختیار فریاد کوتاهی کشید وروی 
نرده‌پله‌هاخم شد.ملوک خانم که دورادور حواسش به 
او بود به سرعت خودش رابه او رساند و خواهرش را نیز 
صدا کرد ودونفری‌اورا پایین آورده‌وروی‌یکی از مبل‌ها 
خواباندند. صورت کبود شده‌طاهر هنشان می‌داد که درد 
زیادی‌می کشد ولی‌با گزیدن لب‌هایش‌سعی می کند آن 
راتحمل کند.خانم خانه به سمت آقایانی که گوشه‌سالن 
نشسته بودند بر گشت وباصدای بلند به شوهر خواهرش 
گفت:« آقای د کتر بیاببین طاهره‌خانم چطور شده.» همه 
صحبتشان راناتمام گذاشتند وبه بالاای‌سر طاهره آمدند. 
دراین فاصله اخترخانم‌هم کیف پزشکی شوه رش را 
ورد.بعداز معاینه‌واعلام‌اين که یک «اسپاسم»عضلانی 
شدیدوعلتش‌هم فعالیت سنگین‌بوده آمپول مسکنی را 
به‌اوتزریق کردند.د کتر نظرش این بود که حداقل یکی 
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و توصیه کرده بود هرچند جوان است ولی بیشتر مراقب 
خودش باشد. 

-الوسلام آبجی.منم طاهره.. 

-سلام طاهره‌جان خوبی ؟ خیر باشه. صدات چرا 
اینجوریه؟ 

-چیزی نیست.حالم کمی بد شد. دارم میام خونه‌ی 
شما که| گه ممکنه | قابهمن زحمت بکشه باماشینش‌من 
وبچه‌ه اروببره خونه‌ی خودمون, هر چی به خونه زنگ 
می‌زنم مسلم گوشی روبر نمی‌داره:نگرانشم. 


«علی‌روشن» که پیش ازاین نیز داستان‌هایی گیر ابارویکر دهای انسانی وبر آمده‌ازشناخت آسیب‌های 
اجتماعی,ب رای این مسابقه فر ستادهاست و یکی از داستان‌ها یش به عنوان داستان بر تر دوره ششم مسابقه بز رگ 


داستان‌نویسی شناسانده شده.به لطف قر يحه نیرومند وظرفیت هنری خلاق و وسعت د ید گاهش, می تواندباهر 
داستان تازه‌ای که می‌نویسد. دنیای داستانی اش را گسترش‌دهد. 


-وانمگه قرا رود شب ایتجابمونین گبچه فالنهمن 
قول گرفتن فردا که جمعه‌س ببر تشون باغ وحش:نگران 
آقامسلم هم نباش.انشالّه طوری نشده.,حتمی گرفته 
خوابیدهو صدای زنگ تلفن رو نمی شنوه خوبه خودت 
می‌دوتی که‌ماشالله خوابش‌سنگیه! 

-والا چی بگم؟ خودمم نمی‌دونم چیکار کنم ولی دلم 
شورمی‌زنه:به بچه‌ها بگوتامن بیام حاضر بشن که بریم. 
حالاتافرداخدا کریمه. 

-بیا؛بیا خواهر نمی خواد خود توناراحت کنی. فوقش 
بهمن می ره آقامسلم رو میاره‌اینجا دور هم باشیم. از 
بابت بچه‌ها هم نگران نباش, توی اتاق هستن وبامریم 
وبهزاددارن بازی می کنن. راسستی اگه خیلی حالت بده 
بیام‌دنبالت؟ 

-نه‌قربون ت برم‌مرضیه جون, راضی به زحمتت 
نیستم.دیگه دارم را‌می‌افتم, خداحافظ. 

-خداحافظ... 

اتوبوس تکان‌سختی خورد وایستاد. طاهره که‌سرش 
رابه شیشه تکیهداده بود و درانر داروی ارامبخش 
خوابش بر ده بود هراسان از خواب پرید. نگاهی به دور و 
برش انداخت ولبش را گزید با عجله بلند شد وبه سمت 
میله‌ی جدا کننده‌ی وسط اتوبوس رفت:«آقاتوروخدا 
نگهدارین.من می خواستم سید خندان‌پیاده‌بشم!» راننده 
زیر لب غرغری کرد ودر راباز کرد. یکی دونفر از مردها 
سر شانرابر گر دانده‌بودند ونیشخند می زدند. 

ابتدای‌خیابان سعدی پیاده‌شده‌بود.دستی که دسته 
کیسه‌پلاستیکی رامی‌فشرد چنگ شده‌واعصابش‌تحریک 
شده‌بود. ترس ونگرانی بدنش رامی‌لرزاند. مر ددمانده 
بود.حس می کر ددهانش تلخ است ومغزش کارنمی کند. 
از طر فی نگران شوهرش واز طرفی نگران بچه‌هایش بود. 
نمی‌دانست چه تصمیمی بگیر د. شور زدن‌دل رهایش 
نمی کر دوتصوراین که‌اتفاق‌ناگواری‌برای‌شوهرش‌افتاده 


باشد. دلش رامی‌فشرد. در نهایت با تو جیه این که هرچه 
باشد جای‌بچه‌هایشامی ۰ ۰ ۰ 
خانه خواهرش‌مستقیم به خانه خودش برود و راه‌افتاد. 
ایستگاه‌اتوبوس کمی‌بااوفاصله داشت با قدم‌های‌تند 
خودش رابه آنجا رساند. دل‌نگران بود. از مزاحمت برای 
زنان تنهاخبر داشت. دیده‌بود که روز روشن هم چه طور 
ماشین‌هایی باراننده‌هایی که چشمان وق زده‌شان حس 
انز جار رادر اوبیدار می کر دند. جلوی پای زنان و دختران؛ 
ترمز زده‌وباخنده‌های کریه آن‌هارادعوت به سوار شدن 
می کردند.پریدن‌رنگ چهره‌دختر کان رادیده‌بود که 
می خواستنداز سماجت‌هایمز احم ها خلاص شوند وحالا 
خودش داشت در چنین موقعیتی قرار می گرفت. یکی دو 
ماشین برایش بوق زدند.اعتنایی نکر د. بهتر دید که‌زیر 
سایه‌بان ایستگاه‌بایستد.مردی که‌موهای سر وریش 
بلندی داشت و کت چ رک و چروکی به تن کر ده‌بودءروی 
نیمکت‌نشسته‌وسرش به جلوخم شده‌بود.توی‌دلش 
گذشت:«مر د ک معتاد!»دقایقی‌طولانی که‌جان‌به‌سرش 
کرده‌بود گذشت.تابلوی روشن بالای اتوبوسی از سمت 
میدان فردوسی دیده می‌شد. خوشحال شد و جلوتر آمد. 
راننده که قصد داشت بدون توقف بگذرد بادیدن او ترمز 
کرد و همزمان در عقب رانیز باز کرد. طاهره‌با عجله سوار 
شد.بقیه پول کرایه که از اتوبوس قبلی مانده‌بود در میان 
دستان عرق کرده‌از دلهره‌اش مچاله شده‌بود.سر نظام 
| بادپیاده‌شد.بادیدن‌فضای | شنای محله‌به | رامش خاطر 
رسیده‌بودولی می‌دانست تابه خانه ومحیط امن آن‌نرسد. 
خیالش آسوده‌نخواهد شد.همانطور که‌ازپیاده‌روبه سمت 
بالامی‌رفت؛حس کر دیکی باقدمهای‌تنددنبالش‌می آید. 
ترس تمام‌وجودش رافرا گرفت.ج رت بر گر داندن سر 
رانداشت.چادرش را کیپ روی‌صورتش گرفت وبه 
سرعتش اضافه کر د.یکی دو بار سکندری خورد. دهانش 
خشک شده‌بود وقلبش به شدت می تپید. عرق‌سردی 
روی‌تیرهی‌پشتش می‌دوید. چنان بافشار عصبی چادرش 
رازیر گلویش گرفته بود که عضلات دستش خشک شده 
بود. فقط دو کوچه‌ی دیگر.یک کوچه‌ی دیگر...وزمانی 
کهحس می کرد توانش تمام شده‌داخل کوچه‌پیچید. 
سایه‌ای‌از کنارش رد شد.جلوی در خانه ایستاد وبادست 
لرزان کلیدش رادرون کیفش جستجو کرد. باهر سختی 
بود کلید راداخل سوراخ قفل چر خاند ودر راباز کرد ووارد 
حیاط کوچکی شد که‌دواتاق کنارهم در سوی‌دیگرش 
دیده‌می‌شد.دررا ارام بست.شاید شوه رش خوابیده‌بود. 
بابال‌چادرصورت خیس از عرقش راپاک کرد.حریم 
امن خانه برایش احساس راحتی آورده‌بود. صدای خنده 
از داخل خانه می آمد.بااخوشحالی فکر کرد:«مثل اینکه 
بچه‌ها آمده‌اند» وبلافاصله به خودش جواب‌داد:«ولی‌مگه 
قرار بودخودم برم‌دنبالشون ؟» 

دراتاق‌را که باز کرد.درجاخش کش زد ولحظاتی 
بعد مانند فانوس در آستانه‌ی در تاشد وروی زمین 
نشست.موهای رنگ کردهو آرایش غلیظ زن غریبه تمام 
چشمانش راپر کر ده‌بود سرش گیج رفت و کمرش خم 
شد. زانوهایش لرزید وروی زیلوی جلوی در افتاد... 
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× آقای ولی الله رضی-تهران 

آنچه زیر عنوان «هیجان» نوشته‌اید, در بهترین حالت 
نوعی‌پیش پاافتادهازانبوه«شبه‌قصه»‌های آ بکی ونخ‌نمای 
مثلا«جنایی» است که سالیان سال است در نشر یه‌های 
بازاری و عوام پسند. با توجیه «پر کردن» صفحه و در واقع 
باحرام کر دن کاغذ وم رکب چاپ,درج می‌شود.پیشنهاد 
می‌کنم با تامل بر بسیاری داستان‌های ریشهدار ونوو 
عمیقاایرانی که‌در این دوصفحه جاپ شده خودتان را 
زیر لوای«نویسندگی خلاق» به جای آورید و از مجموع 
تجربه‌ها وتأثرات و جهان وموقعیت‌هایی که‌داشته‌ایدو 
دارید بهره‌بگیر ید و«داستان» بنویسید. شاد و تندرست و 
پوینده‌باشید. 

خانم فاطمه بگزاده-«اسد آباد»همدان 

قر یحه,ذوق وشوق وتوانایی‌های‌سر شتی‌وذاتی تان‌رادر 
مسیر«نویسنده»شدن‌بانوشتن«قصه‌واره»های ضعیف و 
الا ا کی ور ا ال 
انگیز هدر ندهید. آ نچه‌بانام «زبان عشق» بر قلم رانده‌اید. 
نه‌ از جهت مضمون و موضوع ونه به لحاظ ساخت وشکل. 
جنگی‌به‌دل‌نمی زند وباته‌رنگی‌ا ز«رمانتیک‌بازی»سطحی, 
در «سطح)»باقی مانده است. بیش تر. دقیق تر وعمیق تر 
مطالعه کد زان نوش_تاری پا کیها‌دارید کهبای قدر 
آن‌رابدانید.ام الزومابامهارت یافتن در کار برددیگر 
عنصرهای‌داستانی‌باید باشکیبایی به سوی«داستان 
نویس»شدن گامهایی سنجیده‌بردارید.موفق‌باشید. 

(خانم الهه ناظری-تهران 

نوشته بدون‌عنوانی که فرستاده‌اید بیشتر به تر کیبی 
ناموزون‌از«خاطره» و«گزارش» شبیه‌است. گر قرارباشد 
تنهاهمین نوش ته‌شماراملا ک «نویسنده»‌بودن‌یاشدن 
شمادرنظربگیر م.بایدبدون‌تعارف‌های‌پوچ بر ایتان‌بگویم 
که قر یحه و استعداد «داستان‌نویس» شدن را ندارید. در 
این عرصه وزمینه خود تان رابه زحمت‌نیندازید.در حیطه 
روزنامه‌نگاری‌هم شرطلازم_نه کافی!_برای کار مستدام 
و توفیق میز توانایی و ذوق «نوشتن» است. مطالعه کنید 
ومطمئن باشید که بدون«خواندن» هیچکس نمی تواند 
«نویسنده‌وروزنامه‌نگار» شود.سر فراز وپیروز باشید. 

قای‌غلامر ضا عید یان-«حسن آباد»فشافویه 

شمادوست عزیزوخواننده گرامی مجله به‌الزام‌هاو 
شرایط شر کت درمسابقه بز رگ داستان‌نویسی توجه 
نفرموده‌اید.این‌بارهم,نا گزیر.باید برایتان‌بگویم که‌اساسا 
آنچه باعنوان« کر کس‌ها...» بر دوروی‌صفحات کاغذبا 
خط وربط آ شفته‌نوشته‌اید«داستان»‌نیست.شاید بتوانید 
اه رها تفر وتان وش را 
دستمایه‌قلمفرسایی قراربدهید.ولی دراین زمینه‌هم لازم 
است از زبان نوشتاری‌هموار و بدون لغزش‌های املایی و 
نحوی‌استفاده کنید. موفق وشادباشید. 


خانم آز یتاشفایی-تهران 

به خاطر داشسته باشید که جندبار در یک‌سال گذشته 
به اساسی‌ترین مشکل شمادر زمینه تلاشی که‌برای 
«داستان‌نویس» شدن کرده‌اید ومی کنید. به گونه‌ای 
روشن ودقیق وحتی‌الامکان راهگش اورسا پرداخته‌ام. 
شما که بادر نظر گرفتن مجموعه نوشته‌هایتان. از ذوق و 
استعداد«نویسند گی»بر خور دار ید.درحیطهمطالعه جدی 
وهمه سویه,چنان که‌لازم است «کار» نکر ده‌اید.به‌همین 
علت‌هنوزا کار برد س نسیده عتصرهای اصلی داسستان 
بیگانه مانده‌اید.مثلاً در زمینه شخصیت پردازی؛ ایجاد 
صحنه القای موقعیت و به پیش بر دن روایت در کنش‌ها 
وواکنش‌ها و همچنین پی‌ریزی یک پیرنگ به سامان و 
نسبتاً محکم وپذیرفتنی؛ کمیت‌تان لنگ است.ناگزیرم با 
صراحت وبه سا گیبرایتانباردیگراینواقعیت رامطرح 
و تکرار کنم که بدون خواندن و باز خواندن «داستان»‌های 
قوی‌وماند گاروفراگیری‌شگر دهای‌ظر یف‌وهنر مندانه‌ای 
که نویسند گان قدر اول و استادان این عرصه بامهارت به 
کار می‌برند. نمی‌توانید «داستان»-حتی در حد متوسط!- 
بنویسید.بایدباشکیبایی کار کنید وبرای‌چاپ‌شدن 
«نوشته»هایی«شبه قصه»_مثل «معصومیت گمشده» 
شتاب نکنید. موفق‌باشید. 

(خانم فاطمه بگزاده-«اسد آباد»همدان 

آنچه‌زیرعنوان«میان‌دل‌وسرما»بر قلم رانده‌اید سر شار 
ازنشانه‌هایی‌بار زاست که کوچکتر ین تجر به ای چه‌مستقیم 
وچه غیر مستقیم.از«موضوع» مطر ح شده‌نداشته‌وندارید. 
«داستان» خوب و گیرا_به گفته بسیاری از نویسند گان قدر 
اول وشاخص,به اصلاح,خودش می آید ودر شوروعشق 
حقیقی و آفرینشگرانه‌هنری نوشته می شود و چون به قول 
معروف از دل بر آمده‌لاجرم بر دل می‌نشیند.باپوزش‌ و 
صداقت باید برایتان بنویسم که«فرمایشی»نوشتن شمارا 
در کار دشوار وراه‌سخت«داستان‌نویسی» واقعی,به‌هیچ جا 
نمی رساند.مگر آن که‌بخواهیدازطریق آن‌به‌موقعیت‌هاو 
امتیازهایی‌به کلی خار ج از حوز ه‌هنر وداستان نویسی بر سید. 
شادوسرفراز باشید. 

× آقای مصطفی بیان_نیشابور 

«سمعک» شما یک «لطیفه» است.قبلاً جندین بار 
برایتان نوشته‌ام که‌اگر واقعاً می‌خواهید «داستان نویس» 
قابلی شوید.علاوهبر داشتن قریحه که شرط لازم است در 
این زمینه. باید به قول «ویلیام فاکنر» به عرق‌ریزی روح. 
تن‌بد هید.باسهل‌انگاریو آسان‌پسند ی«داستان‌نویس» 
به مفهوم حقیقی وارجمند آن_نخواهید شد. شکیباباشید 
و کار کنید. 

(خانم منیژه شهرابی-تهران 

ذوق و استعداد نیرومندی برای داستان نوشتن دارید. 
امابه‌نظر می رسد به‌هر دلیل وعلت_چنان که‌باید پیگیر 
وجدی‌نبوده‌اید.هنوزهم دیر نشده؛از همین حالا دوباره 
دست به کار شوید.به شرایط شر کت در مسابقه بز رگ 
داستان‌نو یسی‌هم توجه اکنید. 


۳۱ 


طاي انسان شدت بای ر اییشتر نشان ہی دحد 


۵ ار سطه 


دنیای اسرار آمیز اشباح(۳) 


شښح خو اج د ادر را نحات داد 

در زمانی که «ایر لند» برای کسب استقلال خود از 
چنگ‌انگلستان‌مبارزه‌می کر د.«موریس شادپولت» 
نویسنده و روزنامه‌ن_گار معروف استرالیایی برای 
بررسی اوضاع «اير لند» و تهیه مقاله با هواپیما رهسپار 
آن سرزمین شد. در این سفر بود که با ماجرای عجیبی 
درباره شبح روبرو شد و شرح این ماجرا را در روزنامه 
خود به جاپ رساند. 

«موریس» ابتدا به انگلستان رفت و از آنجابا 
هواییما رهسیار «دوبلین» پایتخت ایر لند شد. هنگامی 
که به فر ود گاه «دوبلین» رسید احساس کرد که بسیار 
تشنه است. تصمیم گرفت قبل از خر وج از فرود گاه‌در 
رستوران آنجا نوشیدنی خنگی بنوشد و خستگی راه را 
از تن خارج سازد. اما همین که به رستوران نزدیک شد 
ناگهان چش مش به خواهرش «آن»افتاد که مقابل در 
ورودی رستوران ایستاده‌بود. موریس سخت تعجب 
کرد زیراخواهرش سه سال قبل زند گی رابه درود 
گفته بوداشبح خواه رش بادست به اواشاره‌می کرد 
که نزدیک نیاید و هر چه زودتر از انجا برود! 

«موریس» فکر کرد که خستگی سفر او رادچار 
توکو کرد وام ت چک هافش رآمالیدانااين کا 
سماجت تمام همانجاایستاده بود و با حر کت دست به 
اومی‌فهماند که از نز دیک شدن به رستوران خودداری 
کند! 

«موری س» چند قدم جلو رفت اما در همین هنگام 
ناگهان شبح « آن» ناپدید شد. اوسخت یکه خور ده بود. 
نمی‌دانست منظور خواهرش از این حر کات چه بود 
و جرابه اوعلامت می داد که وارد رستوران نشود؟ 
به هر حال حر کات دست او نوعی هشدار به شمار 
می‌رفت. «موریس» مدتی با خود کلنجار رفت اما 


۳۲ 


سرانجام تحت تأثیر این حر کات از رفتن به 
طرف کر خروجی رفت.هوای آزاد اند کی حالش را 
جا آورد. سوار تاکسی شد تااز آنجابه هتل بروداما 
مهیبی از سالن فر ود گاه طنین افکند .از راننده خواست 
دور بزند تاببیند چه‌اتفاقی افتاده ست ؟ دریافتند که 
بمبی دررستوران فر ود گاه‌منفجر شده‌است وبر اثر 
مشتریان آن کشته یا مجروح شده‌اند! 

«موریس» که از این حادثه جان سالم به در برده 
بود زند گی دوباره خود رامدیون شبح خواهرش 
می‌دانست که به موقع او را از خطر آ گاه ساخت. 


س اوی 

د کت ر«جولی ان بر تون» در حال حاضر درشهر 
«لسآنجلس» به کار روان درمانی اشتغال دارد و به 
مردم در مسایل روحیشان کمک می کند. بد نیست 
بدانید که رساله این روانپز شک بیش از آن که مربوط 
باه آ تیب انس باشتد باس ان ماوز مه 
اختصاص داشت و موضوع رساله‌اش نیز «ار تباط 
ناخود آ گاه با مرد گان» بود. 

این روانپز شک کنجکاو طی تحقیقاتی که بر روی 
صدهانفر از مر دم انجام داد به این نتیجه ر سید که 
داشتن ار تباط معنوی با دوستان و بستگان نزدیک که 
بازند گی وداع کرده‌اند به هیچوجه عجیب و غیرعادی 
نیست.د کتر «برتون» به این خاطر از این موضوع 
دفاع می کند که خود چنین تجربهای رادرزند گی 
آزمایش کرده است. ماجرااز این قرار بود که در سال 
۳ مادرد کتر «بر تون» بر اثر سکته شدیدی در 
۸ سالگی در گذشت.«بر تون» که مادرش را بسیار 


دوست می‌داشت زاين واقعه دردناک به شدت از 
لحاظ روانی آسیب دید امایک ماه‌بعد که‌ارتباط 
دوباره‌ای بین |وومادرش بر قرار شد حال اوبهبود 
یافت و سلامت خود راباز یافت. بهتر است ماجرارااز 
زبان خود د کتر «برتون» بشنویم: 

بعداز ظهر یکی از روز های‌ماه‌سپتامبر»من‌وهمسر م 
سر گرم پذیرایی از تعدادی از بستگان و آشنایان بودیم 
که به دیدن ما | مده‌بودند.من در اشپزخانه مشغول 
بریدن آناناس بودم که صدای پایی در پشت سرم 
شنیدم.صدای گامهایی بود که از سمت راست به من 
نزدیک می‌شد.آبتدافکر کردم که همسرم به سوی من 
می آید. بر گشتم تاازاوبپر سم ظر ف مخصوص آناناس 
را کجا گذاشته است؟ امااو به سمت چپ من و دور از 
دید من رفته بود.به سمت چپ بر گشتم تاسوّال خود 
رامطرح کنم اما نا گهان متوجه شدم که مادرم روبروی 
من ایستاده‌است.سخت شگفت زده‌شدم زیر امادرم 
ماهقبل مرده‌بود.لبخندی بر لب داشت وسالهاجوان تر 
از زمانی که مرده بود به نظر می‌رسید. لباس آبی رنگ 
نفیسی پوشیده‌بود که تا آن زمان آن‌راندیده‌بودم. در 
همان حال که با ناباوری به او خیره شده بودم کم کم از 
نظر ناپدید شد. فر دای آن روز به خواهرم تلفن کردم 
وهر آنچه رادیده‌بودم برایش تعریف کردم .خواهرم 
بی آنکه به اصل قضیه توجه کند حسادتش گل کرد و 
در حالی که بغض گلویش رامی‌فشرد گلایه کرد که 
چرامادر به دیدن اونرفته است.ازاو پرسیدم: ازاین 
حرفها گذشته آیا آنچه را گفتم باور می کنی؟ 

اوپاسخ داد:البته که باور می کنم. به خصوص آنچه 
درباره آن لباس آپی گفتی. 

سپس برایم شرح داد که در هفته قبل از مر گ‌مادر. 
همراه‌او برای خرید بیرون رفته بود. مادرم دقیقا همین 
لباس آبی کمرنگ را پشت ویترین مغازه‌ای دیده بود. 
ازاین لباس بسیار خوشش آمده بود اما چون قیمتش 
گران بود از خرید آن منصرف شد. 

این تجربه فراموش نشدنی آقای «بر تون» را 
شدیداً تحت تأٌثیر قرار داد.به‌طوری که‌درسن ۴۲ 
سالگی بر آن شد تا برای ادامه تحصیلاتش در رشته 
د کترای روانشناسی به دانشگاه‌بر گر دد.و امروزه‌روان 
درمان قابلی به شمار می‌ر ود. 


شحی در کتابخاند 

«واشینگتن ایروینگ» نویسنده‌نامدار آمریکایی 
یکی از اولین کسانی است که درباره بح داستان 
نوشت.البته خود هیچگاه به این چیزه ااعتقادی 
نداشت ودر آن‌داستان‌نیز موضوع شبح رادست 
انداخت.اما تقدیر چنین می خواست این غول ادبی 
پس از مر گ.خود سوژه داستانی از این نوع قرار 
گیر د!این ماجرای عجیب در سال 1۸۵۹ اند کی پس 
از در گذنٌ 

یکی از شبها.د کتر «کاگزول» رییس کتابخانه 


هه 
اطلاعات کل پا رو ۳۵۳۸ 


شت اين نویسنده نامدار اتفاق افتاد. 


«آستور» نیوی ورک تنهادر کتابخان ه نشسته و 
سر گرم کار بود که دید مردی در کنار قفسه کتابها 
مشغول خواندن کتاب است.د کتر « کا گز ول» سخت 
تعجب کرد زیراهمه درهای ساختمان را بسته بود 
ونمی‌دانست این مرد چگونه وارد آنجا شده‌بود. به 
سویش رفت تاپرس وجو کند اماشبح کتاب راروی 
قفسه گذاشت و ناپد ید شد! 

از نظر د کتر «کاگزول» این شبح شباهت زیادی به 
دوست مر حومش «واشینگتن ایروینگ» داشت که در 
تأسیس آن کتابخانه کمکهای زیادی کرده بود. 

چندی بعد هنگامی که د کتر « کا گزول» دیر وقت 
شب تنها در کتابخانه مشغول کار بود دوباره‌این شبح 
رادید.اين بار پاورچین پا ورچین خود رابه شبح رساند 
امادید که‌او«ایروینگ»‌نیست بلکه شبح د کتری‌از 
دوستانش می‌باشد که چند هفته قبل زند گی رابه‌درود 
گفته بود. این شخص نیز در تأسیس آن کتابخانه نقش 
عمده‌ای ایفا کرده‌بود. فردای آن شب هنگامی که 
د کتر «کاگزول» موضوع را بادیگران در میان نهاد و 
گفت که شبح دو تن از اعضای هیأت امنای کتابخانه 
رادیده‌است همگی به او توصیه کر دند که کار زیاد 
اعصاب او رافرسوده کرده‌وبهتر است چند صباحی 
برای استراحت به خارج از شهر برود. 

اند کی پس زاين ماجرا«پی بر ایروینگ» بر ادرزاده 
«واشینگتن ایروینگ» به کتابخانه «آستور» رفت و به 
یکی از کارمندان آنجا که «فرانک نورتون» نام داشت 
گفت که شبح عمویش «ایروینگ» رادر خانه‌اش 
ظاهر شده‌است.یس از در گذشت این نویسنده 
نامدار «پی‌یر» به اتفاق‌دختر انش در خانه‌اوزند گی 
می کر دند. «پی‌یر» به تعریف ماجرا پرداخت و گفت: 

-من به اتفاق دو دخترم در اتاق جلویی نشسته 
بودم که ناگهان شبحی از راهرو گذشت ووارد کتابخانه 
شد.عمویم «ایروینگ» داستانهای خود رادر همین 
کتابخانه می‌نوشت. فکر کردم خیالاتی شده‌ام اما یکی 
از دخترها گفت: «یدر انگار عمو «ایروینگ» بود!» 
همگی به سوی کتابخانه دویدیم اما هیچکس در آنجا 
نبود. برخی حدس می‌زدند که شبح «ایروینگ» به 
کتابخانه خودش رفته است تاداستان نیمه تمامش 
رابه پایان برساند. اما چگونه بود که روح او در هر دو 
کتابخانه دیده می‌شد؟ 

گزارش مربوط به این ماجرا در روزنامه‌های آن 
زمان«نیویور ک» به جاپ رسید وداستان شگفت انگیز 
شبح «واسینگتن ایروینگ» بار دیگر طی‌نامه‌ای که 
«فرانک نورتون» در سال ۱٩۱۱‏ میلادی برای مجله 
«نیشن» فرستاد بر سر زبانها افتاد. یکی از نویسند گان 
نوشت:«هر چند این نویسنده نامدار آمریکایی خود 
در زمان حیات به روح اعتقادی نداشت امایقیناً پس 
از مرگ در کتابخانه‌هارفت و آمدمی کرد تادیگران 
به وجود شبح پی ببرند!» 


0 


سم 
٩۹۱۸‏ اطلاعات ی 


شبح «واشینگتن ایر وینگ» که یکی از اولین داستانهارا 
درباره ارواح نوشته بود مر تب در کتابخانه ظاهر می‌شد. 


داز گشت اسر ار اھ 

حال بد نیست به سراغ حادثه عجیب دیگری 
برویم که مربوط به آیین سرخپوستی می‌شود. 

«جو بنسون» رهبر روحانی سرخپوستان قبیله 
«گاشوت» که در شهر «ونداور» واقع در ایالت «یوتا» 
می‌زیست سگی داشت از نژاد «جرمن شپرد» به نام 
«اسکای» (آسمان) که بی اندازه به او علاقمند بود. 

هنگامی که«بنسون» پیر و سالخورده شد و دید 
جشمانش رااز دست داد این سگ وفادار وظیفه 
راهنمایی‌اورابه عهده گرفت. نیروی جسمانی 
«بنسون» روز به روز تحلیل می‌رفت تا آن که روزی 
دراواخر سال ۱۹۶۲ میلادی‌به‌همسرش گفت که 
دیگر عمر او به پایان رسیده و چراغ زند گی‌اش رو به 
خاموشی نهاده است. 

خانم «بنسون» بنابر آداب و رسوم سر خپوستان, 
بستگان و آشنایان راخبر کرد و به زودی آنها به اتفاق 
فرزن دان خود بر بالین سر خپوست در حال احتضار 
حاضر شدند. 

«بنسون» اعتقادی به پزشک نداشت و مانند هر 
سر خپوست کهنسال دیگری بر این باور بود که مرگ 
نیز مانند زند گی باید طبیعی باشد. جوان‌تر های فامیل 
که‌اين طرز فکر را که از آیین سر خپوستی نیا کانشان 
نشت می گرفت قبول نداشتند. اصرار ورزیدند که او 
رابه بیمارستان ببرند. سرانجام به رغم اعتراض این 
سر خپوست پیر وصداهای عجیب وغریبی که از حلقوم 
سگ وفادارش خارج می‌شد او را به زور به بیمارستانی 
در شهر «اوای هی» در ایالت «نوادا» منتقل کر دند. 
اقامت «بنسون» در بیمارستان زياد به درازانکشید. 
پزشکان که از سلامت او سلب امید کرده بودند اجازه 
دادند که پیرمرد را دوباره به خانه باز گردانند. 


این پیر مر دسر خیوست. اند ک زمانی بعد در 


ژانویه ٩۶۳‏ امیلادی‌دار فانی راوداع گفت.پس از 
انجام مر اسم تدفین چند تن از سوگواران اظهار تمایل 
کردند که سگ او را نزد خود ببرند اما خانم «بنسون» 
که می‌دانست این جانور زبان بسته تا چه اندازه‌از 
در گذشت صاحبش ناراحت و غمگین است از دادن 
سگ به آنها خودداری کرد و تصمیم گرفت آن رانزد 
خود نگاه دارد. 

خانم «بنسون» ۱۰ روز پس از م رگ شوهرش 
روزی تصادفا از پنجره به بیرون نگریست واز دور شبح 
انسانی رابر روی جاده دید که به سوی خانه می امد. 
اهمیتی به‌اين موضوع نداد وبه درست کردن قهوه 
ادامه داد. لحظاتی بعد صدایی شنید و همین که سرش 
رابلند کرد شوهر فقیدش رادر آستانه در مشاهده 
کرد.چون‌به آیین ورسوم‌نیا کانش وفادار بود بر اساس 
باورهای‌سر خپوستان باصدای بلندی به آن شبح گفت 
که او مرده است و دیگر کاری به این جهان ندارد. 

«جو بنسون» سری تکان داد و فقط گفت: 

-آری‌من‌دیگر کاری‌بااین جهان‌ندارم.فقط 
آمده‌ام سگم را با خود ببرم. 

سپس سوتی کشید و «اسکای» در حالی که 
دیوانه‌وار دم تکان میداد به داخل آشسپزخانه دوید. 
«بنسون» گفت: قلاده‌اش راهم می‌خواهم. 

خانم«بنسون» قلاده‌سگ رااز روی‌قلابی که 
به دیوار نصب شده بود بر داشت و به او داد. مراقب 
بودتادستش به دست‌اونخورد.پیر مرد قلاده‌رابه 
گردن سگ انداخت وسپس هر دوهمراه یکد یگر از 
خانه خارج شدند و در جاده‌ای که تبه رادور می‌زد از 
نظر نایدید شدند. 

خانم «بنسون» پس از لحظاتی درنگ به خود آمد 
وبه‌سرعت به رف دیگر تبه دوید ام ااز«جو» و 
«اسکای» اثر ی ندید. 

این ماجرای عجیب وباور نکر دنی به جز خانم 
«بنسون» یک شاهد دیگر نیز داشت و این شاهد 
دخترشان«آرویلابنسون» بود که همراه شوهرش 
درهمسایگی آنهامی‌زیست.اونیز ادعا کرد که‌اين 
صحنه عجیب رادیده‌است.« | رویلا» در مجلس 
رز ید ان رکو ا و گرا 
شده بود) سوگند یاد کرد و گفت: 

-پدرم‌رادی دم که وارد خانه شد. هنوز چند 
دقیقه‌ای نگذ شته بود که ديدم در حالی که قلاده‌ای به 
گردن سگش انداخته بود آنجاراترک گفت. مادرم 
به دنبالش دوید. من هم پس از آنکه حال طبیعی خود 
راباز یافتم به دنبال آنها شتافتم. هنگامی که خود رابه 
بالای تپه رساندم. پدرم و سگش رفته بودند. 

چند روز متوالی. مردان جوان فامیل به جستجوی 
سگ پر داختنداما کمترین نشانه‌ای از او نیافتند. ظواهر 
امر نشان‌می‌داد که «اسکای» ناپد ید شده‌است وهمان 
گونه که سر خپوستان باور داشتند این سگ وفادار نیز 
همراه صاحبش به سرای باقی شتافته بود. ۰ 


۳۳ 


دود 


گاړ ی است که 


شط 


ان 3 


مه 


دادمی زند آدم 


یبدا 


تیه سجن 


د خداهم ک د 


سهراب صفادار 


از گوشه و کنار جبان 
لاستیک های بدون باد 


شایدبرای افرادی که تنه ابرای تفریح وروزهای 
کمی‌به‌دوچرخه سوازی ۰ ۱۳ 
لاستیک مشکل خاصی نباشد و کمتربا آن بر خورد 
داشته باشند. اما اگر از آن افرادی باشید که بادوچر خه 
به سفرهای طولانی می روند. قطعا از اينکه به تنهایی در 
میانه راه باشید و دوچرخه تان پنچر شود و کیلومترها تا 
شهر بعدی فاصله داشته باشید خوشحال نخواهید شد. 
«برایان راسل» که یک مهندس طراحی لوازم خودرو است. لاستیک های جدیدی 
ساخته است که‌نیازی به هواندار ند وساختاری کاملا متفاوت با لاستیک‌های کنونی 
دارند.در این نوع لاستیک. نوار لاستیکی بیر ونی توسط نواری از جنس فیبر کربن 
به چرخ متصل می شود این نوار کربنی همان نقش فنری بودن لاستیک را که هوا 


در لاستیک های کنونی ایفا می کند به عهده دارد. ظاهر حفره دار بودن این نوار نیز 
هم به عبور هوا و نیز افزایش خاصیت انعطاف پذیری در عین استحکامش کمک 
می کند. وزن کمتر و دوام بیشتر از دیگر ویژگی های این لاستیک است. بخصوص 
اینکه هیچ وقت پنجر نخواهند شد و کمتر به تعمیر گاه نیاز خواهید داشت. 


سح 


دست مصنوعی از نوعی دیگر 

به‌قرن بیست ویکم خوش آمدیداقرنی که در آن 
موبایل ها هوشمند. کامپیوترها کوچک, ودست هابیونیک 
شده‌اند! دست مصنوعی مدل «بیونیک ۲» جدیدترین 
طراحی شر کت «بیونیک ۸51»است که می تواند بهترین 
انتخاب برای افرادی که از ناحیه دست و بازو دچار نقص 
یامعلولیت هستند باشد. این با وی رباتیک به اندازه‌ای 
قدرت دارد که می تواند وزنه‌ای ۵۰ کیل و گرمی رابلند کند 
ونیز آنقدر حساس است که می تواند با خود کار بنویسد وبا 
ماوس کامپیوتر کار کند. این دس ۰ ۱۳ 
در پوست فرد قرار می گیرند کنترل می شود. این دست 
قابلیت حر کت وانجام ۱۴ حر کت مختلف رادار د که از حد 


کاربردهای روزمره‌نیز فراتر است. این دست مصنوعی به 
قدری توانایی دارد که انسان رابه یاد فیلم های علمی تخیلی 
می‌انداز دار تباط آن باسنسورهااز طریق یک چیپ بی سیم 
صورت می گیرد که دست آلومینیمی راحر کت می دهند. 
«نیکل | کلند» که مدت ۵سال است از دست مصنوعی 
استفاده‌می کر ده پس از انتخاب بیونیک ۲ گفت:«می توانم 
دوباره تلفن راد دستمنگه‌دارم.بادیگران دست بدهم و 
دست چپم رابراحتی بشویم. کارهایی که ۵ سال بود از انجام 
دادنشان ناتوان بودم. توانستم دوباره بادو دستم تایپ کنم و 
به زند گی امیدوارتر شدم. تاثیر معنوی و روحی آن از فواید 
جسمی هم بیشتر بوده‌است.» بیونیک ۲احتمالاباقیمتی 
بین ۲۵تا ۵هزار دلار وارد بازار خواهد شد که باوجود 
قیمت زیادش, بنظر می رسد ارزشش را دارد. 


- a a a a a yy 


همواره‌جشن هاو مر اسم محلی مختلفی در شهرهای سراسر جهان بر گزار 
می‌شوند که خاص همان شهر و کشور و ملیت‌هستند.اما زیبا ترین هاهستند که 
توجه مر دم سایر کشورهارانیز به خود جلب می کنند. «بلومنکر سکو» یک جشن 
زده اید بیشترین چیزی که دراین جشن مخصوص کشور گل ها دیده می‌شود. 
گلهای زیبا ورنگارنگ است.دراین مراسم اشکال بز ر گ و مختلف از طرح های 
عجیب وغریب که گاه از خانه ها هم بزر گتر هستند گرفته تاشکل حیوانات مختلف 
دراندازه‌های بسیار بزرگ. تنها با استفاده از گل های رنگارنگ ساخته می شوند. 


هر ساله خیابان های شسهر «زاندرت» که جمعیتش به ۰ ۲هزار نفر هم نمی رسد 
مملو از این اشکال جالب و جذاب می شود. این مراسم آنقدر طر فدار دارد که هر بار 
وجک می آیند. استفاده‌از این همه گل 
و تجمع این همه گردشگر کافی است تا آن رابزر گترین جشن گل در سراسر جهان 
بنامیم. جشن بلومنکر سکو هر ساله در اولین یکشنبه از ماه سپتامبر ب رگزار می شود. 
صدها داوطلب باسنین مختلف با طرح های گونا گون که با گل تزیین شده اند در آن 
شر کت می کنند. بز ر گتر ها معمولا چینش گل هاراانجام داده‌و جوانتر هاساخت 
طرح کلی را به عهده دارند. ساخت هر کدام از این ها بیش از ۳ماه‌زمان می برد و 
باید کار خود را از تابستان آغاز کنند. اما چینش گل ها را تنها باید در روزهای آخر 
انجام دهند تا پژمرده نشوند. 


ما هه 
الاعات ی با AOA‏ 


باغ گیاه شناسی «فابانانوساتو»در ژاپن این ر وزها شکل وشمایل بسیار متفاوتی 
پیدا کرده است. طرح نور جدیدی که در این باغ اجرا شده این محل را به یک 
سرزمین عجایب زمستانی تبدیل کرده است. اکنون این باغ در نور میلیون‌ها 
لامپ (,1رنگارنگ می درخشد که منظره‌ای زیبا ایجاد کرده‌اند. تمامی 
تونل هاو مسیرهای مختلف باغ نیز سراسر از لامپ های 1 پوشیده شده اند و 
همه نمایی بی نظیر ساخته اند. این طرح نوری که به عنوان بهترین نمایش نوری 


فکر می کنید پیر ترین موجود زنده‌روی‌زمین چه باشد ؟ یک نهنگ؟ دانشمندان 
می گویند که‌امروزه‌بر خی در ختان وجوددارند که بیش از چند هزارسال عمر 


عمر بیشتر بانری 

متاسفانه‌همانقدر که موبایل‌های هوشمند رادوست داریم.همانقدر هم انرژی 
زیادی به نسبت اندازه شان مصرف می کنند. ما معمولا به شارژ شدن باتر ی بعنوان 
مصرف ان رژی‌نگاه‌می کنیم اما تحقیقات جدیدی که در ۷111/انجام شده‌است 
می گوید که هدر رفتن انرژی تنهادر برق مصرفی از پریز برق خلاصه نمی شود. در 
مراکزارتباطی که در آنهاانرژی الکتریکی به امواج رادیویی تبدیل می شوند. هر 
ساله‌بیش از ۳۶میلیون دلارپدلیل مصرف ا 1 ۱۱۰ 
داد که همه ی این انرژی صرف کار کر د موبایل شسمانمی شود وقسمت بیشتر این 
انرژی‌بدلیل یک‌تکه سخت افوار هذرمی شرا 
همان قسمتی است که آن را «تقویت کننده انرژی »می نامند. نمونه ای کوچک از 
این دستگاه‌در موبایل های هوشمند نیز وجود دارد. همین قسمت است که باعث داغ 
شدن دستگاه های شما می شود و در هنگام پخش فایل های چند رسانه ای و یا ارسال 
فایل های حجیم مقدار زیادی از شارژ باتری وا کم می ا تقویت کننده 
فر آیندی انجام می دهد که مقدار جریان راهمواره در حد بالای خاصی نگه دارد تا از 
تداخل سیگنال‌ها جل و گیری کند.امااین کار حدود ۶۵درصد از انرژی را تلف می کند! 


۳ 1 3 
۸ الاعات .ی 


کش ور انتخاب شده‌است .در باغ گیاهشناسی معر وف ژاپن در جزیره نا گاشیما 
اجراشد تا افراد زیادی بتوانند از آن دیدن کنند. در ابتدای باغ بازدید کنند گان 
وارد تونلی می‌شوند که دیواره‌هایش پر از چراغ است و هر 1.10 که نماد گل‌های 
طبیعت هستند درون یک حباب قرار گرفته است. باز تاب نورها در جریان آبی 
که در پایین قرار دارد منظره‌ای از گل های نورانی ایجاد می کند که گویی تاابد 
می در خشند. 


سس 


دارند. مشخص شده‌است که نوعی کاج 
به‌نام «بریستلکون» می توانند بیش از 
هر موجود زنده دیگری در زمین زند گی 
کک ی گزارشات سازمان محیط 
زیست«سرزمین آبی». کاج بریستلکون 
تنهادرمناطق کوهستانی دورافتاده‌ای 
از شش ایالت غربی |مریکاوجود دارند. 
اماقدیمی‌تر از آنهاء تعدادی درخت پیر تر 
در جنگل قدیمی کاج‌های بریستلکون در 
ختان معمولاجداازسایر درختان 
وبیر ون از محوطه در ختان قرار دارند. جایی که شرایط ادامه حیاتشان سخت تر 
است.سرما فصل های رشد کوتاه مدت وبادهای شدید در این قسمت هاباعت 
می شوند که این نوع کاج ها رشد کندی داشته باشند. این رشد کند باعث می شود 
که چوبشان بسار مترا کم ومقاوم باشد ودر برابر حشرات.قارچ ها پوسید گی و 
فر سایش محفوظ هستند. همین امر باعث می شود که تقریبا هیچ دشمنی در طبیعت 
نداشته باشند.اماعده‌ای از محققین اعلام کرده‌اند که حتی‌اين در ختان سخت 
جان! هم ممکن است د تغییرات آب و هوایی آینده دوام نیاورند. 


س رس بت 


اما طراحی جدید برای جایگزینی و جلو گیری از این مقدار اتلاف انرژی, یک دستگاه 
الکتر ونیکی پر سرعت است که عملکر دی مانند گیربکس دار د. این دستگاه‌از میان 
ولتاژهای مختلفی که از طریق ترانزیستورها دریافت می کند آن‌را که کمترین‌میزان 
مصرف انرژی راممکن می کند انتخاب کر ده و این عملیات راباسرعت ۰ ۲میلیون 
پردازش در هر ثانیه انجام می دهد. سازند گان این دستگاه تکنولوژی بکار رفته در آن 
را«نشر چند سطحی انر ژی بصورت نامتقارن» می نامند.اين تکنولوژی می تواند میزان 
ان رژی مصرفی در مراکز 
ارتباطی رانصف کند. به 
همین تر تیب نمونه‌ ای 
کوچسک ازاین تکنولوژی 
که‌دران دازه‌چیپ‌های 
دستگاه های الکترونیکی 
عمر باتری موبایل های 
هوشمند را دو برابر کند. 


در دم 


اشتداهات 


زند گی خو 


در اروی هم می دا ندو از آن خو 


مش تقدد است. 


e‏ جاالو لور حانیز 


این پسر ۴ساله که «آلفی‌هال» نام دارد. به همراه خواهر وماد ربز ر گش به 
پار ک منطقه«فار نبری» انگلیس ر فته بود که‌بانزدیک شدن به عقاب‌دستآ موز 
یکی از اهالی, ناگهان با هجوم چنگال‌هاو نو ک این پر نده خشمگین روبه‌رو شد وبا 
جراحات هولناکی از زیر چنگال‌های این حیوان بیرون کشیده شد. 
ناگهان نقش زمین شد و از حال رفت. او پس از به هوش آمدن گفت:من از این 
اتفاق نا گهانی شو که شده بودم» چرا که عقاب مر تب به نوه‌ام چنگ می‌انداخت و 
نوک می‌زد و لحظه‌ای آرام نداشت و با بالهایش به او می کوبید و تمام صورتش 
پر از خون بود و قسمتی از گوش‌هایش کنده شده بود ومن هیچ کمکی نتوانستم 
به نوه‌ام بکنم. اند کی پس از این اتفاق مردم که شاهد این حادثه بودند نوه‌ام رااز 


دزدی با تفنگ پلاستیکی 

چندی پیش دو سارق جوان با یک موتورسیکلت در حوالی بانک توقف 
کردند ودرحالی که هر دو کلاه کاسکت مخصوص موتور سواری رابر سر 
داشتند به طرف شعبه بانک سپه راه افتادند. 

ابتدا یکی از آنان وارد بانک شده و کیفی را که در دست داشت بر زمین 
گذاشت وبه آرامی‌در کیف راباز کرد ویک تبرزین راازداخل آن‌درآوردو 
ضمن تهدید یکی از کار کنان پشت باجه باضر به تبر شیشهباجه راشکست و 
سپس همدستش که او هم کلاه کاسکت بر سر داشت با هفت تیری در دست 
از راه رسید و کارمند بانک رادر پشت باجه نشانه رفت و آنها را تهدید به م رگ 
کرد ودر ادامه‌شروع به جمع آوری پولهای صندوق کرد و سپس هر دوباسرعت 
از بانک خارج شدند. فرمانده نیروی انتظامی مشهد دراین باره گفت:بااعلام 
موضوع این سرقت توسط شهروندان ومستولان بانک به پلیس. ما موران‌به 
عملیات پلیس مشهد اعلام شد. پلیس مشهد در تحقیقات اولیه در صحنه سر قت 
یک اس لحه قلابی و یک عدد کلاه گیس متعلق به سارقان رابه دست آوردند و 
تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد. 


بدخلقی سگ جان صاحبش را گرفت 
دعوای دو قلاده سگ و دخالت صاحبان آنها زمینه‌ساز نزاع دسته‌جمعی 
در یکی از روستاهای شهر رشتخوار خر اسان و قتل جوان ۲۱ ساله شد. چندی 
پیش با مخابره نزاع دسته‌جمعی بین ۳۰ نفر از اهالی یکی از روستاهای بخش 
مر کزی رشتخوار مأًموران کلانتری مر کزی و یگان امداد بلافاصله به محل 
اعزام شدند. مآموران پس از پراکنده کردن آنه ا چند نفر از عاملان اصلی 


سه آفریقایی که قصد داشتند به صورت غیر قانونی وارد انگلستان شوند وبه 
جای مرده‌هاء داخل تابوت‌هایی پنهان شده بودند. به دام افتادند. 

هفته گذ شته مأموران مرزی فرانسه مشغول بازرسی یک دستگاه کامیون 
باری بودند که قرار بود تابوت‌هایی را ازبندر دانکر ک فرانسه به یکی از مراکز 
بر گزار کننده‌مراسم خا کسپاری واقع در غرب لندن انتقال دهند که‌مًموران 
گمرک به تابوت‌ها ظنین شده و در آنها راباز کردند و در کمال تعجب باسه 
مهاجر زنده روبه روشدند.اين مهاجران غیر قانونی پس از دستگیری به پلیس 
مرزی فرانسه تحویل داده شدند و کامیون حمل تابوت به سفر خود ادامه داد. 
این سه مسافر آفریشای از اهالی اریتره بودند. 


قابل توجه کارمندان بانک 

یک تبهکار در پشت چهره تاجر 
طلاء کارمندی رافر یب داد تادست 
به یک اختلاس میلیاردی بزند! 

چن دی پیش بازرسان‌یکی از . 
بانک‌های تهران که برای نظارت ۴ 
بر اتاد وعذا رک هه رانک 
در حال بررسی بودند. متوجه 
شدند ۳۵ میلیارد ریال توسط 
یکی از کارمن‌دان بانک به صورت ۰ 
غیرقانونی به حساب مردی به نام 
«شهرام» واریز شده است. ۱ 

بازرسان پس از شناسایی مرد 
کلاهبردار او رابازداشت کردند و کارمند متخلف در بازجویی گفت: پول‌ها را 
به حساب یکی از دوستانم به نام شهرام ریختم. 

وی درادامه گفت:پس از مد تی فهمیدم وی در کار جعل اسناد وقاجاق 
مسافر به کشورهای دیگر نیز هست وحتی چندین بار نیز به من پیشنهاد 
برای اختلاس از بانک داده‌بود.ولی من قبول نمی کردم تااینکه چندی پیش 
۰ میلیون تومان به صورت غیر قانونی از حساب تعدادی از مشتریان بانک 
برداشت کردم ویکی از مشتریان از این موضوع باخبر شد واعتراض شدیدی 
کرد و در حالی که در تنگنا بودم به شهرام زنگ زدم و ماجرا را برایش تعریف 
کردم و وی همانند قبل پيشنهاد اختلاس را مطرح کرد و من چاره‌ای جز اجرای 
نقشه ندیدم وقرارشد پس از بر داشت پول. شهر ام مرااز طریق د وستانش وبه 
صورت غیر قانونی از کشور خارج کند. کار مند ساده‌لوح در ادامه گفت: تصمیم 
گرفته بود م پول‌ها رابه طلا و ارز خارجی تبدیل کنم و توسط شهرام به خارج از 
کشور بروم که دستگیر شدم. 

درادامه کار آ گاهان‌باادعاهای کار مند ساده‌لوح بانک سوابق شهرام راتحت 
ردیابی قرار دادند و متوجه شدند وی از تبهکاران قدیمی در این زمینه است. 

بنابراین گزارش؛دادیار پرونده‌باتقاضای‌انتشار عکس تبهکار فراری‌از 
کسانی که اطلاعی از مخفیگاه و یا پاتوق وی را دارند خواست باشماره‌های 
۰ یا ۵۱۰۵۵۳۴۵ تماس بگیرند. 


نزاع رادستگیر کردند و ۱۰ تن از مجروحان این د ر گیری خونین نیز به 
بیمارستان انتقال یافتند. 

در بررسی بعدی با توجه به م رگ یک جوان ۱ ۲ساله در این نزاع که «حسین» 
نام داشت. مشخص شد درگیری به خاطر دعوای دو قلاده سگ و دخالت 
صاحبان انهابه وجود | مده که دراین نزاع جوان ۰ ۲ساله‌ای به نام مر تضی با 
ضربات چاقو حسین رااز پای در اورده است. 


ر از سلامتی ا حمیده‌اخوان 


همه آدمهاهراز گاهی دچاراحساس اضطراب.نگر انی فشار واسترس می‌شوند. 
در زیر راه‌هایی برای کنترل این احساسات آورده‌ایم: 

۱. متخصص تمد د اعصاب شوید.همه مافکر می کنیم که می‌دانیم چطور باید 
خودمان راریلکس کنیم. اماد راز کشیدن جلو تلویزیون یا کامپیوتر ریلکس کردن 
واقعی ٹیست, (پ رحسب چیزی که تماشامی کنید یا کاری که‌انجام می‌دهید. ممکن 
است حتی فشار عصبیتان را بیشتر هم بکند.) درمورد الکل, موادمخدر یا دخانیات 
هم همینطور است. شاید به نظر بر سد که اضطراب و استرس را تسکین می‌دهد اما 
این وضعیت ریلکسی کاذب ودروغین است. چیزی که بدن واقعابه آن‌نیاز دارد 
یک تکنیک تمدد اعصاب و ریلکسیشن است مثل تنفس عمیق, تای‌چی یا یو گا که 
تاثیر فیزیکی بر مغز داشته باشد.بعنوان‌مثال, تنفس عمیق به ریلکس کردن یک 
عصب اصلی که‌از دیافر اگم تامغز کشیده‌شده‌است. کمک کردهو پیامی‌به کل 
بدن بفرستد که شل شده و آرام گیرد. 

۲.بهان‌دازه کافی بخوابید.خوب غذابخورید وورزش کنید. می‌خواهید فکر و 
بدنتان احساس آرامش کند وبرای کنار آمدن‌بامشکلات زند گی قدرت کافی داشته 
باشد؟ به اندازه‌ای که بدنتان نیاز دارد بخوابید --نه خیلی زياد و نه خیلی کم. 

۳خ وب غذابخورید:(به جای تقویت انر ژی کوتاه‌مدتی که قند و کافئین 
می‌دهد)از میوه‌ها سبز بجات یر و تئین وحبوبات استفاده کنید تاانر ژی‌طولانی مدت 
داشته باشید. وورزش کنید تا | کسیژن رابه همه سلول‌های بدن بر سانید تامغز و 
بدنتان بتواند بهترین عملکر د را داشته باشد. 

ع.بادیک ران ارتباط برقرار کنید. با دوستان و خانواده وقت بگذرانید. 
فعالیت‌های ساز مان یافته عالی هستند اما تفریح معمولی هم خوب است.وقت 
گذراندن با کسانیکه با آنهااحساس نزدیکی می کید باعث می‌شود احساس 
پشتیبانی و امنیت کنید. و تفریح و لذتی که همراه ان است باعث می‌شود احساس 
شادی بیشتر و ناراحتی کمتری کنید. 

۵.باطبیعت ار تباط بر قرار کنید.ر فتن به پیاده‌روی‌در پار ک یادوچر خه‌سواری 
به‌هر کسی کمک می کند آ رامش پیدا کند.(جایی راانتخاب کنید که در آن‌احساس 
امنیت کنید تا بتوانید ریلکس شده و از اطرافتان لذت ببرید.) 

۶.مثبت فکر کنید. یک راه‌عالی بر ای منحر ف کر دن ذهن از مشغله‌های ر وزانه 
این است که افکارمان راروی چیزهای خوب. زیبا و مثبت متمر کز کنیم.به خودتان 
اجازه خیال‌پر دازی و تجسم بهترین اتفاقات را بدهید. 

نکته: وقتی اضطراب و نگرانی بیش از حد می‌شود. می تواند نشانه اختلال اضطر اب باشد. 
برای کس انیکه اختلال اضطراب دارند. کمک گر فتن از یک متخصص اهمیت زیادی دارد. 
البته این نکات هم می توانند مفید باشند اما در مان تخصصی تنها راه برای از بین بر دن اختلال 
اضطراب است. 


٩۱ ۸‏ اطلاعات کی 


۵ راه برای کنار آمدن با روخ 


تأثبر کاربردی رنک‌ها در زندگی 


۱ 


روانشناسان تا کید دارند که بسیاری از جنبه‌های روانی و حتی جسمی‌ما 
تحت تاثیر رنگ‌های مختلف هستند. این متخصصان معتقد ند که رنگ‌هاروی 
خلق وخوی انسان‌هاء اشتها و حتی چگونگی فعالیت مغزی تاثیر می گذارند. در این 
بررسی آمده است: 

آهسری؛ روانشناسان می گویندا گر قصد دارید وزنتان را کاهش دهید.برای 
آشپزخانه منزل‌خودرنگ | بی راانتخاب کنید.افرادی که دیوارهای اشپز خانه 
آنها به رنگ آبی است در مقایسه با اشخاصی که آشپز خانه‌های قر مز یا زردرنگ 
دارند. یک سوم کمتر کالری مصرف می کنند. 

صورقی؛ مطالعات نشان داده است که رنگ صورتی واقعا تاثیر آرامش 
بخش روی مغز دارد.د کتر الکساندر شائوس,رییس موسسه مطالعات زیست 
اجتماعی و پزشکی آمریکا در واشنگتن نخستین فر دی بود که متوجه شد رنگ 
صورتی به کاهش اضطر اب و عصبانیت کمک می کند. وی ادعامی کند در یک 
اتاق صورتی ر نگ اگر فردی حتی برای عصبانیت یا پرخاش کر دن تلاش هم 
کند.موفق نمی شود. در چنین فضایی عضله‌های قلب نمی توانند با شتاب فعالیت 

قرهل: این رنگ تاثیر به سزایی در افزایش هیجانات دارد و در عین حال در 
ذهن ناخود آ گاه انسان با قدرت مر تبط است. 

رك ؛ آ زمایشات تایید می کند که رنگ زرد تمر کز رابهبود می بخشد چون در 
بیدار شدن مغز وسیستم اعصاب نقش دار د. مطالعات نشان می‌هد که نگاه کردن 


به رنگ زرد موجب افزایش تر شح ماده شیمیایی ایجاد کنندهاحساس خوب در 
مغز موسوم به «سروتونین» می‌شود. 

موز رنگ سبز نیز تأثیر آ رامش بخش دار د به همین دلیل د یوار استودیوهای 
ضبط تلویزیونی و تخته سیاه‌ها در مدارس. سبز رنگ هستند. بر خی از مطالعات نیز 
نشان می‌دهد که رنگ سبز حتی به مشتریان احساس آرامش بیشتری می‌دهد. 

:هر چند رنگ سفید نماد ساد گی‌است اما آزمایشات ناسادر آمریکا 
نشان داده‌است که کار مندان در اتاق‌هایی که دیوارهای سفید رنگ دارند. 
کار آیی کمتری‌دار نداحتمالابه این دلیل که باتضادهای‌بی‌روح دراطرافشان 
مواجه می‌شوند که آنهارا آشفته می‌کنند. اما از سوی دیگر نحوه کاربرد این 
رنگ نیز تاثیر گذار است. برای مثال افرادی که لرزش دست دارند در اتاقی با 
دیوارهای‌سفید آرامش یافته ولرزش دستان آنها کمتر می‌شود. به علاوه رنگ 
سفید القا کننده صداقت و پا کی است و افرادی که سفید می‌پوشند حس فداکاری 
و نوعدوستی بیشتری را منتقل می کنند. به همین دلیل لباس پزشکان و پرستاران 
سفید است. 

سیاه؛روانشناسان می گوینداز آنجا که رنگ سیاه‌حس‌قدرت‌رادر ذهن 
تداعی می کند می تواند القا کننده حس پر خاشگری باشد. در یک مطالعه از سوی 
کارشناسان دانشگاه فلور یدا روی گروهی از ورزشکاران معلوم شد تیمی که لباس 
مشکی به تن داشتند بیشتر رفتارهای ناشایست از خود نشان می‌دادند و بیشتر 
جریمه می‌شدند. 


۳۷ 
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ليد قا 


ن دامعلوم می کند و فر هنگتان مصر ف را 


30 کت هرمز انصاری 


سلسله ساسانبان. بادشاهی شاپور ذوالاکتاف جنگ با بولبانوس و آر اسک و هرمز 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که شاپور و کنستانتین کنار تلخ ر ود جنگیدند 
وبااین که کنستانتین سلاح جدیدی با خود آورده بود. شاپور او راعقب راند. 
تالجی‌هاء سکاها و آرسینی‌هاسپاهیان کنستانتین دوم را آشفته کرد. امپراتور که 
می دید چاره شاپور نیست»عقب نشست وبه سوی ارس رفت.بر ازنمهر به انها 
تاخت و بجز یکی از سرداران دشمن, بقیه گر بختند. تعدادی نیز در موستان‌های 
بالای ارس پنهان شدند. دختری به نام ثاوات و چند دختر د یگر به پناهند گان 


ایلبینای رومیی 

پادشاهی شاپور دوم که سال‌هابه دلیل جنگ زلزله. 
خشکس الی: وبا و طاعون روی آرامش به خود ندیده 
بود پس از شکست خوردن کنستانتین دوم به آرامش 
گرایید ومدت‌هااتفاق ناگواری روی‌نداد. اماحادنه 
همیشه در کمین است. پیش ازاین که این بخش از تاریخ 
راتعریف کنم ناچارم چند سال به عقب بر گر دم واز 
روز گار هرمز دوم» پدر شاپور دوم سخنی بگویم: 

هرمز دوم پسری داشت به‌نام هرمز که قرار بود 
بانام هرمز سوم جانشین پدر شود. هر مز سوم از بر ادر 
ناتتی‌اش شاپور دوم بز رگ‌تر بود بنابراین جانشین 
قانونی پدرش محس وب می‌شد اما پیش از تولد شاپور 
دوم. اتفاقی افتاد که هنوز دلیل واقعی ان رانمی‌دانیم. 
امانوس مارسلی نوس مورخ قدیم رومی به ماجرایی 
اشاره کرده که معلوم نیست چقدر ان واقعی است زیرا 
مورخان قدیمی روم تاریخ را آنگونه که می‌خواستند. 
می‌نوشتند نه آنگونه که روی داده بود. او می‌گوید: 

هنگامی که هرمز سوم نوجوان بود دلباخته کنیزی 
نوجوان به نام ایلبینا شد که در دربار خدمت می کر د. 
داستان این دختر چنین بود که بر ده‌فر وشان مصری. او 
رااز کشتی دزدان دریایی خریده بودند و می گفتند آنها 
ایلبینارااز یکی از کشتی‌هایاشرافی روم غنیمت گرفته 
بودند. بنابراین ایلبینا می‌بایست از تبار اشراف می‌بود. 
برده‌فروش‌هاایلبینارابه بازار بر دند و یکی از باز رگانان 
او رابه بهایی گزاف خرید وبه هرمز دوم»پادشا‌ایران 
هدیه کرد. یکی از آیین‌های پادشاهان ایرانی این بود که 
اگر به کنیزیابرده‌ای‌بر می‌خوردند که‌نژاده و آزاد بوده 
اورامی‌خریدند و آزاد می کر دند تابه شهر خودش برود 
بنابراین هرمز دوم فرمان داد ایلبینا را به روم ببرند واو 
را به خاندانش بسپارند. ایلبینااز باز گشت به کشورش 
خودداری کرد زیرانایدری سنگدلی داشت که‌اورا 
بسیار می آزرد. ناچار پادشاه‌او رانگه‌داشت وفر مود 
درش آن دختری اشرافی از اوم اقب ت کنند. جچندی 
نگذشت که‌ایلبیناوهرمز سوم همبازی شدند. چون 
یک سال از این دوستی گذشت. هرمز سوم به پدرش 
گفت دلباخته ایلبینا شده و می‌خواهد او رابه همسری 
بر گزیند. پدرش به او گفت: 

-توپسربزرگ من وجانشین من‌هستی بنابراین 
نمی‌توانی هر دختری را که خواستی, برای همسسری 


بر گزینی. به جای‌اين که بخواهی همسرت باشد بر و 
بااو خوش باش. 

پسرش توضیح داد که ایلبیناب هاو گفته:ما به 
نیز چون‌ایلبینا رایسیار دوست دارد. کاری‌نخواهد کرد 
که او را بیازارد. پادشاه قاطع و خلل ناپذیر به او گفت: 

-تو که‌جانشین منی وپس ازمن پادشاه‌ایران 
وانیران خواهی شد. هر گز نخواهی توانست با ایلبینا 
ازدواج کنی. 

سپس فرمان داد که ایلبین ار ااز آن کاخ به جایی 
دیگر ببرند. هرمز سوم که به هجران دچار شده بود با 
آ تش عشقی که دم به دم شعله‌ور تر می‌شد. گوشه گیری 
پیشه کرد. پزشک دربار به پادشاه خبر داد که ولیعهد 
ناخوش شده‌است. کمی توضیح بد هم که در روز گار 
ساس‌انیان بیماران سه دسته بودند.البته غیر از کسانی 
که نقص عقل داشتند.به کسی که جسمش بیمار شده 
بود می گفتند نگیاندرس 21100103 (1122یعنی کسی 
که تندرست نیست.به کسی که‌مریضی عر فانی داشت. 
می گفتند بیمار که به معنی کسی بود که از استاد معنوی 
خودش دور شده بود وافسرده‌و کسل بود. مار یعنی 
استاد. مثل ماراسپندان که از استادان بسیار بر جسته 
عر فانی اواخر ساسانیان بود. پس بی‌مار یعنی کسی که 
از مرشد و پیر خود دور افتاده به نوع سوم مریضی‌ها 
می گفتند تخوش 1121611۷۷72911 که امر وز آن راناخوش 
تلفظ می کنیم. آن روزها به کسی که از محبوبش دور 
است و شام و ناهار و خواب و خوراک ندارد. شاه فر مود 
او رابه یبلاق ببرند. هرمز سوم از پیلاق گریخت و پیش 
ایلبینارفت وازاوخواست به آ تشکده‌ای‌بر وندوزن و 
باستان است. زن و شوی شویم و باید از ايرآن به روم 
برویم زیرا پدرت مارا از هم جدا خواهد کرد. 

به گفته امانوس مارسلی‌نوس. مورخ قدیم رومی. 
«هر مز سوم وایلبیناو ده کنیز و بیست غلام و مقدار 
زیادی‌سکه‌طلااز تیسفون گر یختند وبه روم پناه 
بردند».به گفته نولد که, مورخ معاصر.«اگر داستان 
ایلبیناوهرمز سوم درست باشد. این نقشه‌ای‌بود که 
سنای روم طراحی کر ده بود تابه ولیعهد ایران پناه بدهد 
واورابر ای روز مبادانگه‌دارد.واین روز مباداسال‌ها بعد. 


و 


پیشنهاد دادند آنها رابه زنی بگیرند تا دیگر ناچار نباشند بگریزند. چند پیرمرد 
آمدند تانگذارندچنین شود ولی ثاوات به کمک ژوپانوس.سردار سربازان 
دشمن, آنهارابه در خت بست سپس رفت تاشام فر اهم کند.ئاوات شام رامسموم 
کرد و سربازان دشمن مدهوش شدند سپس چند سربازا ایرانی آمدند و آنها را 
بر دند.در ادامه, ماجرای‌هرمز سوم»برادر گمشده شاپور شاه رامی‌خوانید که 
کاملاً شبیه یکدیگر بودند. 


در روز گار پادشاهی برادر ناتنی اویعنی شاپور دوم پیش 
آمد. بعد ‏ در این‌باره‌بیشتر خواهم گفت. باز گر دیم به 
داستان هر مز سوم جوان و ایلبینای رومی که اورابه روم 
کشاند.امپراتورروم کاخ کوچکی به‌اوداد وچندین غلام 
و کنیز به او بخشید و مستمری خوبی برایش مقر کرد. 
هرمز سوم از ایلبینا خواست به معبد دلف بر وند وزن و 
شوهر شوند اما هر گز چنین اتفاقی نیفتاد زیراایلبینا که 
مأموریتش راانجام داده‌بود. ناپدید شد. وظیفه‌ایلبینا 
این بود که ولیعهد ایران رادلباخته خود کند تا بتواند او 
را وادارد از ایران بگریزد و در روم پناهنده شود. 
دو برادر و یک رخسار 

پس از ناپدید شدن ایلبینا هرمز ناخوش شد اما 
نه مانند وقتی که در ایران بود و به‌هجران دجار شده 
بود زیرااین هجران در غربت روی داده بود و افز ون بر 
اندوه هجران, اضطراب غربت و تنهایی نیز داشت. به 
چیزهای دیگری نیز می‌اند یشید:اودیگر نمی توانست 
به‌ایران باز گرددزی رایدرش‌اوراطرد کرده‌بود. 
می‌دانست که ناچار است در روم زند گی کند و درد 
هجران رابه دوش بکشد. سنای روم که طراح چنین 
داستانی بود از ضعف روحی هرمز سوم سود جست و 
خلا روحی او راپر کرد. 

پس از این که هرمز سوم از ایران گریخت و شاه 
نیزاوراطرد کرد. شاپور دوم رسماً ولیعهد شد وپس 
از مرگ پدرش» هرمز دوم. تاج بر سر گذاشت. سال‌ها 
گذشت. هر مز سوم درد هجران را فراموش کرد و زنان 
متعدد گرفت وروز گار رابارفاه‌و کامجویی گذراند تا 
این که یولیانوس یا ژولین به امپر اتوری روم رسید. اینجا 
بود که روم می‌خواست ثمره نقشه‌ای را که سال‌ها پیش 
برای‌هرمز سوم وایران کشیده‌بود.ببیند. آنهاهرمز 
سوم راپیش خود بر ده‌بودند تابعد | از اواستفاده‌سیاسی 
کنند. چندسال که گذ شت. متوجه شد ند بین هر مز سوم 
وشاپور دوم شباهت زیادی وجود دارد و مردم‌عادی 
نمی فهمیدن د آنها دو نفرند. یولیان وس.امپراتور روم 
خواست از این شباهت استفاده کید و شاپور رانهانی 
بکشد واز هرمز بخواهد خود را شاپور معرفی کند ولی 
هرمز زیر بار نرفت. 

چند سال دیگر گذشت ویولیانوس فکر دیگری کرد 
وبه هرمز گفت: تو برادر بز رگ شاپور شاه هستی. قانون 
کشورت می گوید پس از مرگ پدر شما دو برادر, تاج و 


تخت حق توست نه حق برادر کوچک‌تر. اگر بخواهی به 
ایران بتازی وتاج رابر سر شاپور بشکنی: روم به تو کمک 
خواهد کرد و تورابر تخت ایران خواهد نشاند. هرمز 
پرسید: به جایش از من چه می‌خواهی؟ یولیانوس گفت: 
چیز مهمی از تونمی‌خواهم... هنگامی که به ایران مسلط 
شدی, دین نيا کان روم و یونان را تبلیغ کن و زرتشتیان 
و مسیحیان ایران رابه خدایان المپ فر ابخوان! 

این یولیانوس یا به قول فرانسوی‌ها ژولین مر تد. از 
پیروان مسیح(ع) بود ولی هنگامی که تاریخ روم قدیم 
رامطالعه کرد.ش یفته زئوس ودیگر خدایان ألمپ شد 
واز مسیحیت بر گشت و کیش قدیم روم و یونان را 
پذیرفت به همین علت به او می گفتند مر تد.اوسیر ک 
را که بهترین تفریح مردم‌بود, تعطیل کرد وبه جايش 
مجالس سخنرانی بر گزار کرد تامردم راباتاریخ آشنا 
کند. به فرمان او بر سردر سیر ک‌ها نوشته بودند: 
«داخل شو و تاریخ و کیش نیا کانت رابشناس!» مردم 
روم فقط یک تفریح داشتند: سیر ک!واشراف وبزرگان 
دوتفریح داشتند:سی رک وحمام.حمام‌های انهاجای 
بز ر گی بود که در آن ماساژ می‌شد ند. بحث می کر دند. 
کتاب می‌خواندند. چیزی می‌خوردند به اتاق تهوع 
می‌رفتند تابتوانند چیزهای دیگری بخور ند.به خلوت 
فرومی‌رفتند و بسیاری کارهای دیگر. با تعطیل شدن 
سیر ک»نمی‌دانستتند باوقت اضافی خود چکار کنند. 
آنه ادر حمام‌ها جلسات پنهانی بر گزار کردند تایا 
ژولین رابردارند یااوراوادارند تاسیر ک راآزاد کند 
ولی یولیانوس به آنهافر صت تصمیم گیری نداد واعلام 
کرد: ما می‌خواهیم به ایران حمله کنیم! 

تحر یم اقتصادی و جنک 

همین که موضوع جنگ باای ران پیش آمد. تب 
سیرک فروکش کرد و جنگ محور همه خبرها شد 
به‌ویژه که یولیانوس اعلام کرد که پادشاهقانونیایران 
کسی نیست غیر از هر مز سوم که از نوجوانی در روم 
زند گی کرده واینک می‌خواهد به تاج و تخت خود 
ب رگردد. همچنین اومی‌خواهد کیش روم قدیم رادر 
ایران رواج بدهد. شاید از خود بپر سید مگر هر مز راضی 
شده‌بود از کیش نیا کان خودش که یکتاپرستی بود. 
دست بردارد وبه کیش روم قدیم و خدایان بی شمار 
المپ بگرود؟ اری! زیرانوجوان بود که به روم پناهنده 
شد و کم کم در فرهنگ و کیش و آیین‌های رومی حل 
شدوپس از سال‌هاء زبان ولهجه ورفتاروپوشاک و 
همه چیزش به رومی‌ها شباهت پیدا کر ده بود. امانوس 
مارسلی‌نوس» مورخ قدیم روم گفته است: «هرمز سوم 
تقریبآچیزی از کشور خودش نمی داتست: یس ازاین که 
پدرش‌اوراطرد کرد.علاقه‌اش رابه ایران از دست دادو 
مانند رومی‌ها زند گی کرد.» او نمی‌دانست تغییر دادن 
کیش ملت‌هاامکان‌پذیر نیست مگ این که مدت‌ها 
در آن‌زمینه کار کرده‌باشند.نمونه نزدیکش‌به‌ماء 
کوشش اتحاد جماهیر شوروی بود برای منزوی کردن 
دین مردم شوروی بزر گ ولی پس از پنجاه سال دین آبا 
اجدادی مردم شوروی شعله‌ور شد و بار دیگر کلیساها 
ومسجدهاو کنیسههاپر از اوای مر اسم مذهبی شد. 
ان قدیم نیز چنین بود و هرمز سوم و یولیانوس موفق 


۳ 
اور ٩۱‏ الاعات شش 


نمی‌شدند کیش روم قدیم را در ایران رواج دهند. 

جاسوسان شاپور دوم به او خبر دادند که یولیانوس 
به زرتشتی‌های روم سخت می‌گیرد و آنها رامی آزارد. 
همچنین شنید که یولیانوس دار د هرمز سوم راتشویق 
می کنسد تابه ایران بتازد. نخس ین وا کتش پادشاه 
ایران.دادن تذ کر به‌سنای روم بود. وا کنش دوم. 
تحریم اقتصادی روم بود در ایران و کشسورهایی که 
مستعمره ایران بودند. این تحریم به دولت و باز رگانان 
و ثروتمندان روم آسیب زیادی زد و کسب و کارشان 
کساد شد. 

آرمنستان از کشورهایی یود که زیر حمایت ايران 
قرار داشت و پادشاهش, آراکس سوم(اشک سوم)باید 
قان ون تحریم دادوستد باروم رااجرامی کر دولی 
یولیانوس پادشاه ارمنستان راقانع کرد که تحریم را 
رعایت نکند وبه پشتیبانی روم دلگرم‌باشد. آراسک 
می دانست که این کارش بی مجازات نمی‌ماند وایران‌ به 
او خواهد تاخت بنابراین چهار لژیون از جنگجویانش را 
آماده‌پیکار کرد. یولیانوس نیز دوازده‌لژیون( ۲ ۷هزار) 
سرباز کار آزموده به سوی ایران راه انداخت. هرمز 
سوم نیز با یک سنتوری(صد نفر) از سواران خودش که 
غلامانش بودند. با پولیانوس همراه شد. 

هنگامی که شاپور دانست که‌نیر وهای روم و 
ارمنستان دارند به بین‌النهرین نزدیک می‌شوند. از 
ین کھ ن م ردان وا ار تست جنگ سا 
توضیح می دهم که مجلس کهن‌مرد تقلید ی بود از 
مجلس سنای روم.«کلمه سنا از «سناتوس» گرفته 
شده که آن هم از کلمه لاتين «سنا کس» مشتق شده و 
به معنی «سالخورده» است. کسی که در روم به مقام 
سناتوری می‌رسید. دسست کم باید شصت ساله‌پاشد 
وگرنه سالخورده محسوب نمی‌شد. ما از قوانین و 
اختیارات مجلس سنای روم چیزهای زیادی می دانیم 
ولی از مجلس کهن مرد یا کهن مر دان چیزی نمی‌دانیم. 
آیامجلسی تشریفاتی بود یااختیاراتی‌هم داشت؟ 
مورخان در این زمینه چیزی ننوشته‌اند. 

شاپور برای مقابله بادشسمن, یکی ازارتشتارانش 
را که مهران‌نام داشت ,به فرماندهی سپاه‌ب رگزید. 
ارتشتار.از مقامات بلندپایه ارتش ایران بود در جنگ 
به‌ویژه در جنگ ارابه‌ها تجربه و مهارتی بسزاداشت. 
او پنجاه ساله بود. شاپور نیز به پنجاه و دو سالگی رسیده 
بود. 

پولیانوس و آراسک وهر مز سوم می‌خواستند از 
بین‌النهرین بگذرند و تیسفون راتسخیر کنند.یولیانوس 
معتقد بوداگر تیسفون رابگیر ند. شاپور نخواهد توانست 
مقاومت کند.هنگامی که آنهاداشتندبه‌سوی‌پین النهرین 
می آمدند. مهران جلو آنها رانگرفت و گذاشت از آن 
منطقه بگذ رند و به جلگه‌های مسطح بر سند وخودش 
به ارابه‌هایش بتازد و کار رایکسره کند. مهر ان از تير ه 
مردم سکستان بود وقدی بلند و شانه‌هایی پهن داشت. 
جامه ار تشتاری به اوشکوهی مهیب بخشیده‌بود. گر ز 
کوچک و سبکی نیز که نشانه ارتشتاران بود. از کمرش 
آويخته بود واسب می‌راند و فرمان می‌داد.اوسپاهش 
رادر ساحل راست رودخانه(ساحل غربی) آرایش داد 


۳ 


و گدارهای شمالی و جنوبی فرات رانیز اشغال کرد و 


پرچم جنگ برافراشت. آن روز نیمه ماه دوم بهار و 
هوای آنجا گرم بود. 

هنگامی که جاسوسان یولیانوس به او خبر دادند 
که سپاه‌ایران گدارهای فرات رااشغال کر دہ در پنج 
فرسنگی فرات ار دو زد و گر وهی از طلایهداران را 
فرستاد تاخبرهای بیشتری برایش بیاورند واوفهمید 
کهاگر بخواهد ازف رات بگذرد.باید بجنگد اماچیزی 
که در آن لحظه برایش مهم‌تر بود به دست آوردن 
آب برای افرادش واسب‌های ارتش بود. آب هم ف راهم 
نمی‌شد. مگر با نزدیک شدن به فرات که آن‌هم هنوز 
ناممکن بود. یولیانوس مردی بود که از علوم گوناگون 
اطلاع داشت بنابراین به افرادش فرمود باحفر کردن 
چاه باید به آب برسند و گرنه شکست خواهند خورد. 
افراد او ساعت‌هازمین را کندند و به آب نرسیدند. به 
او گفتند اگر می‌خواهی به آب برسیباید به روستایی 
که همان نز دیکی‌هاست. بر وند و مردی را که | بشناس 
است» بیاورند. آبشناسان کسانی بودند که به خاک 
نگاه می کر دند و تشخیص می‌دادند کجاراباید حفر 
کنند تابه آب برسند. یولیانوس گروهی رابه‌روستای 
راکا(رقه) فرستاد و مرد آبشناس را آوردند. او جایی را 
نشانه زد و گفت: اینجا آب دارد. 

هنگامی که رومی‌هابه آب رسیدند. خیال یولیانوس 
آسوده شد و چهار روز در همان منطقه ماند. روز چهارم 
تغییراتی در آب وه واایجادشد وابره ای بر انزا 
سراسر منطقه راپوش‌اند ند. مهران به پسرش فر آمرز 
که فر مانده‌جناح‌راست بود.وبه فرمانده‌دیگرش: 
خور(مخفف خورشید) که جناح چپ را اداره می کر د. 
فرمان داد به جنوب عقب‌نشینی کنند تااز سیل درامان 
باشند. هرمز سوم و یولیانوس و آراسک که داشتند 
عقب‌نشینی ایرانیان رانگاه می کر دند. خوشحال شدند 
و فرمان حر کت دادند زیراحالا دیگر کسی نبود که 
نگذارد آنها از گدارها بگذرند. 

یولیانوس فر مود در شیپور حر کت بدمند وبه سوی 
فرات بروندتااز آن گدارهای بی‌نگهبان بگذرند ولی 
چون به فرات رسیدند. دیدند آب رودخانه بسیار بالا 
آمده وامکان گذ شتن از رود وجود ندارد. یولیانوس 
تصمیم گرفت همانج ااردو گاه بز ند و صبر کند باران 
قطع شود و آب پایین برود ضمناً به ایرانی‌ها اجازه 
ندهد بار دیگر به فرات نز دیک شوند. ساختن ار دو گاه 
برای‌رومی‌ه زیر باران‌ودرزمینی گل آلود.دشوار 
بودولی چاره‌ای‌نداشتند ونخست باید دیواری کوتاه 
می‌ساختند و پشت آن پناه می گر فتند ولی پسر مهران. 
یعنی فرامرز که در غرب دشمن بود ارابه‌هایش رابه 
سوی‌رومی‌هاراه‌انداخت فا ساختن ارد و گاه جلو گیری 
کند. پیاده‌های ایرانی کفش مخصوصی داشتند به نام 
چم وش که چون پهن بود.در گل فرو نمی‌رفت ولی 
رومی‌ه او ازامته که کفش معمولی داشتند در گل و 
لای فرو می‌رفتند و گیر می کر دند. در چنین وضعی بود 
کهارابه‌های فر امرز از غرب وارابه‌های خور از جنوب 
به سوی رومی‌ها تاختند. 


ادامه دارد 
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کت که دددن داز گشت است. 


حهانما گاندی 


دوره سوم 


تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده 


خارج از کشور؛ کلانتر محمد فر 


داخل راهروی کلانتری چهارنفر نشسته بودند؛ 
یک‌زن‌جوان که به نظر بیست و چهار یابیست و 
پنج ساله می رسید وفرزند یکساله‌اش راد ر آغوش 
داشت. کنارش مرد جوانی که شوهرش بود نشسته 
ودر گوشش آرام حرف می‌زد. تابالاخره‌زن جوان 
عصبی شد و همانطور که پسر کش رادر بغل شوهرش 
می‌گذاشت. با صدای بلند رو به او فریاد زد: 

بس کن فرزاد... دیوونه شدم از دستت...باهمین 
حرفها بود که منو به این روز انداختی که حالا در به در 
شدیم. فرزاد به شوهرش حرفی نزد و فقط بچه را از او 
گرفت.امامردجوانی که ظاهر ‏ «بر ادر» زن بود ویکی. 
دو سال از او جوانتر نشان می‌داد به آرامی گفت: 

_چرا آبروریزی راه‌میندازی شکوفه؟ می خوای 
همه مردم بفهمند چی شده؟ 

شکوفه که‌ان‌گار باهمه عالم دعواداشت. از جا 
بر خاست وهمانطور که بطرف بر ادرش می‌رفت فریاد 
زد: ببینین کی داره‌از آبرو حرف می‌زنه؟ تو اگه معنی 
ابرورادرک می کردیاین کار راباپدر ومادرت 
نمی کردی....من احمق رابگو که با طناب تورفتم 
داخل چاه و... پسر جوان که نامش «شهریار» بود رو 
به‌خواه رش کرد وباصدایی حتی بلند تر از صدای 
اوفریادزد: اگر می‌خوای با این «سیاه بازی»ها به 
آقاجون و به مادرمون نشان بدی که تو بیگناهی و همه 
چیز تقصیر من و شوهر ته, کور خوندی آبجی خانم...و 
شکوفه یک مر تبه هجوم برد طرف برادرش: «دهنت 
رو ببند پسره معتاد آشغال... این تو بودی که روز اول. 
همین که آقاجون آمد و بر گه و کالتنامه‌رانشانمان 
دادبه‌اين نتیجه رسیدی که بیرونشون کنیم و خونه 
رو بفروشیم و... 

برادر و خواهر لحظه به لحظه بیشتر برای یکدیگر 
شاخ وشانه‌می کشیدند.اما کمی آن‌طر فتر.روی 


۴۰ 


نیمکتی دیگر, پیر مرد و پیرزنی نشسته بودند که 
بر خلاف آن سه نفر اصلا عصبانی نبودند. البته پیرزن 
کمی نگران بود. اما پیر مرد فقط می خندید و... 

من که دیدم سر و صدای خواهر وبرادر دارد بالا 
می‌گیرد.رو به کریمی ( که داشت شکایت پدر خانواده 
راصورتجلسه می کرد) کردم و گفتم: 

-بلند شوبرواز هم دورشان کن وبهشون تذ کر 
بده....بعد هم بگو پدر و ماد ر شون بیان اینجا تاباهاشون 
صحبت کنم؛اما خیلی محتر مانه از شون خواهش کن» 
چون بنده‌های خدا خیلی دلشکسته هستند و.. 

استوار کریمی «صور تجلسه» را نیمه کاره داخل 
ماشین تایپ رها کردوهمانطور که‌ازاتاق خارج‌می‌شد 
زمزمه کرد.«لعنت بر مال دنیا که باعث سی شه فرزئد 
آدم. دشمن جانش بشه...» 

استوار داخل راهروشد وبه خواهر وبرادر گفت: 
«اینجا که خونه‌تون نیست اینط وری صداتون رو 
انداختین‌توی‌سر تون‌وعربده‌می کشین ؟یکمر تبه‌دیگه 
تکرار بشه هر جفتتان را می‌ندازم بازداشتگاه...» 

این را گفت وبه سراغ پدر و مادرشان رفت وبا 
لحنی محتر ماثه از آنها خواست که به اتاق من بیایند. 
محسناما,ء که کنار پنجره‌ایستاده‌بود لبخندی زد و 
گفت: «ولی خودمانیم کلانتر... پدرشون خیلی قشنگ 
رسواشون کرد...» 

پیرمرد و پیرزن داخل شدند و به در خواست من. 
پدر خانواده شروع به توضیح ماجرا کرد: «چند ماه‌قبل 
«فرخلقا» خانم....یعنی همسر عزیزم. از من خواست 
که خانه بز رگ و ویلائیمان را که هفت. هشت تااتاق 
داره به صورت و کالتی به پسر و دخترم واگذار کنم 
تا انهابه خواسته‌شان بر سند... یعنی چند وقت بود 
که می گفتند اجازه ساختن را بهشون بدم تا به قول 
خودشان «طبقه اول را به صورت یک خانه حیاط‌دار» 


برای مادو نفر بسازند. و روی طبقه اول هر تعداد که 
دلشون می‌خواد آپارتمان بسازند تا آنها را بفروشند 
وپولداربشن امنم‌هرچی به عیالم می گفتم به‌اینها 
نمی شه اعتماد کرد قبول نمی کرد ومی گفت من خیلی 
بددل وشکاکم! این بود که واسهاینکه به «فر خ لقا» 
ثابت کنم.ودر عین حال ببینم بچه‌هام چند مرده‌حلاج 
هستند!بی خبر از آنها کارهایی انجام دادم و و کالتنامه 
رادر اختیارشون گذاشتم!ولی متاسفانه حدس من 
درست از آب در آمد. یعنی پسر و دخترم فقط یک ماه 
تحمل کر دند و بعد از یک ماه‌تصمیم گر فتند نقشه‌شان 
راعملی کنند؛یعنی فروختن‌ این خانه ورادانداختن 
یک کار خانه!منتهی بی معر فته ا حتی حاضر نبودند 
من ومادرشان رادر یک آپارتمان کوچک جابدهند! 
بعنی می‌خواستند مارا بفرستید خانه سالمندان! اینجا 
بود که من آس رو کردم!یعنی آنها خبر نداشتند که 
آن و کالتنامه فقط یک تکه کاغذ بی‌ارزشه چرا که 
من آن‌رامحضری‌نکرده‌بودم و آنهانیز آنقدر هول 
بودند که حتی نگاه نکر دند که و کالتنامه مهر محضر 
داره یا نه؟ امروز هم من آمدم ازشون شکایت کنم تا 
لوازمشون رواز خانه بریزم بیرون.... چرا که قبل از این 
ماجراهاء دخترم و شوهرش, همین طور پسرم و زنش, 
در اتاقهای آن‌طرف حیاط زند گی می کردند امنتهی 
مشکل اينه که مادرشون راضی نمی‌شه و....» 

پیرزن که«فرخ لقا» نام داشت اشکهایش راباپر 
روسری‌اش خشک کرد وبه من گفت: «جناب کلانتر 
خواهش می کنم شما فعلاً به شکایت « اقا رحمان» 
رسیدگی نکنین.... چون من مطمئنم خودش هم دلش 
نمی‌یاد بچه‌هاش آوارهبشن الان عصبانیه که می خواد 
بیرونشون کنه! 

به پیرزن قول دادم فعلاً تایک هفته شکایت 
شوهرش «|قارحمان» رابه جریان نین‌دازم.امابه 
پیشنهاد محسن (که می گفت اگر فرزندان آنها چند 
روز پیش چشمشان نباشند پدرشان از آنهامی گذرد) 
از شکوفه و شهریار خواستم لااقل سه. چهار روز پیش 
چشم«|قا رحمان» نباشند تا شاید «عاطفه پدری» 
باعث شود که پیر مرد از گناهشان بگذرد! 

شکوفه و شهریار و فر زاد «چشم» گفتند و خواستند 
از اتاق بیرون بروند که محسن ( که معمولا در اینطور 
پرونده‌هاخیلی تحت تاثیر قرار می گر فت) رو به آنها 
کردوگفت: ببینم دوستان گرامی... معنی «عاطفه» 
رامی‌دانید چیه؟ 

هرسه‌سکوت کردند وخارج شدند.نگاهی به 
ساعت دیواری‌انداختم وروبه محسن گفتم:«دیگه 
بروند.... به بچه‌ها که گفتی وظیفه شون چیه؟» 

محسن‌سری‌تکان‌دادو گفت:«بله کلانتر....بهشون 
گفتم چون مانمی تونيم بدون مدر ک «پروفسور» و 
همدستانش رابازداشت کنیم.چاره‌ای نداریم غیر از 
این که بگذاریم سارقین وارد جواهر فر وشی بشن!» 

همانطور که کلاهم رابر سر می گذاشتم گفتم:«اینم 
بهشون یاد آور بشو که تاسارقین از جواهر فروشی 
بیرون نیامدن حق ندارند دست به کار بشن, چون 
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امکان داره تیر اندازی کنند و کسی کشته بشه!» 

محسن رفت تاپرسنل راهماهنگ کند ومن نیز 
منتظر شان شدم. ماجرااز چند روز قبل شروع شد؛ 
یکی از مخبرین ما که «عباس» نام داشت و معمولا 
در قهوه اه ام خر شید تااخبار خلافکاران رابه 
گوشمان برساند. آخر شب به خانه محسن رفت تا 
دورازنگاه‌احتمالی دیگران.اخبار مهمی رابرساند. 
محسن بهم تلفن زد و گفت:« کلانت راین عباس آقا 
«یعنی گروهبان محبی» حرفهای جالبی برای گفتن 
داره... تشریف بیارین اینجا» 

نیم ساعت بعد من در خانه محسن بودم و عباس 
می گفت:از چند روز قبل متوجه شدم «ایرج دراز» 
که تاز گیها از زندان آزاد شده دنبال یار جمع کردنه. 
«فری دون خیکی,بهرام دیوونه, واسمال‌بی کله» 
دم‌هایی‌هستند که«ایرج»انتخاب کر د.هر سه‌نفراینها 
سارقین سابقه‌داری هستند که همه به عنوان «سارق 
جواهر فروشی» می‌شناسنشان,. خود «ایرج دراز» هم 
که کارش فقط سرقت از بانک یا طلافروشی‌هاست! 
واسه همین مطمئن شدم ایر ج نقشه‌ای برای سر قت 
از یک جواهر فر وشی داره! روزی که هر چهار نفرشون 
توی قهوه‌خانه «نعمت سیاه» جمع شده بودند. خودم 
راشبیه یک «عملی» در آوردم که داره چرت میزنه. 
خوشبختانه آنها هم مشک وک نشدند و حرفهاشون رو 
زدند. از مجموع صحبتهایی که بینشان رد و بدل شد 
دونکته مهم رافهمیدم؛اولا روز سرقت «سه‌شنبه» 
همین هفته است. انیا متوجه شدم کدام خیابان را در 
نظر گر فته‌اند. منتهی ساعت دقیق. همینطور کدام 
طلافر وشی راقصد دار ند بزنند؟ این دو تاسوال رو 
سردر نیاوردم.اين راهم فهمیدم که در اون خیابان - 
که طولش کمتر از یک کیلومتره. سه تا جواهر فروشی 
وجود داره... بقیه‌اش با شما!» 

از عباس تشکر کردم و موقع بیرون آمدن از خانه 
به او گفتم «خبر جدیدی پیدا کردی تلفنی بگو که مبادا 
دیده‌بشی» بعدهم بامحسن قرار گذاشتیم که فر داصبح 
در کلانتری جلسه‌ای‌فوری بگذاریم وصحبت کنیم. در 
آن جلسه‌قر ار شد در روز سه‌شنبه.من ومحسن واستوار 
کریمی و گر وهبان پورهمت.همراه‌دودر جه‌دار دیگر.از 
صبح بالباس شخصی در آن خیابان چرخ بزنیم. قرارو 
مدارهارا گذاشتیم وصبح سه‌شنبه. پس از این که مورد 
«قارحمان» وپسر ودختر طماعش راجمع کردیم. 
ساعت ٩‏ ونیم صبح و قبل از باز شدن جواهر فروشی‌هاء 
وارد ان خیابان شدیم. 


من ومحسن‌بایک پیکان شخصی مشغول مسافر 
کشی بودیم, استوار کریمی هم با لباس مبدل سوار 
برموتور طول وعرض خیابان رابالا وپایین می کرد. 
پورهمت و دو در جه‌دار دیگر مان نیز هر کدام در ده 
پانزده متری مغازه‌های طلافروشی ولو بودند و قرار 
اینگونه بود که هر کدامشان «ایرج» و سه نفر دیگر را- 
که‌عکسهایت ان د راخت ار شان یودد دن با فاصله 
قبل از هر اقدامی از طریق بیسیم‌هایی که همراهشان 
بودابتداماو بعد استوار راباخبر کنند؛اینطوری‌فرصت 


۹۱:۸ اطلاعات مى 


داشتیم که قبل از خر وج سارقین از جواهر فر وشی. 
خودمان را به آنجا پرسانیم وبازا ۲ ۱ 

ساعت نزدیک ۱ بعدازظهر و تقریبا زمان تعطیلی 
جواهر فروشیها بود که مسافری را پیاده کر دیم و 
من که پشت فرمان بودم باشوخی گفتم: «در آمد 
مسافر کشی هم بد نیست محسن؟» محسن خندید 
و گفت:«منم داشتم همین فکرومی کردم کلانتر. 
که بعد از بازنشستگی...» در همین لحظه بیسیم به 
صداد رآمد و پورهمت گفت: «از ایرج دراز خبری 
نیست... اما اسمال بی کله و بهرام و فریدون. سه تایی 
وارد طلافرروشی شدند!» بیسیم رااز محسن گرفتم و 
گفتم:« گر وهبان به استوار خبر بده و خودت دورادور 
مراقب اوضاع باش و فقط گر تیراندازی شد بیا جلو..» 
این را گفتم وباسرعت به جواهرفروشی رسیدیم و 
کنار دو موتورسیکلتی که سارقین قرار بود با آنها فرار 
کنند توقف کردیم ودودقیقه بعد.هنگامی که انها 
با کیسه‌های پر از طلا از مغازه خارج شدند و قبل از 
اینکه بتوانند از اسلحه‌هایشان استفاده کنند. هر سه 
رادستگیر کردیم وبعد هم به بقیه پرسنل بیسیم 
زدیم که خودشاآن رابررسانند.همه | مدندغیراز 
«پورهمت» که بیسیم اش خاموش بود! داشتیم اطراف 
را دنبال پورهمت می گشتیم که یک پیر مرد که مغازه 
«چینیآلات» داشت خود رابه مارساند و گفت:«همان 
موقع که شما داشتین سارقین را بازداشت می کردین. 
یک نف ر که قدبلندی داشت از داخل یک 131۷۷ 
۰۳ ۲ پیاده شد و اسلحه اش را گذاشت روی سر یک 
آقایی که کاپشن مشکی تنش بود.و بعد از این که 
کے ا کک مر کو کرات 
فرمان همان ماشینی که ازش پیاده شده بود. واو را 
وادار کرد که حر کت کند...» 

مشخصاتی که پیر مرد می گفت «گروهبان 
پورهمت» بود! 


همدستان ایرج قسم می خور دند که گروگانگیری 
درنقشه‌شان‌نبوده!بعدهم ادرس مکانی را که 
پاتوقشان بود گرفتیم و همانطور که حدس می‌زدیم. 
در آنجا کسی نبودادوساعتی گذشته بود ولحظه به 
لحظه نگرانیمان بیشتر می‌شد که تلفن کلانتری زنگ 
خورد وایرج در حالی که می‌خندید گفت:«من نمیدونم 
ولاز کجاپیداتون ش-د؟ امامن خیلی خوش‌شاشین 
بودم که وقتی همکارتان داشت بیسیم میزد دیدمش! 
اینها مهم نیست وفقط باید بدانید که‌اگر تایک ساعت 
دیگه, رفیقای منو آزاد نکنین البته همراه با همه طلاها! 
اون وقت مجبورین در فکر یک مجلس ختم برای 
«استوار یداللهی باشین!» 

من و محسن‌همزمان به‌همد یگر نگاه کردیم وانگار 
می خواستیم از یکدیگر بپرسیم «چرا پورهمت اسم و 
درجهاش رادروغ گفته؟ «با این حال من گفتم:«البته 
باید صدای‌همکارم رابشنوم!» ایر ج دراز خندید و به 
پورهمت گفت:«یادت نر هحرف اضافه بزنی» مغزت 
رو سوراخ می کنم.» و ثانیه‌ای بعد صدای گروهبان 
پورهمت از پشت تلفن به گوش رسید:«کلانتر من 


استوار یداللهی هستم و...» ایرج دیگر مجال بیشتر 
حرف زدن رابه او نداد و گوشی را گر فت و گفت: «فقط 
یک ساعت... و مطمئن باشین من شو خی نمی کنم» 

تماس که قطع شد نگاهی به همکارانم انداختم و 
گفتم: «پورهمت بی‌دلیل اسمشو عوضی نگفته.... يقيناً 
منظوری‌ازاین کار داشته!» محسن دامه‌داد:«حالا 
چرااستوار یداللهی؟ پورهمت می‌توانست هر اسم 
دیگری را بگه؟ اما «یداللهی» همان استواری است که 
تاحالاچند باربه عنوان«نیروی کمکی» به کلانتری 
ماآمده؟» 

هر کدام از پرسنل حدسی می زدند و محسن به 
بهانه خوردن آب. از اتاق خارج شد ومن فهمیدم 
که می‌خواهد سیگار بکش دا دو سه دقیقه گذشت و 
همچنان در فکر بودم که محسن بر گشت وبا هیجان 
زیادی گفنت. «یادته کلانتر کسه گروهبان پورهمت 
خیلی با استوار پذاللهی رفیق شده بود؟ 

سر تکان دادم و گفتم:«حتی باهاش رفت و آمد 
هم پیدا کرده بود و 

محسن حرفم راقطع کرد و گفت:«همینو 
می‌خواستم بگم...احتمالاً پورهمت می‌خواسته یک 
چیزیو به ما بفهمونه... شاید بداللهی چیزی در مورد 
ایرج می‌دونه...؟ و شاید خانه استوار یداللهی نزدیک 
مکانی باشه که الان پورهمت اونجاست!» 

حرفهای محسن مثل همیشه منطقی بودومن 
بلافاصله به کلانتری محل خدمت «یداللهی» زنگ 
زدم وب ااوصحبت کردم و همه چیز را گفتم. استوار 
یداللهی که خیلی نگران شده بود گفت: «نمی‌دونم چی 
بگم کلانتر... ولی سر کوچه‌ای که ما زند گی می کنیم. 
یک باغ قدیمی است که چند سالیه از صاحبش خبری 
نیست و...» با استواریداللهی قرار گذاشتیم ونیم ساعت 
بعد جلوی منزلش اورادیدیم و بصورت نامحسوس 
باغ رامحاصره کر دیم و سپس «محسن» مثل یک گربه 
از دی وارباغبالارفت ودرراباز کرد ومن واوداخل 
شدیم وبه اتاقک وسط باغ که رسیدیم. پورهمت را 
دیدیم که به صندلی پیج شده‌بود.ایرج دراز هم در 
حالی که اسلجه کنار دستش بود داشت با تلفن صحبت 
می کرد وظاه رآ بایک نفر قرار می گذاشت که او رابه 
صورت غیر قانونی از مرز رد کند! محسن نگاهم کرد 
ومن ‌هم برایش سر تکان دادم واو نیز در حالی که 
کلت‌اش رامسلح کرد پرید داخل اتاق!«اقای دراز 
تکون بخوری می کشمت!» 


آخر شب بود و همه برای شام به منزل استوار 
یداللهی دعوت بودیم.رو کردم به گروهبان و گفتم: 
«باریکلا پورهمت... خوشم آمد... خیلی باهوشی!» 
پورهمت با تواضع دست روی سینه‌اش گذاشت و 
تشکر کرد و گفت: «ولی به نظر من محسن باهوش 
بود که منظورم را فهمید و...» استوار کریمی نگذاشت 
حرفش تمام شود و گفت:«تو روخدادوباره‌این‌محسن 
رالوس نکنین که از فردامی گه من پوآرو هستم!» 

همه بچه‌ه. خند ید ند ومشغول خوردن‌ شام 
شدیم. ۳ 


۴۱ 


» 


دکت ساعت از عمر شش دا 


مه هد 


اذش 


عمر ر ادر کت نک ده است. 


@چار لار دارویین 


تماشاگه راز 
نمونه شعر کهن 
گلخانه عشق 
روشنی صبح بدون شبی 
حیدر کزّاری اگر زینبی 
وام گذار لب توراستی 
گفتی و چون شعله به پا خاستی 
بانگ رسای تو ستم سوز شد 
کشته مظلوم تو پیروز شد 
خواست که غم دست تو بندد. ولی 
غم که بود در بر دخت علی 
قامت تو قامت غم راشکست 
د خت علی رانتوان دست بست 
ای دل دریادل دریای تو 
عرش خدامنزل و مأوای تو 
دختر خورشید خدابر زمین 
۱ خواهر آزادی وفرزنددین 
آنچه تو کردی به صف کربلا 
کرده‌مخلوق بود یا خدا؟ 
آن همه خون خوردن و چون گل شدن 
دشت خزان دیدن و بلبل شدن 
دیدن خورشید. ذبیح از قفا 
باز ستادن چو فلک روی پا 
جان تو گلخانه عشق خداست 
جای چنان چون تو زنی کربلاست 
سید علی موسوی گرمارودی 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


نمونه‌شعر نو 
بیت‌المال 

برداشتم از بیتالمال 

جز همین سنگ از کوه 

و بجز لکه‌ای از ابر چه بود؟ 

یابجز پیج و خم جاده دلتنگی 

و توقف جلوی کافه باران‌زده‌ای 

لب یک رود چه بود؟ 

چه کسی گفته که اینها جرم است؟ 

من فقط یک شب از جیب فلک 

ریخت و پاشی کردم 

]یرای همه رانا جشن گر فتم 

و شبی دیگر برداشته‌ام سکه ماه 

از لب تاقچه مهتابی 

من.ولی 

در کدامین سفرم. همسفر ان را 

بذل و بخشش کردم - 

-جاده از جنس سرابی ؟ 

من هدر داده‌ام از عمد به صورت زده‌ام 
مشت آبی؟ 

Ss 


a 
تو فقط شاهد باش من ندارم‎ 


رز توی هیچ کسی, هیچ حسابی و کتابی 
حسن فرازمند-ورامین 


۰ و م ور 


گرچه روزی تلخ تر از روز عاشورا نبود 
عشق می‌فر مود «باید رفت» می‌رفتند و هیچ 
خیمه‌هااز مرد خالی می‌شد. اما همچنان 
ِ اهل بیت عشق در مردانگی تنها نبود 
آفتاب ظهر عاشورابه سختی می گریست , 
۲ کود کان» لب تشنه بودند و کسی سقانبود 
آسمان می‌سوخت از داغی که بر دل داشت. اه 
کود کی آخش به دامان می‌شد وبابا نب 
ll‏ 
سید ضیاءالدین شفیعی 


مم ۰ 


زخم پوشانده تنش راسپر انداخته تیغ 
بارجزخوانی اوقافه راب42۰ ۳۰ 
کیست این مرد که یکسر همه اتش شده است؟ 
گل نموده است. ز شولای تنش آخته تیغ 
یک طرف نعش جنون است که بر زین دارد 
یک طرف پر چم خون است که افراخته تیغ 
کیست این مرد که از دست خود ش ‌افتاده است؟ 
ولی از دست خودش هیچ نینداخته تیغ 
اس 
افقی تازه‌تر از زخم تو نشناخته تیغ ؟ 


محمد کامرانی 


دورباعی تقدیم به حضرت عباس «ع» 
اکر برخیزد 
از قهر تو شاهین قدر پر ریزد 
وز هیبت تو. شیر قضا بگر یزد 
ماند به تو کوه.اگر به رفتار آید 
دریا به تومی‌ماند.اگر برخیزد 


کوشیردلی؟ 
کوشیردلی که پنجه با شیر زند 
بی حمله» ره هزار نخجیر ز ند 
ماند به تو خورشید.اگر بخروشد 


ماند به تو شیر»اگر که شمشیر زند 
محمدعلی مجاهدی «پروانه» 


عشة 
در راه خطر حجاز را تر ک نکرد 
سر داد ولی نماز را تر ک نکرد 


سید محمد عباسیه کهن 


نقش يار 
کلمات 
این قطعات پازل در هم ريخته را 
انقدر جابجا می کنم 
وروح در پیکرشان می‌دمم 
تا تصویری روشن از تو 
درمن 


ده 
غلامرضا پیرانی-آبدانان 


بر نگشته است 
بدجور قلب کوچک من شور می‌زند 
دستان من به سمت خداضجه می زنند 
بااین همه دعاء پدرم برنگشته است 
یعنی چه اتفاق بدی پیش آمده؟ 
اتش ز دند خیمه ها راولی هنوز 
بااین همه بلا پدرم برنگشته است 
از ظهر رفته» دل نگرانم. غروب شد 
[ه. ای غروب غمزده دلگیر و سرد باش 
ت ۳ 
۸ ااعات سل 


نذر حضرت علی‌اصغر «ع» 
عشقبازی 
سبوی اصغر شش ماهه خونین 
, عموی اصغر شش ماهه خونین 
در آن روز بزرگ عشقبازی 
گلوی اصغر شش ماهه خونین 
نقد یم به حضرت ز ینب «س» 
غم و تنهایی 
اگرچه‌لاله‌ای پر پر نبودی 
میان شعله, خا کستر نبودی 
غم و تنهایی ونی راسرودی 
در ان میدان کم از حیدر نبودی 
سوّال عشق 
سوّال عشق را گلپوش کردی 
۱ تمام خویش را اغوش کردی 
چراغ خیمه راخاموش کردی 
محمدرضا مهد یزاده 
#مریم شافعی-لنگرود 
وزن و قافیه از ابزار اولیه شعر کهن محسوب 
می‌شوند. بنابراین وقتی می‌خواهید در قالبی 
منل غزل شعر بگویید.حتماً بای د موزون و 
# اکرم نعمت‌اللهی-سپزوار  .‏ 
قسمتی از سروده‌تان راب امید دریافت آثار 
بهترتان می‌خوانیم: 
ه 


خورشید از شرق 
می آید 
۶توهم _ 
از شرق آرزوهای من 
خواهی امد 
#علیر ضا بیگدلی- کرج 
حافظ در قرن هشتم هجری قمری می‌زیست 
وشاعری کار اصلی او نبود. بلکه او یک فقیه و 
از مفاهیم عرفانی وقر آنی است که خودش 
بارهابه ان اشاره کر ده است. 
عشقت رسد به فر یاد. گر خود بسان حافظ 
قر آن ز بر بخوانی با چارده روایت 
و: 
ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ 
به قر انی که اندر سینه داری 
#٭احمد قدبری- کرمانشاه 
چوب با کلماتی چون خوب ورسوب و...قافیه 
مي‌شود. 


دست و مشک و علم 
چشمم از اشک پر و مشک من از آب تهی‌ست 


جگرم غر قه به خون و تنم از تاب تھی ست 


گفتم از اشک کنم آتش دل را خاموش 


پر ز خوناب بود. چشم من از اب تھی ست 


به روی اسب قیام و به روی خاک. سجود 


این نماز ره عشق است. زآداب تھی ست 


هر چه بخت من سر گشته به خواب است حسین! 


دیده اصغر لب تشنه‌ات از خواب. تهی‌ست 


مشک هم اشک به بی دستی من می‌ریزد 


سید شهاب موسوی پزدی «شهاب» 


# لعیا روحپرور -تهران 
بهتر است دواوین شعرای متقدم رابه دقت 
بخوانید وباظرافتها ولطافتهای‌شعرشان آشنا 
شوید. 

#محسن یکه-تهران 
کتاب «صناعات ادبی» مرحوم جلال‌الدین 
همایی به کار تان خواهد آمد.د کتررسیروس 
شمیسانیز کتاب معانی وبیان رادر شرح صنایع 


هنوز 

هنوز 
نقش خون تو 
در اسمان پیداست 
ای که عشق 
با تومعنایافت 
چگونه می‌شود 
به سمت دوست شتافت 

مریم حبیبی -کرج 

صبر کن 

صبر کن _ 
ای شمشیر اخته 
فر ود نی 
این بدن پاک 
باغی است که 
بوی بهشت می دهد 

اصغر نوبری-تبریز 


۴۳ 


هر چه صر پیشت دفت 


دیشت و - 


جه دقن 


مشر هو 


۵ مه a‏ ® مه 
لوبت دس 


لام شکپیر 


نوشئه های‌ناب € 


سنگ آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


ز شماره ارسال پیامک: ۰۹۳۸۵۶۹۲۰۳۴۹ : 


لطفاً به همر اه پیامک نام خود را هم بنویسید 


و 
من که از کوی توبیرون نرود پای‌خیالم /نکند فرق به 
حالم /چه برانی چه بخوانی /چه به اوجم برسانی /چه به 
خاکم بکشانی/نه من آنم که برنجم /نه تو آنی که برانی 
شهلافیلی 
#«سخت است.یکرنگ ماندن در دنیایی که مردمش 
برای پر رنگ شدن حاضرند هزار رنگ باشند شیما 
٭ درد دارد» وقتی چیزی را کسر می کنی که با وجودت 
جمع زده‌ای کارون 
عشقمودست کم نگیر درسته مجنون نمی‌شم /وقتی 
که گریه‌می کنی, حریف بارون نمی‌شم /هنوز یه قطره 
اشگتو به صد تادریا نمی دم /یه لحظه با تو بودنو به عمر 
دنیانمی‌دم محسن میبد 
2 به حباب نگران لب یک رود قسم وبه کوتاهی آن لحظه 
شادی که گذشت., غصه‌هم خواهد رفت. آنچنانی که فقط 
خاطره‌ای خواهد ماند خدول 
6 درد دوری یک طرف /درد صبوری یک طرف /هر دو 
راچون بنگری/باز انتظارش یک طرف مریم 
تنها گ رگ‌هالباس میش نمی‌پوشند. گاهی پر ستوها 
هم لباس مرغ عشق بر تن می کنند.عاشق که شدی کوچ 
می کنند ساده 
بازیچه شدم عمری در شهر عروسک‌ها /پ ی آنکه خود م 
باشم من ماندم و شکلک‌ها /همسایه غم بودم و همخانه 
دلتنگی / پوسید دلم عمری در کنج اتاقک‌ها 
ساحره آتش 
#مترسک گفت: مرا برای تر ساندن آفریده‌اند. امامن 
تشنه عشق پرنده‌ای شدم که سهمش از من گرسنگی 


بود افسون یوسفی 
عشق آتش است اگر سوختن نمی‌دانی, دم مزن 
مهسامیرزایی 


# بشنواین نکته که خود رازغم آزاده کنی, خون خوری 
ار Se‏ 
به گزاف, مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی 
نادر قلی حیدری 
من از معبود يکتایم. فقط یک چیز می‌خواهم. نگیرد 
هر گز از قلبت امید استجابت را امیر حشمتی 
کار دل در تار زلفش از پریشانی گذشت. ره چنان رفتم 
آتشین خود شدیم. کار این داغ جگر از آه پنهانی گذشت. 
ماجرای‌عمر مارا گر بخواهی از نخست. روز در حيرت به 
شب شد. شب به حیرانی گذشت غلامرضا مهدیپور 
6« آزادی واژه‌ای شگفت‌انگیز است که حتی حروفش هم 
به هم وابسته نیست قهرمان 
# بر من قلم قضاء چو بی من داد ند /پس نیک وبدش زمن 
چرایندارند /دی‌بی من وامر وز چو دی بی من و تو /فر دابه 
چه حجتم به داور دادند بیژن 
۴*+شبها آمدند وروزهاسیری شدند. اما تو هنوز همان 
خوب دیروزی راضیه آزادمنش 


۴۴ 


می‌شود از این که گلها تیغ دار ند شکایت کرد. یا از این 
که تیغ‌ها گل دارند خوشحال شد. انتخاب با توست 
+ حکایت من حکایت کسی است که پر از فریاد بود. اما 
سکوت کرد تا همه صداها را بشنود 

سامیار عارف-سبزوار 
+ روزی‌انسان از فررشته‌ای پر سید؛اگر همه جیز در 
سرنوشت مانوشته شده پس آرزو کردن چه فایده‌ای 
دارد؟ فرشته پاسخ داد: شاید خدانوشته باشد آرزو 


6« چه دنیای بز ر گی شده تا چشم کار می کند جای تو 
خالیست پروین افتخاری 


#٭ آسمانت بی غبار »سهم چشمانت بهار قلبت از هر غصه 
دور بزم عشقت پرسر ور بخت و تقدیرت سپید»عمر 
شیرینت چوعید ری 
|دمی ساخته افکار خویش است.هر آنچه‌امر وز 
می‌اندیشی فردای تو خواهد بود باران مه‌رسا 
*«لیز خوردن در سرازیری زند گی, بهانه‌ای است تا 
دستی را که دوست داری بیشتر بفشاری ماهونیا 
0 6 زند گی را می‌پسندم در پناه‌نام دوست. نام دلجویی که 
آن هم نام اوست عشق قدبمی 
3 # بسوزد خانه لیلی ومجنون که رسم عاشقی در مردم 
انداخت. اگر لیلی به مجنون داده می‌شد, دل هیچ عاشقی 


رسوانمی‌شد چاکی 
۶« با کسی درد و دل کن که دو چیز داشته باشد. یکی درد 
ودیگری دل علی شیرازی 
انسان‌های عالی گندم‌زار 
دیوارها هم عاشق می‌شوند. یاد گاری ننویسید گر قصد 
بر گشتن ندارید لیلای ناگهان زیبا 


٭ زندگی می گذرد. آنچه بگذشت نم ی آ ید باز قصه‌ای 
هست که هر گز نتوان شد تکرار, آنچه می‌ماند از این عهد 
به جای. خاطر اتیست به بلندای خیال مریم-م 
؟وقتی می گویی خداوند چتر توست. بگ‌ذار هر چه 
می‌خواهد بر سرنوشتت ببارد وروجک 
* برای ما همین کافیست. اگر روزی بدین خط و بدین 
دفتر نظر دوزی, بخندی وبه دل گویی. کجایی یار 
دیروزی, برای ماهمین کافیست شهره-ت 
+ چرارو نقاشی هاء بیخودی سایه می‌زنی, این همه حرف 
خوب داریم. حرف گلایه می‌زنی, اگه منو دوست نداری 
این وراحت بهم بگو چرا با حرفات ونگات بهم کنایه 
می‌زنی مصطفی اسماعیل پور 
قلب من با هر تپش با هر صدابا هر سکوت /غرق در 
خون‌یانفس دارد دعایت می کند /روز وشب. پاییز. 
تابستان. زمستان, در بهار /بی‌تعارف این دلم خیلی 
هوایت می کند اسما شهبازی 
٭ بگذر از نی من حکایت می کنم /وز جدایی‌ها شکایت 
می‌کنم /نی کجاایسن نکته‌ها آموخته؟ نی کجا داند 
نیستان سوخته؟ /بشنواز من» بهترین راوی منم راست 
خواهی, هم نی و هم زنم بر باد رفته 
#برای آنچه گذشت و آنچه شکست حسرت نخور: 
زند گی اگر حرفی برای گفتن داشت که با گریه آغاز 


نمی‌شد حامد 
۴« به خدای بز ر گی عشة بورز که گناه‌می خر در ۷ بهشست 
می‌فروشد مینا- تبریز 


مریم مهربون از گنبد 
اگر امکان داشت داستان 
زندگیتو بنویس و برای مسابقه 
داستان‌نویسی بفرست. در ضمن صبر کن سهراب 
چند بار گفته شده که تکراریه! مجید کاظمی نوغابی 
کناباد. عزیزم نامه‌ات رسید اما من مین نیستم., به 
چه زبونی بگم من اصلاً آدم نیستم, سنگم امااگر آدم 
بودم چه خوب می‌شد. راستی روز ملی گلها رو به تو هم 
تبریک می گم! ۷۷۶۲...) ٩۱۲‏ که جای سه تا نقطه 
سه تا عدد قشنگ داری, عزیز دلم. سه تا پیام دادی 
که هیچکدوم اسم نداره ولی خیلی ناراحت نشو چون 
هر سه تاپیام تکراری بود! دوستان عز یزان برادران. 
خواهران, بزر گواران» دانشمندان, بخصوص نازنین 
منظور 51۷1 از آنجا که قحطی نوشته‌های ناب است 
شعر «صبر کن سهراب. گفته بودی قایقی خواهم 
ساخت» تکراریست. تمنا می‌شود به مخابرات 
لطف بیهوده نکنید. همین! رضی جان می‌شه گفت 
خدایا گاهی تو را کوچک می‌بینم حتی به بهانه دوری 
و نزدیکی؟! شاد عزیز نوشته یاد مان باشد با یه مشت 
مربع اومده که مفهوم نیست! گندم‌زار مهربون وسیع 
وبزرگ قربون تو من رو بیش از اینها شر منده و تلخ 
کام نکن چه کنم از یه سنگ بیش از اینها برنمی‌یاد! 
ارزو رضائیان از ازاردهنده‌ها دل بکنی هنر نیست. 
اينکه اونها رو به عشق دهنده تبدیل کنی یعنی توانایی, 
گلم! اسما عزیزم. اشتباه نشده, نوشته تو تکراری 
بودا شین کور دش تشو فط حوعال باش: شم 
مینای گلم کنار اسم به این زیبایی اون کلمه رو نگذار 
و هر وقت خیلی دلت گرفت از خودت بپرس «اگر با 
دیگرانش بود میل بر هر ظرف مرا بشکست لیلی؟!» 
وحید خوب کازرونی داستان پشت چراغ قرمز بارها 
فرستاده شده! 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
بی دل (کاسب کهنه کار ما) فر نوش (قشنگی زندگی به 
چیه) ز بلا (کربلاشهربیست ای دل) امیر حشمتی (۲) 
(خدایادستم به آسمانت نمی رسد) محمدهاشمی- 
بوکان(قصه از اونجاشروع شد که) ستاره سعید(۲) 
(به درد هم اگر خوردبسم) گلدو نه (ناامیدی همان 
امید است) بو کسور (قلب‌ها در بچه نفوذند) جواد 
شبانی (فرزند هنر باش نه فرزند پدر) زهراسهیلی 
(روزهاست از سقف لحظه‌هایم) راضیه آزادمنش (دنیا 
رابغل گرفتیم) م-کریکسوس (هزار رگ دارم) مریم 
(کاش یادت‌نرود) سحر(روزیاگرنبودم. تنها ارزوی 
ساده‌ام) من خیلی تنیبام(برنگرد که برنمی‌گردی 
تو) شسپروز (خدایاحکمت قدم‌هایی که برایم) باران 
(هرچند مال خودم نشدی ولی) سبنا(هوای خانه چه 
دلگیر می‌شود گاهی) بان (پراز حرفیم برای گفتن) 
فروش) رز و حشی (امشب باز هم پستچی پیر) سه 
تاک (به کوچه‌ای رسیدم) ورو جک (۲)(عشق یعنی 
اشک توبه در قنوت) پر بزاد(روزگارا تواگر سخت به 
من می گیسری) غلامرضا مهد بپور(ای دوست که در 
بندنگاه تو) کیمیا(قصه‌ی اصحاب کرهش ف) نقره‌ابی 
(خانه‌های جدول زند گیم) جابر (چه سخت است 
دلتنک‌قاصد ک بودن) فائزهمزنجان (درروزهایی که 
دلم شکسته بود) 
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۱-بیماری‌دردمفاصل_ورود خورشید 
به این منطقه البروج برابر بااول زمستان 
است ۲ -پراکنده_از گیاهان دارویی- 
شیرینی تولد -د کترین_طویل ترین رود 
ار وپاکه‌به‌دریای‌خز رمی‌ریز ددر خشنده- 
یادداشت = شن-جد رستم-استدلال 
عاقلانه۵- کتاب مقدس مسیحیان- 
مقررات واحکام دولتی-معتبر ترین 
موسسه نظر سنجی آمریکا ۶- رشته‌ای 
پهن مانند تسمه-حیوان شطر نجی_-موی 
گردن اسب-لم یزرع ۷-پول خارجی- ۷ 
کار بر جسته و نمایان-سدی معروف در 
جنوب تصدیق انگلیسی-شبگردان ۸- 
زرد آب_-ماه_-میوه خوب_جانوری از تیره ۹ 
گربه‌سانان_پوستین -٩‏ فراوان_-واحد 
اندازهگی ری حرارت_اصل و عصاره‌هر 
چیز * ۱ -سگ دریایی_ناپایدار_دریا- 
میوه درخت-طمع ۱-ساز جاری- 
جدید-حیوانی شسبیه سمور با پوستی ۱۲ 
گرانبھا-نیک_نوعی باقلا ۷ ۹= کوچک 


شرف غارتی وت ضایر تاد ۱۳ RE‏ 
۳-بزرگان-گرانبهاترین‌جواهر- ۴ 

زیادهنری‌ن دارد ۱۴ -دریغ خوردن- 

se e 5 بآ« دهد‎ 


روسی-از بیماری‌های حاد تنفسی_سمی 


رونب رو ۶ ف ورن ۱۶| | | رل | | | | ]|۱۱ ۳ | 1 
ت و ۱۷۰۳۰ III‏ ۵ ۵ ۱۳ ۵ ۳۵ 
دیدن خوش اقبالی 


عمودی: 

۱ -عصب کشی‌دندان_-حاکم ۲ -کشوری‌تحت الحمایه 
انگلستان_نوایی در موسیقی قد یم ایران_سمادر ترک ۳- 
بر سر بجویید شاجازه داده‌شده_ظر ف مر کب_نت 
آخر ۴-سیم فرنگی_قله سیمرغ نشین-رخت. جامه 
۵-پشت سر هم بودن_-هگمتانه فعلی-جمع رساله 
۶-دنباله_مرتجع فلزی-پیامبر کشتی‌نشین-علم 
فقه ۷-شهر بلقیس_-از مشتقات نفتی_چه وقت-نشان 
مفعول صریح-آغشته به زهر ۸- گچ بتونه-سنه- 
آش_ازاقوام‌مادری اشاره‌به دور ٩ماه‌پاییزی-‏ 
چپ وراست آن رادر قلب بجویید-نشان افتخار +1 
فرمان خودرو کش مش_پایتخت ایتالیا_غذای شب- 
زنده ۱ ۱ -طبیب‌تر رمق خر عددی‌هندسی_ازفروع 
دین اسلام-نام ۱۲ ستایلند سابق_شب_گونه‌ای مار 
برنا۳ ۱ -نوعی نقاشی_جانوری از تیره جوند گان_کاغذ 
کپیه ۴ e‏ -قبر-اشاره‌باچشم و 


۸ز ٩۱‏ اطلاعات مکی 


ابرو ۱۵ -بالابر خودرو-جمع قلعه-پول‌امارات-اصل <“ 


وعین مطلب ۶ ۱-مذهب_مشهورترین اثر فخرالدین زر 


اسعد گر گانی-برزن ۱۷ -موحد 
زیباتر شدن به خویشتن می آویزند 


۱ تا اب ۷ ۸ ٩‏ ۲۷۰ ۷ ۱۴ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۷۶ ۱۷ 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۵۳۰ 
۱-صد یقه حجتی -آبادان 
۲-افسانه قائم‌مقامی -تهران 
۳-سمیه محمودیان-ارومیه 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها . 
ارسال خواهد شد 
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دکت رود خانه و۱ 


هر دو باز 


آزما 
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جدول‌شرح‌درمتن 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله رااصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول هایاین صفحه پیشنهاد و باانتقادی || شدهارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره‌مجله.اسم شهر. نام ونام خانوادگی به تلفن 


طراح جدولها:داود با ز خو دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت || همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سود وکو و کاکورو نیز (نفر به قید قرعه انتخاب و به 
5 ت e‏ ۰سی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد . البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
حرف (ج) چه تعداد است؟ ۶ تماس حاصل ‌نمایند. || بادقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول سودوکو ۳۵۳۸ 


اډ ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنجار بر € زیرنظر:سهراب صفادار 
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صحح 
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نت 
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خو د کار بر دارید و نقاط را با خط مستقیم از شماره هیک تا شماره ۰ به هم 
ول د را و ا 


9 چکش چوبی 


سم ECB)‏ ید تاج 


چراغ‌قوه نمکدان یک قاچ لیمو ده اختلاف در تصویر 


دراینجایک کمد پرازاسباب بازی‌رامشاهده‌می‌کنید.ولی ۱۵ شکل دیگر نیز دراین تصویروجوددارد ۰ ۱۰اختلاف وجود دارد. آیا می‌توانید آنهارا پیدا کنید؟ 
که آنهارابه همراهاسامی‌شان برایتان آورده‌ايم واز شمامی خواهیم تاشکلهای پنهان رادراین تصویر پیدا 
کنید. چنانچه موفق نشدید. می‌توانید جواب صحیح را در قسمت پاسخها ملاحظه کنید. 


۲۳ 
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گر به‌های مشابه کدامند؟ 


7 
7 9 
کل ا 2 مج 4 رت 


یت 


در این تصویر ۶ گربه می‌بینید که به نظر همه آنها مشابه هم هستند ولی تنها دو تااز 
این گربه‌ها کاملاً شبیه به یکدیگرند آیا می‌توانید آنها راپیدا کنید؟ 


ت 
۹۱:۸ اطلاعات کک 


۱ بچه‌ها یک جشن تولد گرفته‌اند ومشغول آماده کردن کیک آن هستند. 
شکلهای پنهان در تصویر کمد اسباب بازیها را لا تد 


شاد کر دن دل دریگ ان نه خر جی دار دو ندز حمتی یکت لخند کافی است. 


سرگذشت‌واقعی © 


حال و حوصله هیچ کاری را نداشتم. در دفتر کارم 
پشت میز نشسته بودم واز پنجره به درختان که ردپای 
پائیز جهره شان را نارنجی و قر مز کر ده بود خیره شده 
بودم.با خود گفتم:«یعنی الان «ملیسا» کجاست وداره 
چیکار می کنه؟» می دانستم هر چا که‌باشد آنقدرازمن 
متنفر است که دلش نمی خواهد حتی بکبار دیگر مرا 
ببیند. خب حق هم دارد. با بلایی که من سرش آوردم 
حق دارد که نخواهد مراببیند. در این دو سال, لحظه 
ای نبود که به یاد ملیسانباشم. محو رقص ناموزون 
بخار چای روی‌میز بودم و داشتم به آخرین دیداری 
که با هم داشتیم فکر می کردم. صدای ضرباتی که به 
درمی خورد. مرااز حال وهوایم بیرون کشید. سینه 
ام راصاف کردم و گفتم:«بفرمایید!» یکی از کارمندان 
شر کت بود. جعبه بز رگ شیرینی که دستش بود 
رابا خوشحالی به سمتم گرفت. در حالیکه یکی از 
شیرینی‌هارابرمی داشتم پر سید م:«این شیر ینی به 
چه‌مناسبته؟» کارمندم لبخند زنان گفت:«خدادیروز 
یه دختر دیگه بهم داد. نمی دونید چقدر خوشحالم. 
مرد تاوقتی دختر نداشته باشه طعم پدر شدن رو نمی 
چشه. دختر بز رگم که شش ساله ست نمی دونید وقتی 
ازس ر کار برمی گردم خونه چطور میاد به استقبالم و 
صورتم رو ماچ می کنه و کتم رواز تنم در میاره. طوری 
بهم محبت می کنه که گاهی مادرش بهش حسودی 
می کنه و میگه این دختر شده‌هووی من! دختر دلسوز 
باباست..» بغض گلویم را گرفت. جیزی نمانده بود 
که اشکهايم رسوایم کنند. به هر بدبختی بود خودم را 
کنترل کردم. به آرامی به کارمندم تبریک گفتم و بعد 
از رفتنش, به منشی اطلاع دادم که نه کسی رابه اتاق 
راه‌بدهد ونه تلفنی راوصل کند. حال و حوصله هیچ 
کس وهیچ کاری رانداشتم. در اتاقم راز داخل قفل 
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کردم و پشت پنجره ایستادم. باران قشنگی می بارید. 
عمرم هر گز چنین احساساتی نبودم. گریه رابرای مرد 
کسر شان می دانستم اماحالا قطرات اشک بی محابا از 
چشمانم جاری می شد. بچه که بودم هر وقت باران می 


بارید مادربز رگم می گفت: «هروقت بارون میاد دعا 
کن. هر چی از خدامی خوای بگو. دعا وقت بارون زودتر 
مستجاب می شه!» پنجرهاتاقم راباز کردم وسرم رابه 
سمت آسمان گرفتم و گفتم:«خدایاء کاری کن دخترم 
من رو ببخشه و دوباره بر گرده کنارم!» 

حتماشما هم بارها شنیده‌اید که در گذشته 
فرزند پسر محب وب خانواده بود و اکثر خانواده‌ها 
دلشان می خواست پسر دار شوند چون فقط پسر 
می توانست نسل خانواده را ادامه دهد. یس ها از 
امتیازات بیشتری بر خوردار بودند ونور چشم والدین 
مخصوصا پدرهایشان. این که می گویم گذشته به این 
دلیل است که این طرز فکر غلط امروزه از بین رفته و 
برای خانواده‌ها دختر یا پسر فرقی نمی کند چون هر 
دوی آنها فرشته‌های کوچکی از جانب خداوند هستند 
وسالم بودن و عاقبت بخیر شدنشان مهم است. 

شاید خنده تان بگیر دامااین قضیه در مورد 
خاندان و طایفه ما فرق می کرد. این موضوع وتعصب 
درباره‌فرزند پس مانند قدیم در بین اقوام وفامیل 
ماهمچنان اهمیت داشت. یعنی اگر یک زوج حتی 
صاحب چهار پنج تاد ختر هم بودند تازمانی که پسر دار 
نمی شد ند هیچ کس آنها راتحویل نمی گرفت. در این 
میان پدربز رگ من هم که بزرگترین ثروتمند شسهر 
محس وب می شد انسانی مر دسالار و متعصب بود. او 
اعتقاد داشت که زن حق هیچ گونه اظهارنظر وابر از 
وجودی ندارد وباید مطیع حرف شوهرش باشد. 


عکس تزیینی و تمامی اسامی مستعار بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است 


قسمت اول 


پدربز رگ هم مثل اجدادش بعد از م رگ هم ثروت 
بی حد وحصرش رابرای فرزندانش که ده پسر و 
یک دختر بودند به ارث گذاشت و هم تعصب شوم 
ولعنتی که«دختر رومثل زم ان جاهلیت باید زنده 
به گور کرد!» 

همه چیز در خاندان بز رگ ماییشرفت کرده بود. 
امامردهای طایفه که تعصب کورشان رانسل به نسل 
به‌ارث برده‌بودند به زن‌هاو د ختران بیچاره‌شان 
اجازه نفس کشیدن هم نمی دادند! و اگر همسرانشان 
کوچکترین اعتراضی می کردند یا آنهاراطلاق 
می دادند و یا برسرشان هوو می | وردند. مسخره و 
مضحک است. زن‌های طایفه ما در عصر اینترنت برای 
پسر دار شدنشان نز د رمال می ر فتند ونذرهای فراوانی 
می کر دند تا فر زندانشان همگی پسر باشند تا بلکه از 
خشم و نفرت شوهرانشان در امان بمانند. 

علاوه‌ب راین تعصب کور ومسخره در خاندان 
ریشه دار ماازدواج فامیلی یک اجبار بود. باوجوداینکه 
جوانها همه تحصیلکر ده بودند ومی توانستند برای 
خودشان تصمیم بگیر ند اما حق ازدواج با غیرفامیل 
رانداشتند!امثلااگر پسری عاشق دختری غریبه می 
شدویادختری دل به همکلاسی اش در دانشگاه‌می 
بست غو ایی در فامیل برپا می شد جوانها همه باید 
پاروی دلشان می گذاشتند و بر خلاف میلشان از د واج 
فامیلی می کر دند واین دیگر بستگی به خود شان داشت 
که در طول زند گی مشتر ک به همسر شان علاقمند 
شوند و یا او را تحمل کنند! 

این سنت در مورد من هم صدق می کرد. خوب 
به خاطر دارم که نوه‌عموی پدرم رابرای من ناف بر 
کرده بودند. همه طایفه من و آن دختر رازن و شوهر 
می دانستند اما من هر چه بزرگتر می شدم به این پی 
می بردم که هیچ حسی نسبت به آن دختر ندارم. دلم 
می خواست هر طور شده خودم رااز آن ازدواج نجات 
دهم وتنه اراه‌حل این بود که پدرم راراضی کنم تا 
مرایرای‌ادامه تحصیلات به‌خارج‌از شور بفر ستد 
وبهاین تر تیب بود که بااصرار فراوان بالا خره‌پدر 
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راراضی کردم و اینگونه شد که پدرم اجازه داد برای 
ادامه تحصیلات دانشگاهی به اتریش بر وم و بعد از 
اتمام درسم و گرفتن مدرک به‌ایران باز گردم وبا 
نامزدم ازدواج کنم! 

زند گی و درس خواندن در اتریش برایم رویا بود. 
حالا دیگر بی‌هراس از امر و نهی‌های پدر هر جادلم 
می‌خواست می‌رفتم و هر طور که دلم می‌خواست 
می‌توانستم زند گی کنم. در همین حال و هوا بود که با 
«آرزو» در دانشگاه آشنا شدم. 

او همکلاسی‌ام بود و از کود کی همراه خانواده اش 
در اتریش زند گی می کر دند. او خیلی زود توانست 
قلبم را از آن خود کند. او دختر زیبا و موقری بود. یک 
دختر کاملا اروپایی با طرز فکر همه دختران همسن 
و سال خودش اما بایک تفاوت بزرگ! آرزو با وجود 
زند گی درغرب وبرخورداری از همه امکانات, باز 
هم عاشق ایران بود ودلش می‌خواست هر طور شده 
باز هم برای زندگی به ایران باز گردد. 

سال سوم دانشگاه بودم که تصمیم قطعی برای 
ازدواج با آرزو گرفتم. من بی اوحتی لحظه ای هم نمی 
توانستم زندگی کنم. او دختر رویاهای من بود. پس 
بی آنکه حرفی از سنتهای عجیب و غریب طایفه‌ام 
بزنم به او پیشنهاد ازدواج دادم. آوهم که در این مدت 
حسابی عاشق من شده‌بود پيشنهادم را پذیرفت وبا 
خوشحالی گفت:«درسته بااز د واج با تواز خانواده‌ام 
جدامی شم اما در عوض تو مملکت خودم قراره‌با 
عشقم زند گی کنم و خوشبخت باشم!» من هم شيفته 
احساسات پاک آرزوشده‌بودم ومی خواستم به هر 
قیمتی که شده با اوازدواج کنم. 

می توانستم تصور کنم که با ازدواج من و آرزو چه 
قیامتی در فامیل برپاخواهد شد!اما من می خواستم 
قرص ومحکم رودرروی همه بایستم و آن طور که 
دوست دارم زند گی کنم نه آنگونه که فامیل و طایفه 
می‌پسند ند! 

از انجایی که میدانستم خانواده‌ام را نمی‌توانم به 
راحتی راضی به ازدواج با یک غریبه بکنم. برای همین 
در همان اتریش یک جشن عروسی گرفتیم تاوقتی به 
ایران آمدیم. فقط زند گی را ادامه بدهیم و در این مدت 
هم هیچ یک از این مشکلات را با آرزو مطرح نکرده 
بودم! آما همان طور که پیش‌بینی می کردم موقعی که 
به ایران آمدیم, قشقرقی برپا شد. خانواده عموی پدرم 
به جان خانواده ما افتادند و کار به کتک کاری و چوب و 
چوبکشی کشید! از نظر تک تک افراد طایفه آسمان به 
زمین رسیده‌بود چون من بادختری غریبه ازدواج کرده 
بود م !ومن به سختی توانستم از اعتر اضها و دعواهای 
فامیلی‌جان سالم به در ببرم. ارزوهم که از همه‌جا 
بی‌خبر بود وانتظار داشت خانواده شوه رش به خوبی از او 
استقبال کنند. حسابی شو که شده بود و می پر سید: «چرا 
افر اد خانواده ت با من اینطوری رفتار می کنن؟» و من 
که سعی می کر دم ر فتار خشک و سر د ورسمی خانواده‌ام 
رابرایش توجیه کنم می گفتم:«ازت خواهش می کنم به 
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این رفتارا اهمیت نده عزیزم. من و تو قرار گذاشتیم که 
فقط برای خود مون زند گی کنیم و خوشبخت باشیم!» 
تا یک سال بعد از آمدنمان به ایران. من فقط با خانواده 
خودم رفت وآمد داشتم.ولی رفتار سرد پدرومادرم 
باعث شد آرزو از آنها فراری شود واو طوری شده بود 
که خیلی به ندرت در جمع‌های خانواد گی شر کت می 
کرد. تازه به محض اینکه پایمان به یک میهمانی می 
رسید.متلک‌ها و طعنه شروع می شد و آرزو بااچشمانی 
گریان میهمانی راتر ک می کرد. 

من که دلم نمی خواست قلب آرزوبشکند یک 
روز در حضور همه اعضای خانواده‌ام خطاب به پدر و 
مادرم گفتم:«اگه نمی‌تونید آرزو رو تحمل کنید عیبی 
نداره! ما دوباره برمی گر دیم اتریش!» و پدر و مادرم 
از ترس اینکه مرااز دست ندهند آرزورادر جمع 
خانواد گی خود به اجبار پذیرفتند. کم کم با شناخت 
هر چه بیشتر از او و وقتی پی به روح زیباو شخصیت 
آرزوبردند, آرام آرام این دختر غریب ومعصوم را 
از خود دانستند وبالاخره‌سد ها شکسته شد.البته 
پدرم هنوز از من حسابی شاکی بود و می گفت که من 
آبروب ش ران زد همه افرادفامیل برده‌ام وبزر گترین 
عاملی که باعث شد پدرم کوتاه بياید و به قول خودش 
مرابه خاطر ازدواج بایک «اجنبی!» از ارث محر وم 
نکند «تک پسر» بودن و البته تهدیدم بود! 

عزیز شدن آرزو زمانی به اوج خود رسید که بعد 
از پنج سال باردار شد. ارزو که باور نمیکرد با مادر 
شدنش این قدر محبوب شود به شوخی میگفت: «من 
اگه میدونستم همزمان با مادر شدنم اینقدر عزیز و 
محب وب میشم وهمه باعزت واحترام بامن رفتار 
می کنن.همان سه سال قبل بار دار می شدم!) اما بیچاره 
ارزو که از اینده‌اش خبر نداشت چرا که ایران ماندن 
من اشتباه محض بود. هر چه بیشتر می گذشت من 
هم ناخود | گاه اسیر سنت‌ها یی می شدم که در طایفه 
مان مرسوم بود. درست مثل تعصب در مورد به دنیا 
آمدن فر زند پسر! 

ارزو نسبت به خیلی از مسایل طایفه ماغریب 
بود و از اینکه میدید همه فامیل چشم انتظار تولد یک 
پسر هستند معتر ضانه می گفت:« جر | خانواده تواین 
طوری هستن؟ هنوز هم که هنوزه مثل آدمای عصر 
حجر فکر می کنن! آخه مگه دختر یا پسر بودن بچه 
دست منهاافراد فامیلت هر بار که من رو می بینن 
طوری رفتار می کنن که حس می کنم اگه دختر به دنیا 
بیارم مر تکب جنایت شدم!» ومن که در این مدت 
حسابی تحت تاثیر افکار مر دان فامیل قرار گرفته بودم. 
لبخند تلخی می زدم و می گفتم: «خدانکنه که برای من 
غیر از پسر بچه دیگه‌ای به دنیا بیاری!» آرزو هم که 
آنقدر باهوش بود تالحن تهد ید آمیز مر اتشخیص دهد 
بی‌جوابی برای چند ثانیه خیره نگاهم می کرد و سپس 
به اتاقش می رفت و صبح وقتی عازم شر کت می شد م 
از چشمان سرخ و متورمش می فهمیدم که دیشب را 
فقط گریه کرده!اعتراف می کنم که در ماههای اخر 


بارداری آرزو خیلی باحر فها ورفتارهایم اورارنجاندم. 
مثلا به اومی گفتم: «کاش با همون دختری که برام 
ناف بر کر ده بودن ازدواج می کر دم!» و یا «تو زن خود 
سری هستی وهیچوقت نمی تونی مثل زنهای فامیل 
مامطیع شوهرت باشی!» بیچاره | رزوباشنیدن این 
حرفها چیزی نمی گفت و فقط سکوت می کرد و اشک 
می ریخت.اما بعدها متوجه شدم که او از روی لجاجت 
دوست نداشت تا قبل از تولد بچه مان جنسیتش را 
بداند و به همین خاطر بود که هر بار برای سونو گرافی 
می‌رفتیم به د کتر می گفت:«لطفاجنسیت بچه رو 
بهم نگید. من فقط می خوام از سالم بودنش مطمئن 
بشم!» روز زایمان مثل دیوانه‌هاپشت در اتاق عمل 
قدم می‌زدم ووقتی خبر تولد نوزاد دختر راشنیدم با 
فریاد به زمین و زمان فحش دادم واز بیمارستان بیرون 
آمدم. حالا دیگر اعضای فامیل از دختردار شدن من 
با خبر شده بودند و هر کسی که تلفن می زد می گفت: 
«تواولین پسر از نسل جدید طایفه هستی اما چه فایده 
که پسر دار نشدی!» این حر فها و دلسوزی‌ها همچون 
میخی بزرگ و آهنین مغزم را سوراخ می کرد. همه 
طوری بر خورد می کر دند که به اجبار خودم هم از 
دختردار شدنم خجالت می کشیدم! همان موقع بود 
که بد ترین حماقت زند گی ام رامرتکب شدم و در یک 
هفته ای که آرزو و دخترشادر بیمارستان بستری 
بودند به ملاقاتشان نرفتم. 

می‌خواستم‌بااین کارم به بز ر گان طایفه ثابت 
کنم که فرزند خلفی برای نواد گان اجدادمان هستم! 
خواهرم که به جرم داشتن سه دختر طرد شده بود و 
درد آرزوراخوب می فهمید مدام زنگ می زدومی 
گفت: «بیچاره آرزو چشمش به در سفید شد که شاید 
از خر شیطون پیاده شی وبری ملاقاتش.حتی مامان 
که از یسر دارنشدنت خیلی ناراحته رفت ملاقات 
آرزو. بابا رو که خودت می‌شناسی و می‌دونی چه آدم 
یه دنده‌و کله شقیه. ولی چون آرزو تواین چند سال 
خن این با رفتار خویش تودل با چایاز کر دبای هم 
رفته ملاقات ارزو و هدیه دخترت رو داده اما تو... تو 
خیلی بی غیر تی!یادمه همیشه از این دم می‌زدی که 
چراطایفه ماانقدر عقب مونده‌فکر می کنن‌اماحالا 
می‌فهمم غلیظ ترین خون طایفه تو ر گ‌های تو جریان 
داره!... بیچاره آرزواز بابا پر سید که چراتونمی‌ری 
ملاقاتش؟ باباهم حرفای خودت رو بهش گفت. گفت 
که به خاطر دختردارشدن باهاش قهر کردی. ارزو 
هم فقط سکوت کرد و هیچ حرفی نزد. خودت بهتر از 
من آرزو رومی‌شناسی و می‌دونی وقتی سکوت می کنه 
یعنی پایان همه چیز! یس دست از این کارات بر دار 
و برو دیدنش!» 

اوراست می گفت ومن هم می‌دانستم اگر آرزو 
تصمیم به انجام کاری بگیرد کسی جلو دارش نیست. 
ازاینکه بخواه د از زند گی‌ام برود کمی تررسیدم‌اما 
دیگردرموقعیتی نبودم که بخواهم پاپس بکشم و 
کوتاه بيایم. 


بقیه ماجرا در شماره بعد 


۴۹ 


ارزش هرد به 


ارزشی است که ږ ای وقت خو د قائل است. 


۵ آلبر ت هویادد 


عبدا.. اسفندناری: 


جطور شد که آنبلزپسیانی 
از «ر ور 9 افعه» حدا ماند؟؛ 


#به نظر م حلقه واسطه بین شما و بهرام بیضایی, 
داریوش فرهنگ بود که‌نگارش فیملنامه «روز واقعه» 
رابه بیضایی پيشنهاد داد. این طور نیست؟ 

من در فاصله زمانی سالهای ۱۳۵۹ تا 
۲ به عنوان مدير گروه فیلم و سریال شبکه اول 
سیمامشغول فعالیت بودم.حوالی سال ۱۳۶۰ برای 
داریوش فرهنگ داستان مسلمان شدن یک مسیحی 
همزمان با وقوع وقایع عاشورارا تعریف کرده و از وی 
خواستم به سراغ گسترش طرح و نگارش فیلمنامه 
برود. فرهنگ یک طرح پنج صفحه‌ای نوشت و آن را 
برای‌ما آورد. ما هم بعد از تایید طرح از او خواستیم که 
فیلمنامه کار رابراساس همان طرح بنویسد امافرهنگ 
که ادعایی در فیلمنامه نویسی نداشت گفت من چنین 
کاری‌نمی کنم.برای‌همین به سراغ گزینه‌های دیگری 
برای نگارش سناریورفت.یکی از این گزینه‌هامر حوم 
کیهان رهگذار بود یعنی نویسنده سر یال «سربداران» 
اما رهگ‌ذار گفت:«من جرات نمی کنم چنین کاری را 
بسازم.» بعد فرهنگ به توصیه‌مابه سراغ‌محسن 
مخملب اف رفت اما مخملب اف هم از ن_گارش این 
فیلمنامه طفره رفت. 

#مخملباف چطور نگارش فیلمنامه چنین کاری 
راقبول نکرد؟ 


۵۰ 


2۳1٩ 2 0 


زير نظر: علی کیانی موحد 


همه ساله وقتی وارد ماه محرم می‌شویم و بنا می‌شود که به مرور بهتری نآثار سینمایی یا 
تلو یز یونی بپ ر دازي مکه وقایع عاشورارادستمایه خلق درا مک رده‌اند. پیش وبیش از هر 


نامی با« روز واقعه» برخورد م یکنیم؛ فیلمی به کا رگردانی شسهرام اسدی با فیلمنامه‌ای 
یکتااز بهرام بیضای ی که حدودا دو ده پیش از این ساخته شد امااث رگذاری بار داستانی 
آن‌چنان شدتی داشت که ده‌هابار د یدنش‌هم به تکرا ر ختم‌نش داد ر چرایی‌این 
مان دگاری‌بدندیدیم باعبدا.. اسفند یاری که از زمان ننگارش طرحاولیه کار تازمان 
ساخت «روز واقعه» به عنوان مشاور تولید در کنار پروژه حضور داشت گفتگویی کرده 


وبه وقایع نگاری ساخت این فیلم بپردازيم. 


#۴مخملب اف در آن دوران, تئاتتری باعنوان 
«حصار در حصار» را که مضمونی ضد مار کسیستی 
داشت اجرا کر ده بود؛ تئاتری که فر ج.. سلحش ور و 
محمدرضاهنرمند هم در آن‌بازی کر ده‌بودند وبه 
واسطه این اجرابود که پیشنهاد نگارش این فیلمنامه 
به مخملباف ارائه شد اما او هم گفت:«نمی توانم چنین 
اینکه چرااوفکر می کرد این فیلمنامه باعقاید ش جور 
نیست رامن نمی‌دانم. 

#در نهایت مخملب اف هم کار را قبول نکرد تا 
فرهنگ به سراغ بیضایی برود. 

درفت و آمدهای داریوش فرهنگ به شبکه اول 
برای مشاوره جهت پیدا کر دن سناریست ادامه داشت 
تااینکه به نا گاه فر هنگ حدودایک سالی غیبش زد و 
بعد از این یک سال فیلمنامه‌ای با عنوان «روز واقعه» را 
برای‌ما آورد؛فیلمنامه‌ای نوشته «ع.سالک». فیلمنامه 
در شورای فیلم و سریال بررسی و تایید شد و جالب 
اینکه تاقبل از تایید فیلمنامة فرهنگ نام نویسنده 
واقعی کار رانگفت. هر چقدر من بهاواصرار کردم 
بگوید نام نویسنده‌چیست؟ اما اومر تب می گفت:«چه 
فرقی می کند. شما فیلمنامه را بخوانید و ببینید مورد 
تایید است يا نه.» 


#خود تان چه ز مانی متوجه شد ید که فیلمنامه را 
بیضایی نوشته؟ 

شخصادر همان بار اولی که فیلمنامه راخواندم 
به واسطه سبک وسیاق حا کم بر کار فهمیدم که احتمالا 
بهرام بیضایی در نگارش آن نقش داشته است. وقتی 
حدسم رابافرهنگ در میان گذاشتم.او تایید کرد که 
فیلمنامه کار بیضایی است اما به خاطر اینکه ممکن 
است آوردن نام بیضایی حساسیت برانگیز شود. نام 
مستعار روی فیلمنامه زده. به هر حال فیلمنامه تصویب 
شد وقرار بر ساخت آن گرفته شد اما به دلیل وقوع 
جنگ ساخت آن به تعویق افتاد. 

#آیافیلمنامه همان طوری که بیضایی آن را 
نگارش کرده بود تصویب شد يا تغییراتی هم در آن 
داده شد؟ 

۶+اند کی تغییرات که بیشتر درباره جلسات 
نشست و بر خاست مسیحیان بود در فیلمنامه ایجاد 
شد ولی در کلیت کار هیچ گونه تغییر اساسی ایجاد 

#امادر نهایت حدودا یک دهه‌ای‌ازنگارش 
فیلمنامه گذشت تا فارایی آن راجلوی دوربین برد؟ 

#۶ گفتم که فیلمنامه به دلیل جنگ به تعویق افتاد 
تااینکه من از تلویزیون به فارابی مهاجرت کردم ودر 
این فاصله حسن جلایر تهیه کننده‌فیلم «سفیر» این 
فیلمنامه رااز بیضایی خرید وبرای دریافت پروانه 
ساخت آن رابه ارشاد ارائه داد. شورای نظارت هم 
حدودادوس ال روی‌فیملنامه وقت گذاشت تابعداز 
ارائه یک سری اصلاحات مجوز ساخت آن را صادر 
کند. من در آن زمان در بخش معاونت فرهنگی فارابی 
مشغول بودم و چون شهرام اسدی که تازه از خارج 
باز گشته بود رامی‌شناختم و کارهایی که پیشتر ساخته 
بودرادیده‌بودم. به او پیشنهاد ساخت این فیلم رادادم. 
اومخالفتی با پیشنهاد من نداشت امااز من اطمینان 
خاطر می‌خواست که نکند کار را کلید بزند و در میانه 
راه متوقف شود. 

#چرااسدی فکر می کرد ممکن است کار در میانه 
راه متوقف شود؟ 
6 ببینید...جو آن موقع طوری بود که با آدمی که 
تازه‌ازخارج آمده‌بود بر خور دخوبی نمی شد بر ای‌همین 


7 
املاعات سل ارو ۳۵۳۸ 


اسدی علیر غم اینکه باچند شبکه مستند بین المللی 
قرار داد داشت امااز من خواست اگر به‌اوفیلمنامه‌هایی 
را که برای ساخت آنها همه جوره حمایت وجود داشته 
باشد. ارائه کنم. او کار در کشور را تر جیح می‌دهد. من 
چند فیلمنامه به اوپیشنهاد دادم که در این میان یکی 
از آنها «روز واقعه» بود و دیگری فیلمنامه‌ای باعنوان 
«جشمهاراباید شست». شهرام فیلمنامه «روز وأقعه» 
راانتخاب کردووقتی به او اطمینان دادم برای‌تولید 
این فیلم هر کاری از دستم بربیاید انجام می‌دهم او 
قراردادی که باچند شبکه مستند خارجی داشت را 
دربرابر چش مان من پاره کر د؛شاید باور تان نشود اما 
درمتن آن‌قرارداد دستمزد اسدی به پول کشور ما 
حدوداماهی ۰ ۰هزار تومان بود آن هم در شرایطی 
که من خودم در آن زمان حقوق ماهیانه‌ام بیشتر از 
ماهی ۱۵ هزار تومان نبود. 

#آیامستولان باحضور شهرام اسدی به‌عنوان 
کار گردان مشکلی نداشتند؟ 

3£ چراء اینکه اسدی را کسی نمی شناخت سبب 
ساز ان شد که شروع تولید پروژه مد تهابه تعویق 
بیفتد امادر نهایت کار شروع شد. جالب اینکه اسدی 


برای‌اثبات توانایی‌هایش مدت دهدقیقه از کار رابه 
صورت مونتاژ شده ساخت که اتفاقا کار قابل قبولی 
شد.در آن زمان تهیه کننده کار آقایی به نام دوستان 
یا نامی شبیه به این بود که از بخش فرهنگی سپاه وارد 
کار شدهبود. علیر غم کیفیت بالای این ده‌دقيقه با 
شانتاژ یک سر ی افرادی که فکر می کر دند فقط و فقط 
آنها مسلمان هستند و این حق آنهاست که این فیلم را 
بسازند. کار تعطیل شد. 

#آیادر این نسخه بازیگران اصلی کار همان 
بازیگران نسخه نهایی بودند؟ 

هدر آن موقع خانم سو گند رحمانی نقش 
اصلی زن یعنی «راحله» راایفا کر ده‌بود واگر اشتباه 
نکرده‌باشم آتبلا پسیانی هم نقش جوان نصرانی راایفا 
کرد. به جز این تیم تولید هم متفاوت بود. 

#بعد از توقف تولید چطور شد که بار دیگر کار 
کلید خورد؟ 


7 7 
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خلاصه فشارها کار راتعطیل کرد تااینکه 
اسدی به سراغ ساخت «اوینار» رفت و استعدادهایش 
رانشان داد ومن هم خیلی خوشحال‌بودم که اوتوانسته 
منتقدان‌راراضی کند.بعداز آن‌ودرزمانی که‌د کتر 
علی لا ریجانی وزیر ارشاد شد.ایشان در صحبتهایی که 
با سید محمد بهشتی مدیرعامل وقت فارابی داشت از 
ایشان خواست که کاری سینمایی در رابطه باعاشورا 
ساخته شود. بهشتی هم بلافاصله فیلمنامه «ر وز واقعه» 
راپیشنهاد داد ولاریجانی‌هم آن را تایید کرد و به دنبال 
آن‌بهشتی از مر تضی شایسته خواست که مجری طرح 
کار شده و باسر مایه فارابی فیلم رابسازد. در نهایت در 
اوایل دهه هفتاد کار با تیمی دیگر ساخته شد. 

#+چرابرای ساخت کار از خود بیضایی استفاده 
نشد؟ آیابه دلیل سفارشی بودن کار اورغبتی به 
ساخت نداشت؟ 

۶ نه» هیچ ربطی به این مساله ن_دارد. اصلا 
تفای ود سا قط طسو رابه زیون 
فر هنگ ارائه دادیم و فر هنگ هم در تماس با بیضایی 
اوراراغب به نگارش فیلمنامه دیده‌بود. درباره‌اینکه 
خودش چرااین کار رانساخت باید بگویم بیضایی در 
آن ز مان فیلمنامه‌های دیگری‌داشت که‌به ساخت 
آنهاعلاقمند تر بود. از جمله فیلمنامه‌ای‌به نام «اشغال» 
که خود من آرزویم بود بیضایی بتواند آن رابسازداما 
متاسفانه نشد. مطمئن باشید اگر روزی شر ایطی فر اهم 
شود حتما شخصابر ای تهیه «اشغال» پیشقد م می‌شوم. 
ین راهم یادتان باشد که بیضایی تعد اد بسیار زیادی 
فیلمنامه نوشته که مطمنا ساخت همه آنها توسط خود 
وی امکانپذیر نیست مثلا ایشان فیلمنامه‌ای هم دارند 
به نام «پشت پر ده نئی» که پر است از مفاهیم مذهبی 
وایرانی که ان هم کاری است که بالاخره روزی باید 


ساخته شود. 
«اشغال»را هم بسازد؟ 


#۶ خ وب من فقط یک نفر بودم وهمه که‌مثل 
من فکر نمی کر دند و در نهایت امکانات و شرایط آن 
طور که بیضایی می‌خواست فر اهم نبود تااوبتواند 


کار را بسازد. 

#+شایعه‌ای که‌همواره‌دربار هفیلمنامه «ر وزواقعه» 
وجودداشته آن‌است که چون در آن زم ان بهرام 
بیضایی با تهمت بهایی بودن روبر و بوده» «روزواقعه» 
رانوشته تااز این اتهام تبری جوید. 

اول این رابه صراحت می گویم که بیضایی 
شخصابه طر ح «روز واقعه» علاقه داشت و خودش با 
اعتقاد جلو آمده و کار رانوشت. او ذاتا آدمی است که 
بدون اعتقاد نمی‌نویسد. دوم درباره بهایی بودن باز هم 
به صراحت می گویم این ساخته و پرداخته ذهنهایی 
بیمار بوده که از خود بالاتر نمی‌دیده‌اند. من خودم 
در همان دوران با ایشان درباره‌اين تهمت صحبت 
کردم وایشان گفت:«از آنجا که در مناطقی از شیراز 
گروهی از بهییان با نام خانوا گی بیضایی سکونت 
داشتهاند برای همین این شایعه برای من ایجاد شده 
است!» اما شخصیت بیضایی بالاتر از این بوده که پیرو 
یک فرقه موهوم باشد. این شایعه را آنهایی ایجاد 
کردند که می‌خواستنداورابکوبند و چون باابزار سیتما 
نمی‌توانستند بااو به رقابت بر خیزند چنین تهمتهایی 
رابر او روا داشتند. 

#هیچ گاه بیضایی درباره‌نتیجه کار گردانی 
شهرام اسدی‌چیزی به شمانگفت ؟ آ یاو از نتیجه 
کار راضی بود؟ 

من در همان دوران و بعد تر بارها و بارهادر 
دیداره ای مختلف با بیضایی گپ زدم؛ آن هم نه فقط 
درباره‌این فیلم که درباره کارهای دیگر. ایشان در 
مجموع از فیلمی که اسدی ساخته بود راضی بودند و 
هیچ گاه این احساس رانداشت که فیلمنامه اش حیف 
شده است. بیضایی به طور نسبی «روز واقعه» اسدی 
راقبول داشت. خوشبختانه ردپای بیضایی هم در جای 
جای فیلم موجود است مثلا نگاه کنید به اين دیالوگ 
که «چر | مسیحی تازه مسلمان رابه ما تر جیح می‌دهی» 
وپاسخ آن که«من از اسلام اوبوی تاز گی می‌شنوم و 
ازاسلام شما بوی تفاخر» یاد ر جایی دیگر نقل قولی 
از امام حسین(ع) می‌شنویم بااین مضمون که «چرا 
تاوقتی که بتهای زنده‌وجود دار ند بتهای سنگی را 
سنگ می‌زنی؟ » 

#فکرمی کنید گر همین امروزبناشودبرای 
فیلمنامه‌ای با چنین دیالوگهایی پروانه ساخت گرفته 
شود این گونه دیالوگها در گیر ممیزی نمی‌شوند؟ 

۶د«قیقا نمی‌دانم که چه پاسخی به سوال شما 
بدهم اما در برخی اوقات چیزهایی رامی‌شنوم که واقعا 
شایسته ما نیست وانگار بر آمده‌از تنگ نظری گر وهی 
است که به جای سعه صدر و بلند نظر ی محافظه کاری 
راروش کار خویش کرده‌اند. ممیزی حق ارشاد است 
و یک سری خطوط قر مز هستند که باید رعایت شوند 
امابرخی اوقات ممیزی برابر می‌ شود با یک جور 
تعبیر تراشی که حتی به ذهن پدر جد مولف فیلمنامه 
هم نمی ر سید ه.به نظر م در ممیزی باید آدمهای معقول 
وباسعه‌صدر در راس قرار گیر ند تاشکوفایی‌هنری 
هم بیشتر شود. 

۰ 


ا۵ 


مینا اکبری 


بدنه نحیف ینم 


اعلام اخبار فساد مالی پیش آمده‌در بدنه سازمان 
سینمایی توسط سخنگوی این نهاد بر گ تازه‌یی بر 
پرونده حجیم بحران سینمای کشور افزود و همزمان 
با برپایی جشنواره‌سینما حقیقت به شکلی مستند پر ده 
از حقیقت آسیب‌های عمیق مدیریت سینمای کشور 
برداشت. در حالی که فیلم‌های ایرانی مانند بره‌های 
بی‌زبان یکی پس از دیگری در کشتار گاه اکران با 
تیغ سه دم حوزه و ارشاد و اتحادیه ذبح می‌شوند و 
هزینه تولید فیلم همچون سمند تیزپایی از محدوده 
گرانی به سمت وادی غیرممکن می‌تازد و روز به روز 
امار شهروندانی که برای تماشای فیلم‌های ایرانی به 
سینماها می‌روند مانند برف تابستانی اب می‌شود 
وبه سمت هیچ میل می کند و سینما گران همچون 
لشکریان پیاده‌نظام اردوگاه‌های اقتصادی و سیاسی 
برای رقیبان شاخ و شانه می کشند و بدسلیقگی و 
بی‌بر نامگی از سر و روی سینمای ایران همچون باران 


پاییزی می‌بارد. فهمیدن این نکته که کسانی در بدنه 
در حال احتضار را ربوده‌اند هر آدم منصفی را دچار 
قاه‌قاه خنده‌یی می کند که از هر های‌های گریه‌یی 
تلخ‌تر است. این خنده از آنجاست که سال‌هاست 
درد و معضل سینمای ایران وابستگی‌اش به دولت 
عنوان می‌شود و مدیران فعلی آنچنان عمیق‌تر ريشه 
سینمارا با روابط خود گره زده‌اند که همه می‌دانند این 
باز کند بلکه قرار بود هزینه آثار فاخری شود که با آن 
به مدیران بالادستی و مخالف فخر بفر وشند. 

درد آشنا توصیف می کر دند و بااعتماد به نفس از 
نجات سینمای ایران می گفتند و کمترین انتقاد را با 
چاشنی پوز خند به سیاست پیوند می‌زدند و بانگاهی 
عاقل اندر سفیه ما را به آینده سینما که با تمهیدات 


جیرانی جرا کنار رفت! 


فریدون جیرانی که به هنگام کنار گذاشته شدن از 
اجرای بر نامه «هفت» از این مساله سخن گفته بود که 
حالا حالاها درباره این حذف سخن نمی گوید بالاخره 
از جریاناتی سخن گفت که به حذف او از این بر نامه 
«هفت» به ضرر من تمام شد 
یک دست از نگاه‌ه ا معتقد بودند که برنامه. 
سفارشی از تلویزیون است و قرار است خواسته‌های 
یک نوع تمایلات در سینما را دنبال کند. دسته دیگر 
نگاه‌ها معتقد بودند که جیرانی نه بر نامه و نه فیلم 
J‏ ارزشی دارد. می‌خواهد چه کند؟ به 


هر حال در نگاه‌این دوستان» جیرانی کسی بود که 
«قرمز» و «شام آخر» و سه گانه «ستاره‌ها» راساخته 
بود و مشروعیتی برای اجرای یک بر نامه سینمایی 
در تلویزیون را نداشت. در اصل از هر دو سو مورد 
فشار و بی‌اعتمادی بودیم.ما از حمایت بسیار بسیار 
زیاد آقای ضرغامی برخور دار بودیم. چون ضرغامی 
آدمی است که عاشق سینماست و خیلی پشت برنامه 
ایستاد. یک ماه قبل از اینکه از بر نامه بیرون بیایم. 
در جلسه‌ای به دوستان گفتم کسانی که مجری 
می‌شوند, برنامه شان, پله ترقی می‌شود. اما برای من 
نه تنها پله ترقی نشده بلکه پله شکستم هم شده این 
برنامه به ضرر من شده و مثل دیگران باعث نشده 
که از طریق این برنامه» چند تا فیلم و سریال هم 
بگیرم و کار کنم. 
مدير شب می خوابد و صبح بیدار می شود 
می‌بینید مد یر بت قبلی را از دست داده 
در انتصایات و تعویض‌ها در ایران تعارف وجود 
دارد. در تلویزی ون هم تعارف خیلی وجود دارد. 
هیچکس هیچکس را صدا نمی‌زن د. هیچکس به 
هیچکس نمی گوید از شما راضی هستیم به این دلیل 
یاناراضی هستیم به این دلیل. به ینک باره مدير 
یک شبکه بر کنار می‌شود بدون اینکه با او در این 
مورد صحبتی مبنی بر ناراضی بودن و ارائه دلایل 
وجود داشته باشد. مدیر شب می‌خوابد و صبح بیدار 
می‌شود می‌بینید مدیریت قبلی را از دست داده و 
مدير بخش دیگری شده که خودش انتخاب نکرده 


سینمای ابران آنچنان ضعیف 
و نحیف شده که مردم حتی رغبت 


آنها قرار بود چیزی شود فراتر از آنچه بوده حواله 
می‌دادند. اکنون به این سوال ساده پاسخ نمی‌دهند که 
اعتلای سینمای ایران پیشکش برای سلامت اداری 
سازمان سینمایی چه در دست داشته‌اند که اکنون با 
دست‌های خالی چشم به راه جشنواره نشستاند : 
صحبت از انتقاد بیجا و سیاه‌نمایی بی‌هدف و 
تازه کر دن حرف‌های کهنه نیست که این روزها انتقاد 
از سینمای ايران کار ساده‌یی است. نکته دردناک این 


بالاخره قفل سکوت بنیانگذار 
«هفت» شکست: خیلی قشنگتر و 
طییعی‌تر می‌تو انستند مرا حذف کنند ! 


واصلااز آن خبر ندارد. متاسفانه در تلویزیون ما 
هیچکس با هیچکس صحبت نمی‌کند . در مورد 
من هم اول» مودبانه گفتند می‌خواهی سریالت را 
چه کار کنی؟ ما هم گفتیم فعلا هنوز قرار نیست 
ساخته شود ولی وقتی کار ساخت آن را شروع 
کردیم. طبیعتا دیگر «هفت» نمی آییم. سریال هم 
شروع نمی‌شد (می خندد) و در شوراهای تصویب 
گیر کرده بود. مدام از من می‌پرسیدند می‌خواهی 
سریالت راچه کار کنی؟ در همین وانفسا که 
هیچکس حرف اصلی را نمی‌زد. ما فهمیدیم بهتر 
است خودمان بگوییم که داریم می‌رویم و بهتر است 
به گزینه دیگری فکر کنید .همین هم شد. به ما 
گفتن د به دلیل پخش بازی‌های جام ملت‌های اروپا 
می‌خواهیم چند هفته برنامه را تعطیل کنیم. ما هم 
گفتیم مادو هفته دیگر برنامه را اجراو خداحافظی 
می کنیم. بعد هم شمابه دلیل جام ملت‌های اروپا 
برنامه را تعطیل کنید و در این مدت مجری بعدی 
را بیاورید و بعد از این تعطیلی. مجری جدید بر نامه 
رااجرا کند.ما این عدا کرات رآبا مدیر شبکه سوم 
سیما انجام دادیم و قرار شد این موضوع رارسانه‌ای 
نکنیم. روز بعد دیدیم مدير گروه اجتماعی شبکه 
مصاحبهای کرده و گفته است که ازهفته بعد 
برنامه «هفت» تغییر اساسی می کند. من به مدير 
شبکه زنگ زدم و گفتم ما که توافق کرده بودیم 
چرا مصاحبه انجام شد؟ حالافک ر کنید که مدام 
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است که در سایه مدیریت انجام شده سینمای ایران 
سرمایه اصلی خود را که همان تماشاگر انش باشد از 
دست داده است. در همین روزها سینما می‌توانست 
مردم خسته از رویارویی با مشکلات اقتصادی را به 
سالن‌ها بکشاند و با | ثار هوشمندانه و هدایت شده و 
متنوع خود رویایی‌ترین وادی‌ها را بسازد و در دل 
ناامید ترین تماشاگران بذر امید به آینده و نیرو برای 
ادامه تلاش بدهد. اما سینمای ایران آنچنان ضعیف 
و نحیف شده که مردم حتی رغبت تماشای سردر 
سالن‌ها را هم ندارند. مشکل از فیلمسازان و اثارشان 
است که سر مایه‌های اجتماعی را با اثار پیش پا افتاده 
بر باد می‌دهند یا مشکل مدیرانی هستند که میزان 
پایبندی‌شان به فرامین ممیزی‌شان به ناگاه زیر 
سوالی سنگین به نفس زدن میفتد . 


قاتا نخالهیی دار د و هر نوا یی 
ناکو ک. نیست انسانی که در آستانه انواع وسوسه‌ها 
پایش نلر زد. نکته اینجاست که این فساد در محلی 
افشا شده که در اتاق‌هایش قر ار است خیانت از صفحه 
فیلمنامه‌ها و رذالت از پهنه نوار فیلم‌ها پاک شود. امر 
و نهی به پاکی در جایی که پاکی‌اش مخدوش باشد. 
کار دشواری است. ‌ 
از روزنامه‌ه او خب ر گزاری‌های مختلف هم به من 
زنگ می‌زدند که چه شد برنامه تغییر کرد و چرا 
شما می‌روید؟ واقعیت این است که احساس خوبی 
به من دست نداد. احساس کردم در یک بازی قرار 
گرفته‌ام. با خودم گفتم وقتی ما توافق کرده‌ایم که دو 
هفته برنامه را داشته باشیم و خداحافظی کنیم و بعد 
هم دوستان سه هفته فرصت برای انتخاب مجری 
جدید دارند. چه لزومی به این مصاحبه بوده است؟ 
خیلی به من برخورد. تاکید می کنم که خیلی به من 
برخورد. احساس بدی به من دست داد. به هر حال 
خیلی قشنگ تر و خیلی طبیعی تر می‌شد یک نفر را 
کنار گذاشت و حذف کر د. خیلی قشنگتر و طبیعی تر 
می‌توانستند مرا حذف کنند! می‌شد صدایش زد و 
به او گفت که به هر دلیلی از برنامه ات دلخوریم 
و می‌خواهیم فرد دیگری را جایگزینت کنیم. بهتر 
بود صریح و بی پر ده حرفشان را می‌زدند و مطمئنا 
ماهم تشکر می کردیم و می‌رفتيم. این شکل کنار 
گذاشتن خیلی شکل بد و آزاردهنده‌ای بود. خیلی 
من را آزار داد . 

سوالاتی از ده نمکی بر سید یم که 
جنجال آفرین شد 

در دوبرنامه مان ده‌بود به اخر. سوالاتی از ده 
نمکی پر سیدیم که جنجال آفرین شد. اینکه ما گفتیم 
متدینین کجا هستند و چرا این فیلم‌ها را نمی‌بینند تا 
فروششان بالا برود. به خیلی‌ها برخورد. تشکل‌هایی 
بیانیه دادند. که البته | نها می‌خواستند در بر نامه 
حاضر شوند و جواب بدهند. معتقد بودند که بر نامه 
یک طرفه و روشنفکر انه شده است. البته در نهایت به 
چان طر مه ورت اا و 
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جرا «پرواز ۳ ساخته نمی‌شود؟ 


کاپیتان هوشنگ شهبازی درباره‌ساخت فیلمی 
در ار تباط با پر واز ۷۴۲ گفت:«بسیاری از هنرمندان 
سینمایی چه در بخش مستند و چه در بخش سینمای 
بلند پیشنهاد ساخت فیلمی در رابطه با پرواز ۷۲۴ 
ای ران‌ای رراداده‌اند. حتی‌اعلام کر دنداحمد نجفی 
به عنوان بازیگر نقش من در فیلم انتخاب شده اما تا 
آمروز فیلم سینمایی با مستندی دراین رابطه ساخته 
نشده است.» 

اوادامه‌داد:«دوستانی چون حجت‌اللّه سیفی. 
علی‌پورویادوستان شبکه‌های مختلف تلویزیون 
تمایل برای‌ساخت فیلم داشتند.امامتاسفانه 
برخی از مدیران هما از جمله بخش روابط عمومی 
مشکلاتی سر راه‌هنر مند ان ایجاد کر ده‌اند.به گونه‌ای 
که‌چندی پیش شبکه خبری پر س تی وی به دفتر 
ریاست جمهوری نامه داده‌و درخواست همکاری 
کرده و شخص رئیس جمهور دستور ساخت فیلم را 
دادلند .» 

کاپیتان شهبازی ادامه داد: «۰ ۵سال پیش دهقان 
قدا کار که آن هم از مر دم میانه بود برای نجات مرد م 
جان خود را به خطر انداخت. امروز بعد از گذشت نیم 
قرن به عنوان یکی از همشهریان وی توانستم جان 
تعدادی از هموطنان خود رانجات دهم. اگر پیگیری 
وانتشار از خود گذشتگی دهقان فدا کار توسط رسانه 


وسینمانمایش داده‌نمی‌شد شساید کمتر به نیال 
حمایت از جان مر دم‌بودیم.در واقع حمایت رسانه‌های 
مختلف باعث ماند گاری اتفاق می‌شود .» 

روز سه‌شنبه ۲۶ مهرماه ۰۱۳۹۰ هواییمای 
بوئینگ ۷ طی پر واز شماره ۷۴۳ مسکو - تهران در 
خط هواپیمایی ایران ایر باهدایت کاپیتان‌هوشنگ 
شهبازی, در فاصله ۱۵ مایلی فر ود گاه بین‌المللی امام 
خمینی.دچارنقص در باز شدن چرخدماغه‌هواپیماشد. 
این پرواز در نهایت به سمت فرود گاه‌مهر آباد تغییر 
مسیر داد وعلیرغم کمبود امکانات مورد نیاز خلبان.با 
همکاری کادر پر واز وبه واسطه مهارت ود رایت خلبان 
شهبازی بوئینگ ۷۲۷ با ٩۷‏ مسافر و ۱۹ خدمه پرواز 
و بدون چرخ دماغه به طرزی اعجاب آور در فرود گاه 
مهر اباد به سلامت به زمین نشست. 


نظر اسکاری‌ها در بارهنبود فیلم ایرانی 


رئیس بخش فیلم‌های خارجی آ کادمی اسکار 
نسبت به حضور نیافتن نماینده‌ای از سینمای ایران در 
این دوره از جوایز ابراز تاسف کرد. «بروس دیویس». 
رئیس کمیته فیلم‌های غیرانگلیسی آ کادمی اسکار 
در گفتگو با نشریه ورایتی اعلام کرد. جای نماینده 
سینمای‌ایران در جوایز اسکار ۱۳ ۲۰ خالی خواهد بود. 
فیلم ریک حبه قند» به کار گر دانی رضا میر کریمی که 
به عنوان نماینده سینمای ایران برای حضور در جوایز 
اسکار ۲۰۱۳ انتخاب شده بود. از سوی مسئولان در 
اعراق اکت فل موس یه و راا امن ) 
درهالیوود از رقابت در بخش فیلم‌های غیرانگلیسی 
خارج شد.این در حالی بود که سال گذ شته سینمای 
ایران با فیلم «جدایی نادر از سیمین» ساخته اصغر 
فرهادی بر ای اولین‌بار موفق به کسب جایزه‌از | کادمی 
اسکار شد. 

«بروس دیویس» رئیس کمیته فیلم های خارجی 
آ کادمی اسکار در همین رابطه گفت: مطمئناما از این 
مساله متاسفیم. چون قهرمان دوره قبل جوایز بايد 
بازمی گشت واز عنوان خود دفاع می کر د. گر چه به 
لحاظ سبک فیلمسازی این دواثربایکدیگر متفاوت 
هستند اما بسیار ناراحت کنندهاست که از ایران 


فیلمی حضور ندارد. هر چند این تقصیر سازند گان 
قیلم نیس ت. مأمي‌خواهيم دلیایی داش ته پاش پم که 
موس رات هری فر ا ا ای ار 
نمی‌گیرد . 

امسال تعداد کشورهای حاضر در بخش خارجی 
هشتادوپنجمین دوره جوایز سینمایی اسکار به ۷۱ 
کشوررسید که‌این عددحاکی از بیشترین حضور 
کشورهادر تمام ادوار این رویداد سینمایی است.پنج 
نامزد نهایی دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی 
۳ روز دهم ژانویه معرفی می‌شوند و برنده نهایی 
نیز روز ۴ ۲ فوریه طی مر اسمی در «دالبی تیتر» هالیوود 


4 ا ۱ 


۵۳ 


ده دید خود گفتم چه کن تام دمان مر ادوست .دار ند گفت 


در دغ مگو و ده زدان» کسی رام نحان. 


وبودد جور 


داستانبای انتخابیآلفرد هیچکاک 

حتی برای خود راننده هم علت اینکه چرا در آن 
شرایط. آن مرد را سوار کرده بود. معلوم نبود. پلیس 
مرتب هشدار می‌داد که راننده‌ها نباید کسی رادر 
میان راه سوار کنند. 

شاید تنهایی و طولانی بودن مسیر, راننده را مجبور 
کرد که او راسوار کند. اواز ساعت پنج پشت فرمان 
بود و حالا جند دقیقه‌ای از ساعت ٩‏ می‌گذشت. 
راننده, در زمان جوانی خود بارها کنار جاده‌ها ایستاده 
بود تا مجانی از جایی به جای دیگر برود. شاید زنده 
شدن خاطرات جوانی باعث شد تا برای مرد جوان 
ترمز کند. 

مرد ناشناس یک کت رنگ و رو رفته به تن داشت 
و موهایش بلند و ژولیده بود. بعد از آن که او سوار 
شد. راننده پرسید: 

-تا کجا می‌روی؟ 

مرد جواب داد: 

-تا آلبانی...اگر شما این بزر گراه را مستقیم بروید. 
به آلبافی می‌رسید. من آنجا کار پیدا کردهام واگر 
امروز به موقع نروم. کارم را از دست می‌دهم. 

راننده گفت: 

_خوش بختانه راه ما تقریباً یکی است. من به بوفالو 
می‌روم. می‌توانم تو را ابتدای بزر گراه پیاده کنم. 


-عالی شد! مطمتنم که از آنجا به راحتی 
می‌توانم مسیرم راادامه دهم. 

دواو سوت کاک هد راف ابورا رر 

-اسم تو چیست مرد جوان؟ 

-«سام» .... «سام مک کالوف» ضمنا من ۲۵ سال 
دارم. 

_خیلی خوشحالم سام که می‌توانم به تو کمک 
کنم. البته می‌دانی که سوار کردن مسافر در بزرگراه 
خلاف است. البته من خودم بارهامثل تواز اینجا به 
آنجا رفته‌ام سام گفت: 

_حالا شما می‌خواهید مرا تحویل پلیس بدهید؟ 
من ناچار بودم که هر طور شده خودم را به آلبانی 
برسانم. ۱ 

_نه!منظورم این نبود.اصلاً نگران نباش. من تو را 
به موقع می‌رسانم موافقی با هم یک قهوه بخوریم. تا 
خستگی من هم از بین برود. 

سام به سرعت گفت: 

اما من قهوه نمی‌خواهم. 

-نگران نباش!من پولش را حساب می کنم. مهمان 
من. 

سام تکرار کرد: 

-نه قهوه و نه هیچ چیز دیگرامن هیچ چیز 
نمی‌خواهم. 


-بسیار خب. بنابراین امیدوارم وقتی من توقف 
کردم و قهوه‌ام را سفارش دادم حوصله‌ات سر نرود. 

صدای پایین کشیدن زیپ کت سام توجه راننده 
رابه خود جلب کرد و قبل از ان که او به خودش بیاید 
تیانچه‌ای رادر دست سام دید. راننده با خود فکر 
کرد. «شاید سام داخل کیف دستی‌اش پول دزدی 
دارد....» همان موقع سام لوله تبانچه رابه سمت 
زاننده گرفت و بالحن آمرانه‌ای گفت: 

-ما هیچ جا نمی‌ایستیم! حضرت آقا! روشن شد؟ 

-ولی گوش کن جوان! این ماشین من است و هر 
کاری بخواهم می کنم. تو چه حقی داری که به من 
اي 

سام لوله تپانچه رابه پهلوی راننده فشار داد و 
گفت: 

-من این حق را دارم» حضرت آقا! 

سام تپانچه را به پهلوی راننده فشار آورد. راننده 
فرمان را پیچاند. 

لاستیک‌ها جیغ کشیدند و اتومبیل به وسط 
بزرگراه کشیده شد. سام گفت: 

-مواظب باش! نباید بایستی. نه تند. نه کند کاملا 
آرام و طبیعی برو. فهمیدی؟ راننده سر تکان داد و 
بای خود راروی پدال گاز فشار داد. او که ترس را 
درون خود حس می کرد پرسید: 


-تا کجا می‌توانی این بازی را ادامه دهی؟ 

-تاجایی که مطمئن بشوم پلیس مارا تعقیب 
نمی کند. اگر آن پیرزن لعنتی جیغ نمی کشید. مجبور 
نبودم او رابایک گلوله ساکت کنم و حالاهم اینجا 
نبودم! 

_حالا می‌خواهی چه کار کنی؟ 

-به توربطی ندارد. تو فقط ساکت باش وبه 
دستورات من عمل کن. در غیر این صورت یک گلوله 
هم خرج تو می کنم. یادت باشد من دیگر چیزی برای 
باختن و از دست دادن ندارم! 

-مطمتن باش من جانم را خیلی دوست دارم و دلم 
نمی‌خواهد تو مرا بکشی! 

کمی جلوتر, راننده به طرز بسیار خطرناکی از کنار 
اتومبیل دیگری گذشت... 

سام فریاد زد: 

احمق! مگ نگفتم طبیعی رانندگی کن, 

رانن ده بی‌اعتنا نگاهی به سام انداخت. او محکم 
دستگیره را جسبیده بود. 

راننده گفت: 

-دستگیره راول کن! 

سام با عصبانیت گفت: 

-مثل اینکه درست متوجه نشدی حضرت |قا!این 
من هستم که دستور می‌دهم. 

راننده با خونسردی گفت: 

-خوب گوش کن چه می‌گویم. اگر حرف مرا گوش 
نکنی خیلی زود پلیس جسد مارا در حالی که ماشین با 
درخت کنار جاده برخورد کرده پیدا خواهد کرد! 

پس اول دستهایت را جایی بگذار که من ببینم 
وگرنه ماشین با اولین درخت يا تیر برق» برخورد 
خواهد کرد. 

سام گفت: 

-تو نمی توانی با این حرفها مرابترسانی. چون اگر 
اینکار را انجام بدهی. خودت هم کشته خواهی شد. 

راننده لبخند زد و گفت: 

-اشتباه نکن. چون وضع من و تو با هم فرق دارد. 
چون توبه هر حال قصد داری مرابکشی. پس موضوع 
برای من فرقی ندارد. حتی اگر بگویی به من کاری 
نداری نمی‌توانم قبول کنم. چون به تو اعتماد ندارم. 
تو یک نفر را کشته‌ای و کشتن نفر دوم دیگر برایت 
مهم نیست. تنها شانس تو این است که به جایی بروی 
تا پلیس تو را پیدا نکند. 

راننده بر سرعت اتومبیل افزود: 

سام فریاد زد: 

-لعنتی! اهسته‌تر برو! تو داری باسرعت صد و 
بیست تا می‌روی! 

راننده با کلمات شمرده گفت: 

-سرعت!این اسلحه من است سام! تودر این 
سرعت جرات نداری ماشه را بکشی. 

-مااگر به یک دست ‌انداز برسیم تونمی‌توانی 
اتومبیل را کنترل کنی! 

-اشکال تو همین است. تو مرا نمی‌شناسی. شاید 

۵ زر ٩۱‏ فلاعات کی 


تا به حال صفحات ورزشی مجلات را نخوانده‌ای. 
من «لاکی الگود» هستم. همان کسی که با اتومبیل 
پرواز می کند. من تا به حال دوبار برنده معروف‌ترین 
مسابقات اتومبیلرانی جهان شده‌ام. من وقتی پشت 
فرمان هستم به زند گی فکر نمی کنم. 

سام گفت: 

-حالا منظورت از این کارها چیست؟ 

-تپانچه! تپانچه رااز پنجره بیرون بینداز سام!البته 
اگر می‌خواهی آهسته برانم! 

سام گفت: 

-تو فکر می کنی من دیوانهام. در این صورت تو 
بلافاصله مرا به اولین پاسگاهی که رسیدیم تحویل 
می‌دهی. اما حداقل اگر تصادف کنیم شاید من زنده 
بمانم و بتوانم فرار کنم. 

پس تپانچه را دور نمی‌اندازم. 

راننده گفت: 

-من علاوه بر اینکه راننده مسابقات اتومبیلرانی‌ام» 
مشاور امور ایمنی کارخانه‌های اتومبیل‌سازی هم 
هستم. حالا تو امیدواری که از ینک تصادف انهم 
با سرعت بیش از صد و پنجاه کیلومتر جان سالم به 
در ببری؟ پس گوش کن تابرایت بگویم. در اولین 
برخورد یک دهم ثانیه قسمت سپر. رادیاتور و موتور 
به شکل آهن فشرده درمی آید. در یک دهم ثانیه 
بعدی تمام اين اهن فشرده از پنجره جلو به داخل 
خواهد جهید. در این موقع چرخهای عقب اتومبیل 
از روی زمین بلند می‌شود. متوجه هستی. قسمت 
جلو متوقف می شود اما عقب اتومبیل همچنان پیش 
می‌آید. یعنی از دو طرف تحت فشار قرار می گیری. 
در سومین فاصله زمانی تمام بدنت مثل موشک به 
جلو می‌جهد. در چهارمین و پنجمین یک دهم ثانیه 
بدن تو و قسمت عقب اتومبیل با سرعت به ح ر کت 
به سمت جلو ادامه خواهد داد و در نتیجه سر تو به 
قسمت جلو می خور د. 

راننده نفس عمیقی کشید و ادامه داد: 

در ششمین یک دهم ثانیه بدنه اتاقک اتومبیل در 
هم خواهد پیچید و جمجمه تو خرد می‌شود و پایت به 
سمت بالا می‌رود و امکان پاره‌پاره شدن بدن تو توسط 
لبه هان تیز و فلزی اتومبیل بیشتر می شود البته تا آن 
موقع تو مرده‌ای. 

سام آب دهانش را قورت داد و گفت: 

-تو چنین تصادفی را از نزدیک دیده‌ای؟ 

من لحظه به لحظه ان را با حر کت آهسته و در 
حالی که آدمک‌های مصنوعی و ساخته شده از موم 
محکم. بازسازی کرده‌ایم تا ببینیم در این تصادفات 
چه بر سر ماشین و سرنشینان آن میآید. 

سام با وحشت گفت: 

-توجرآت نمی کنی که چنین تصادفی راه 
بیندازی! 

راننده پاسخ داد: 

-توباز فراموش کردی که من راننده مسابقات 
اتومبیل‌رانی هستم. 


من می‌دانم در چه سرعتی چه قسمتی از اتومبیل 
رابه درخت یا تیرچراغ برق بکوبم که خودم کمترین 
صدمه را ببینم. ضمناً من فرصت بیرون پریدن از 
اتومبیل را هم دارم. اتومبیل لحظه به لحظه سرعت 
می‌گرفت. سام مجبور شد که دستهایش راروی 
داشبورد بگذارد. راننده گفت: 

-حالا تپانچه سام! زود باش آن را بیرون بینداز. 

سام چند لحظه مردد. رنگ از صورتش پریده بود 
و می‌لرزید. 

ا ا 

برای سام جوان چاره‌ای باقی نمانده بود. او شیشه 
راپایین کشید و باد شدیدی به درون وزید. سام هنوز 
دودل بود. 

-از بین این همه ماشینی که از بز ر گراه عبور 
می کند چرا من باید سوار اتومبیل تو می‌شدم؟! اما تو 
اصلاً شبیه راننده‌های اتومبیلرانی نیستی! 

سام هنوز تپانچه را بیرون نینداخته بود. او گفت: 

-اگر تو یک راننده حرفه‌ای نبودی و تخصصی 
در مورد تصادفات اتومبیل نداشتی من می‌توانستم 
صحیح و سالم به خانه برسم و پلیس هر گز مرا پیدا 
نمی کرد. 

-معطل نکن سام. تپانچه را بیرون بینداز 

سام با بیچارگی تپانچه را بی رون انداخت! چند 
لحظه بعد. اتومبیل در مقابل اولین ایستگاه پلیس 
متوقف شد و راه سام پایان یافته بود. 


یکی از مأموران پلیس رو به راننده کرد و گفت: 

-سام مک کالوف. به راننده معروف لاکی الگود 
اشاره کرد. 

من لاکی الگود رابارها در فیلم‌ه ای تلویزیونی 
دیده‌ام و مطمئن هستم آقا که شمالاکی الگود 

راننده به آرامی جواب داد: 

-نه ... من لاکی الگود نیستم. اسم من ارنست 
ویستل است و در فیلادلفیا کتابفروشی دارم!امن 
داشتم به بوفالومی‌رفتم تادخترم و شوهرش و نوه‌ام 
راببینم. در واقع هدیه‌ای هم‌برای نوه‌ام داشتم. یک 
کتاب سر گرم کننده و آموزنده. من این کتاب را بارها 
و بارها خوانده‌ام و حالا قصد داشتم آن را به نودام 
هدیه بدهم. 

راننده کتاب را به مأمور پلیس داد واضافه کرد: 

-این کناب مال شما. من می‌توانم از اولین 
کتابفروشی سر راه نسخه دیگری برای نوه‌ام بخرم. 

مأمور پلیس کتاب را گرفت.روی جلد آن نوشته 
شده بود: 

«جگونه پشت فرمان اتومبیل با سلامت حر کت 


کنیم!» 


نوشته: چارلز دبلیو الگود. لاکی الگود. 
روی جلد تصویر لاکی الگود که مر د جوانی بود به 
چشم می‌خورد! بت 


۵۵ 


جز ر د دار نتو اند سر نادان را کو فتن و جز داد قار نتو ان اسنخه ان ددز بان و اشکستن 


دصی» 


عبدالرشید و دختر ۷ساله اش عشرت 
رشید.در حال جمع آوری گل های زعفران از مزرعه شان در پامپور که در جنوب 
۰۰ ۰ هکتار زمین که خوب آبیاری شد ه اند دانه های گیاه پاشیده می شوند و گل ها 


ما و آنها زعفران تهیه شود. 


«مت ی «ریچی اسلاگ» 


از پشت درختی در مسیر مسابقه دوجر خه سواری می گذرد. مسابقات قهر مانی 


یکی از بازدید کنند گان نمایشگاه«هنر 
نمایش آجری» در حال تماشای یکی از آثار بر تر این مجموعه است که «بازتاب 
کروی» نام دارد.در این نمایشگاه آثاری که تنهااز قطعاتی مکعبی شکل وبه رنگ 
آجر ساخته شده بودند به اجرا در آمدند تاقدرت و جذب رنگ اجر را که از سالیان 


دور در ساخت بناها مورد استفاده قرار می گرفته است یاد آور شوند. 


۵۶ 


ده‌هاهزار توریست واخترشناس 
برای تماشای این پدیده‌نادر وزیبا به شمال استر الیارفتند.هفته گذشته باعبور ماه 
از مقابل خورشید پدیده زیبای کس وف بار دیگر واین بار در استرالیا قابل رویت 
بود. سایةماه‌برای حدود ۲دقیقه مناطقی از کوینز لند در استرالیارادر تاریکی 
کامل فرو برد. 1 


نمونه‌ای از 
می‌بینید که در قدیم توسط 


مردم استفاده می‌شد ه ا 
نمایشگاهی از این نوع جواهرات 
درموزهشهر بوگوتابر گزارشده 
است که تاریخچه طلا و نحوه 
استفاده و ساخت زیور آلات رادر 
جوامع گذشته نشان می‌دهد. این 
مجموعه مر بوط به زمانی است 
که هنوز تجارت و روابط با اروپا 
آغاز نشده بود. 


E ۰۰ حدود‎ 

تهیه ۰ ۴ هزار کیل و گرم از غذای سنتی « کیمچی» داوطلب شدند. آنها که هر سال در 
آغاز فصل سرد سال این کار راانجام مى دهند بصورت ا ا 
شهر سئول گرد آمدند تااین‌غذارا که عمدتااز کلم وتربچه‌ی پر ا 
تهیه کنند. این غذایس از پخت در میان ۱۴۰۰ خانواده فقیر شهر پخش خواهد شد. 


i 
۳۵۳۸ اطاعات ی ارو‎ 


ماه‌سختی که آرسنال پیش رو دارد! 


«تئووالکات» هافبک و مهاجم ملی پوش آرسنال که 
این روزها به دلیل مصد ومیت از تر کیب تیم خود دور 
مانده‌ومعمولاًبازی‌های تفنگداران شهر همیشه بارانی 
لندن رااز روی سکوها دنبال می کند. این سیه چرده 
تکنیکی در مصاحبه اش با خبر گزاری «رویتر ز» از ماه 
سختی صحبت می کند که آرستالی‌ها پیش رو دارند. 

آنان طی‌این یک ماه‌سه تیم فولهام تاتنهام رادر جام 
قهرمانی باشگاههای انگلیس در «اماراتس» ورزشگاه 
اختصاصی خود و«مونت پلیه» در جام قهرمانی 
باشگاههای ار وپادیدار می کنند وبعد ابا« آستون ویلا» 
در «اور تون» در خانه حر یفان روبرو شد‌واین بازیها 
برای مردان«آرسن ونگر» مر بی فرانسوی آرسنال کار 
ار ۱ 

«تشو والکات» هافبک تهاجمی تیم ملی انگلیس که 
اس و کا رای ینارد ااال ما 
مشکل بر خورد کر ده و خواهان دریافت حقوقی ۱۵۰ 
هزار پوندی در هفته می‌باشد. در این ار تباط می گوید: 
نتایسج این دیدارهابرای ما بسیار حافز اهمیت بودهو 


تکلیف خود رابرای آینده باید دراين میادین روشن 
کنیم. زیر | همه‌چیز ما در این چند بازی خلاصه شده 
وباید برای رسیدن به مراحل حذفی جام قهرمانی 
باشگاههای اروپاو نیز صعود به صدر جدول لیگ بر تر 
اتگلیس تلاش فوق‌العاده کرد زیر این چند بازی تنها 
نیاز به مسائل جسمانی نداشته که ماباید تمام توان 
خودرامعطوف به منطق و تحر ک حا کم دراین‌دیدارها 
کرده؛,زیرابیرون آمدن از شرایط منطقی و تمر کز در 
هر کدام از این بازیها معناو مفهومش شکست در برابر 
این حریفان خواهد بود. 

هافبک ۲۳ساله تیم آرسنال که در سال ۰۶ ۰ ۲به 
رای رت ار اب رباص 
جام‌جهانی آلمان گردید. در باره‌بازی‌هفته قبل تیم 
آرسنال در برابرشالکه ۴ ۰درجام قهرمانی‌باشگاههای 
اروبا گفت:مردان کاک ماراد راماراتس شهرلندن 
باشکست روبرو کر ده و وقتی مادر خانه آنان به دو 
گل زودهنگام رسیدیم. باید با این بر تری منطقی تر 
برخوردمی کردیم که متاسفانه نتوانستیم به‌اين مساله 


عتا زو فاه رج زنی از ونال است! 


«خوان ماتا هاقیک اس پانیایی تیم چلسی انگلیس 
کهاغی در دوبازی تیم ملی اسپانیادرکادررقابتهای 
مقدماتی‌جام جهانی ۲۰۱۴برزیل نامش درلیست 
مردان«دویننسته دل‌بوسکه» مربی بز رگ اسپانیایی‌ها 
به چشم نمی‌خورد. هفته گذشته در مصاحبه با مجله معتبر 
دنیای فوتبال گفت: شاید آقای «دل بوسکه» می خواسته 
تاسیستم‌های دیگر راباافرادی جدید آزمایش کندومن 
نمی‌توانم این حق رااز اوبگیرم که چرامراانتخاب نکرده 
اسست. ولی من تمام تلاش خود رابکار خواهم گرفت تابه 
جایگاه گذشته‌ام در تیم ملی اسپانیا بازگردم ولی آنچه مرا 


ت ا 
۸ الاعات سل 


بیشتر به‌این با زگشت امید وار می‌نماید. بازی در تیم چلسی 
و حضور بازیکنانی همانند «فرانک لامپارد»» «جان تر ی». 
«پیتر جک» و یا جوانانی همانند «اسکار» و «ادن هازارد» 
می‌باشد.این‌هافبک بز رگاس پانیایی‌ها که تابستان قبل 
رابهترین دوران زند گی‌اش قلمداد می کند. در ادامه 
می‌افزاید: من تابستان گذشته باچلسی که قهر مان جام 
باشگاههایاروپاشده‌ومتعاقب آن با اسپانیابه قهرمانی 
درجام قهرمانی ملت‌های اروپادست یافتم که این دو 
باعث شد تا نام من در کنار افرادی بسیار معدود در تاریخ 
فوتبال اروپا ثبت شود که در یک سال به این دو جام دست 
یافته‌اند. 

«خوان ماتا» که در بازی اسپانیا در برابر ایتالیا در فینال 
جام ملت‌های اروپابه صورت بازیکن ذخیره راهی میدان 
شده و زننده یکی از چهار گل پیروزی آور تیم خود بود 
می گوید:من از انتخاب نشدن در جمع مردان تیم ملی 
اس اراحت یش مرا ی هی کوب اعنلگرد شود 
رضایت مربی تیم ملی اسپانیارابه دست آورم وشاید 
این مسأله‌باعث شد تامن تلاش بیشتری در تمرینات 
کرده ودر نهایت نیز به عنوان بهترین بازیکن ماه گذشته 
فوتبال لیگ بر تر جزیره انتخاب شوم که از این بابت بسیار 
خوشحال هستم. 

این هافبک ۲۴ ساله اسپانیایی درباره تمرینات خود در 
چلسی می گوید:«روبر تو دی ماتئو» مربی مابه من«اسکار» 
و«ادن هازار» آزادی عمل داده زیراماهر سه بازیکنانی 
هستیم که بات وپ خوب کار کرده‌وهمین دلیلی بر آن 
شد. که «دی ماتئو» مارااز قید و بندهای تاکتیکی بیرون 


کر ده و حالا برای رسیدن به دور حذفی جام قهر مانی 


باشگاههای اروپا نیاز به تلاش مضاعف داریم. و 


آورده وبیشترین مسئولیت را در این منطقه به «فرانک 
لامپارد» داده تااو در تمامی اوقات بازی از ماحمایت کرده 
وبیشترین مسئولیت‌های تا کتیکی رابه عهده‌وی‌قرار دهد. 
ولی این بدان معنا نیست که ما سه نفر فقط در زمان در 


اختیار داش تن توپ در خدمت تیم باشیم ودر موقع دفاع 
کاری به کارهای تا کتیکی نداشته باشیم وباید اضافه کنم 
که درسیستم‌های تدافعی مابیشترین‌نقش راداشته و تا 
عمق خط دفاعی تیم خود عقب می آثیم, زیر «روبر تودی 
ماتئو» معتقد است که هر کدام از ماسه نفر در منطقه یک 
سوم خط دفاعی خود صاحب توپ شویم. آنگاه تیم از زیر 
فشار حملات حریف راحت شده و می‌تواند در ضد حملات 
به خوبی عمل نماید. 

هافبک اسپانیایی تیم چلسی در پاسخ به پرسش 
خبرنگار نش ریه دنیای فوتبال در ارتب اط باانتقاداتی که 
از سیستم‌های تدافعی چلسی شد هو همین شرایط باعث 
قهرمانیآنان در فصل گذشته فوتبالجام‌باشگاههایاروپا 
شده‌است می گوید: فوتبال سیستم‌های مختلفی دارد که 
یکی از آنان اهمیت دادن به ساختارهای دفاعی است ومن 
معتق دم که مربیان با آنچه در اختیار دارند.راهی میادین 
می‌شوند. ووقتی «دی مات و» متوجه قدرت تدأفعی تیم 
خود می‌شود. چرااز آن استفاده نکر ده و به سیستم‌های 
دیگری روی آورد.مگر دفاع جزئی از فوتبال نیست و 
باید به تیمی که فقط حمله می کند. توجه شود!اگر چه من 
می دانم که متاسفانه فوتبال فقط حمله بوده و گلزنی در 
آن مهم است وهیچ وقت نمی گویند که فلان تیم چقدر 
خوب دفاع کرد که می‌گویند. فلان تیم چقدر خوب حمله 
کرد و... _ 


۵۷ 


۰ 


شاد داش و شالای ‏ 


ىخشق دڼا 


ورب 


۰ 


ش غم خو 


د دن نداا ۵. 


ر ل. س .دا کت» 


ورزشی 


افشین داوری: 
1 قب حدادی 


می‌خواست از مشعل 
لمپیک برود بالا 


دوومیدانی رشته‌ای بود که در فاصله چند سال مانده به المپیک وارد حاشیه شد 
و اتفاقات زیادی در آن رخ داد. وزارت ورزش تصمیم گرفت افشین داوری را 
که رتیس تربیت بدنی خراسان بود از مشهد به تهرآن بیاورد تاسر پر ستی این 
فد راسیون رابه او بدهند. داوری چند ماه سر پرست فدراسیون بود و پس از انجام 


#شمااز نسل سوخته دوومیدانی‌ایران‌در اول 
انقلاب هستید ؟ 

۴«دبله. دقیقا. 

#شمابا علی کفاشیان هم دویده‌اید؟ 

۶+نه.زمانی که کفاشیان و حسین جلالی را کنار 
گذاش تند آمدم.این‌ها | مدند در سیستم ستادی 
فدراسیون. آقای کفاشیان از من ۵ سال بز رگ تر 
است. من هم از آقای حمید سجادی ۶-۵ سال 
بزرگ‌تر هستم. 

#پس بین این دو دوره قرار گرفته‌اید؟ 

۶ماسال ۶۰-۵۹جوان بودیم. من ورزش را 
به صورت حرفهای کار نمی کر دم. چند رشته کار 
می کردم. یک دفعه یک مربی آمد گفت بیاپرش 
سه گام انجام بده. من هم رفتم ودر رده جوانان در 
مسابقات شر کت کردم. من فیزیک خوبی داشتم و 
شرایطم خوب بود. زمانی که شیر زاد رئیس فدراسیون 
بود.من دوومیدانی کار می کر دم. بعد از اتمام جنگ که 
نسل حمید سجادی وارد جنگ شد ند. نسل جدید وارد 
دوومیدانی‌شد.فرامرزروستایی فر.حمید سجادی: 
مس کا لی و 
زمان فدراسیون طوری کار می کرد که دویدن راخوب 
یاد بچه‌ها می‌دادند. دراین فضا حمید سجادی خوب 
رشد کرد. البته فدراسیون هم امکانات خوبی رادر نظر 
می گرفت ‌برای‌بچه‌ها 0 »یک 
تیم سه نفره فقط یک جفت کفش داشت شت.من در آخرین 
سال حضورم در دوومیدانی, تازه‌برای اولین بار کفش 

#الان وضعیت اقتصادی باعث نشده بر نامه‌های 
شما به هم بریزد؟ 

ان تمام تلاشمان رامی کنیم و برنامه‌ریزی 
می‌کنیم که از برنامه‌هایمان عقب نمانیم. بچه‌های ما الان 


۵۸ 


بایک انگیزه‌مضاعف تمرین می کنند. ما توقعمان این است 
که دفعه بعد در المپیک دو تانماینده پرش داشته باشیم که 
حتی تا فینال هم بالا بروند و به مدال هم برسند. 

#در پرش ؟ 

#بله. در پرش ارتفاع مدال المپیک رامی‌بینم 
ومی‌دانم که به این مدال خواهیم رسید. ورزشکاران 
بسیار مستعدی داریم. 

#در ۱۰۰متر چطور؟ 

در ۱۰۰ متر هم خوب هستیم ولی رقابت در 
این ماده بسیار سخت است در المییک. چند نفر خوب 
داریم در این ماده. 

#رضاقاسمی در لمپیک هم خوب دوید. 

#۴ بله. بدشانسی‌ هم آورد. باید حداقل یک رده 
بیاید بالا. ماخیلی دوست داشتیم رضا قاسمی در گروه 
اسین بولت بیفتد چون بولت طوری تنظیم می کند که 
بقیه به او نگاه می کنند. وقتی ۱ ثانیه می‌دود. بقیه ۱۱ 
ثانیه وچند صدم ثانیه‌می‌دوند.اگر ۲ | هم بدود.بقیه 
۲ و خورده‌ای‌می‌دوند. اصلافضارامی گیرد دستش. 
آن‌هایی که رقابت‌های او رادیده‌اند. می‌دانند که بولت 
قبل از این که بنشیند برای استارت. مسابقه رامی‌برد. 
اصلا نیازی ندارد که مسابقه بدهد!اين‌قدر اداو اصول 
دارد.م ردم هم ازاوخوششان می آید. تمام فضای 
ورزشگاه راده بیست دقیقه قبل از مسابقه ویک ساعت 
بعد از مسابقه. می گیر د دستش. حتی وقتی روی سکو 
است هم فضای ورزشگاه را می گیر د دستش. از سکو 
که امد پایین. بااین که خیلی نظم بر قرار بود ولی اجازه 
گر فت وباز هم اداواصول در آورد. ور زشکاران روی‌سکو 
خیلی منظم هستند ولی او با کارهایی که انجام می‌دهد 
ورزشگاه رامی گیرد دستش. به نظرم اگر قاسمی در 
گر وه بولت قرار می گرفت قطعامی آمد بالا.رضاقاسمی 
شانس ندارد. در تر کیه هم با «پاول» افتاد. در المپیک 


فرهاد عشوندی -مهری رنجبر 


انتخابات ریاست. او به عنوان نفر اول این رشته انتخاب شد و ریاست فدراسیون 
دوومیدانی را بر عهده گر فت. دوومیدانی با افشین داوری به آ رامش نسبی رسید 
ودر شرایطی خوب. ورزشکاران این رشته به المپیک رفتند. سرانجام احسان 
حدادی هم اولین مدال المپیکی ایران در دوومیدانی شد. 


هم با همین دونده در یک گروه قرار گرفت. 

#البته خوب هم شروع کرد. 

6 بله. استارت راخوب زد. در تر کیه که‌بااین 
آسافا پاول در یک گروه‌قرار گرفت.استارت خیلی 
بدی زداماجبران کرد و به نیمه نهایی رسید.امادر 
المپیک نتوانست. رسیدن به جمع ۸نفر برتر دو ۱۰۰ 
متر.یعنی ۷-۶ تا مدال رشته‌های دیگر. دو صد متر 
طوری است که تخصص خاصی نمی خواهد. ولی وقتی 
یک دونده می‌خواهد بر ود در دو با مانع. نمی تواند یک 
دفعه این قدر خوب بدود. باید تخصص داشته باشد. 
خیلی کم پیش می آید در پرش ارتفاع کسی بیاید که 
یک دفعه ۲متر و ۴۰ رابپرد. باید حتما یک مراحلی را 
طی کر ده باشد که به این ر کورد برسد. به خاطر همین 
مادردو تاماده پرش, خیلی خوب هستیم. در پرش 
طول و ارتفاع خوب هستیم. 

#الان ر کورد جهانی پرش ارتفاع چقدر است؟ 

۶ ۲ مترو ۵ ۴سانتی‌متر که‌برای یک دونده 
سوئدی است. 

#ر کورد ایرانی‌ها چقدر است؟ 

۶+ کوردما ۲ متر و ۲۶ سانتی‌متر است.محمد 
ارزنده پارسال وقتی ۲ ۲۰۲ رازد.برای پرش بعدی 
۸را گذاشت که نتوانست این ر کورد را ثبت کند. 
نیست. بچه‌ها انگیزه زیادی برای تمرین دارند. کمیته 
ملی‌المپیک به مایک سهمیه‌ارزداده واگ تتوانیم 
موافقت آن را بگیریم خیلی ضرر می کنیم. 

#اتفاقامابا آقای کر باسیان صحبت می کردیم که 
ایشان می گفت به مربی خارجی ارز تعلق نمی گیرد. 
الان به کمیته ملی المپی ک دلار ۱۲۲۶ تومانی که 
نمی‌دهند هیچ دلار مبادله‌ای با قیمت ۰ ۲۵۰ تومان 
هم نمی‌دهند. 


هھ 
اطلاعات ی مرو ۳۵۳۸ 


یکی از مشکلات همین است.ماداریم تلاشمان 
رامی کنیم که اول قوانین و مقررات مانع کارمان نشود. 
مادرصددهستیم که به نوعی بتوانیم این مجوز را 
بگیریم.ما دنبال این هستیم که این فرصت راایجاد 
کنیم.اما در حال حاضر هیچ ارزی تعلق نمی گیرد. 

#پس شما رد یف بودجه هم دارید اما به شما دلار 
نمی‌دهند. 

۴ ببینی د مادر کمیته‌ملی المییک بودجه‌ای 
داریم که صرف مسائلی مثل گرفتن مربی و تهیه 
لوازم ورزشی خاص وبر گزاری‌اردوهای خارجی 
می‌شود.الان ما مثل سابق مجوزلازم رانداریم. ما قبلا 
نامه می‌زدیم به کمیته ملی المپیک که می‌خواهیم 
۰ اتامربی خارجی بگیریم. کمیته‌ملی المپیک مارا 
دعوت می کرد و کارشناسان خودش راهم می‌آورد و 
سوال می‌پر سید ند که دلیل جذب این مربی خارجی 
چیست؟اگر می‌توانستیم قانعشان کنیم. سر بقیه 


مال ل ری رد اک رس 
خارجی می آمد. بودجه را از اعتبار ما کسر می کر دند 
و ماه به ماه به مربی خارجی می‌دادند. 


# کمیته ملی المپیک گفته اگر بانک مر کزی 
به ورزش ارزندهد. فد راسیون‌هاباید خودشان 
درآمدزایی کنند. آقای کرباسیان هم گفته بودجه 
فدر اسیون‌هارابه صورت ریالی در اختیارش ان قرار 
می‌دهند. بر ای شما حدود ۰ ۰ ۵ میلیون تومان می‌شود 
که شاید پول یک مربی تان هم نشود. 

#۶ هنوز نمی توانم بگویم چقد راست این بودجه. 
چون باید دقیق ببینیم چقدر است. فعلا مشکل ما پول 
نیست. فعلا مجوز مشکل اصلی ماست. 

#وقتی فدر اسیون‌هاخود شان‌بایددر آمدزایی کنند. 
دیگر به مجوز کمیته ملی المپیک هم نیازی نیست. 

۶ برای این اتفاق باید اساس‌نامه‌ها تغییر کند. 
طبق این اساس نامه ما تعهد داده‌ایم که مربیان خارجی 
واردوفای ار ماا ر کت مل ال کات 
ےا ای کرد یی اعا 
ماخودمان عمل کنیم. به این دلیل اساس نامه باید 
عوض شود که فر دادستگاه نظار تی نیاید بگوید شما 
نمی‌توانستید این کار راانجام دهید. من یک نشستی 
هم با آقای وزیر داشتم.ایشان خیلی علاقه داشت که 
دوومیدانی بیشتر حمایت شود. چون مدال‌های زیادی 
هم دارد. به من گفتند یک درخواستی بده که ببرم به 
هیات دولت. چون دولت این جیزهارامصوب می کند. 
دولت به کالاه‌ای‌ضروری یاارز دولتی می‌د هد یا 
سهمیه ارز. من مثال زدم که نخبه‌های ورزشی مثل 
احسان حدادی بعد از با زگشت از المپیک بسیار مورد 
توجه قرار گر فته‌اند وبسیاری از روزنامه ها عکس تمام 
قداورامنتشر کرده‌اند. به نظر من این شخص نخبه 
ورزشی است. صلاح نیست اسمش را کالا بگذاريم. 
ولی او یک نیروی بر جسته است. یک نخبه است. 
آومی‌توان‌د یک کار خوب رادر جامعه ترویج دهد. 
قطعاچند صدبر ابر این باید برای چنین چیزی هزینه 
کنند. امیدوارم این اتفاق در دولت بیفتد و مشکل ما 
حل شود. 


ت 4 
٩۸‏ الاعات کل 


٭ یکی از مشکلاتی که وجوددارد. بحث گلخانه‌ای 
بودن است.خیلی از استعدادها وجود دارند که ۱۰۰ 
متررانزدیک به ۱۰ ثانیهمی‌دوند.ماازاین‌استعدادها 
زیاد داریم. 

۶+ یک زمانی در کشتی یا بسکتبال | مدند بچه‌ها 
رادرشهرستان‌هاشناسایی کر دند.یک بارهم در 
فدراسیون بسکتبال | مدند بچه‌های بالای ۲متر را 
شناسایی کر دند که استعدادیابی خوبی بود. اين‌ها کار 
خوبی‌بود.من ۱۴ سال پیش رئیس هیات دوومیدانی 
خراسان بودم. آنجا دنبال این بودیم که فدراسیون 
به مامجوز تاسیس مدرسه بدهد. چون در مدارس. 
الگوهایی راداریم. ما تاسیس مدرسه دوومیدانی را 
در مجمعی که داشتیم مصوب کردیم. الگو دادیم که 
یک فردی که می‌خواهد مدرسه تاسیس کند بايد چه 
مدرکی داد به باشد. به علاوه, این که در مدرسه‌اش 
باید چه اتفاقی رخ دهد.برخی می گفتند مگر مامثل 
فوتبالیم که بياييم مدرسه راه‌ان‌دازی کنیم؟ در 
همین تهران استقبال خوبی شد. الان داریم این کار 
رامی کنیم. یک کمیته استعدادیابی هم گذاشته‌ایم 
کهبروند اندام‌شناسی کنند.ماقبلا ۰ ۷هزار نفر را 
استعدادیابی کر ده‌ایم امااز آن ۷۰هزار نفر یک نفر هم 
وارد فدراسیون نشده.اماالان وضعیت فرق می کند. 
یک نفر پیداشد که ر کورد پر تاب نیزه راشکست. در 
پرش‌ها و دو, رکوردهای خوبی راثبت کرده‌اند. 

#ماجرای متد سطح ۵دوومیدانی چیست ؟ حمید 
سجادی می گفت این همان کاری است که در همه 
جای دنیا کار می‌شود. 

ما دوومیدانی کارها 
می‌گوییم از سطوح راهنمایی 
می‌توانیم به ورزشکار الگو بدهیم. 
در سطح راهنمایی رامی‌گوییم 
بازی کردم. یعنی ورزشکار در اين 
ما بای کت و 


است آسیب ببیند وازنظر ورزشی هم عقب بیفتد. 
به فدراسیون دوومیدانی:با آ قای کیومرث‌هاشمی 
جلساتی داشتیم.به فدراسیون جهانی هم گفتیم که 
آن‌ها تعجب کردند مامی‌خواهيم این کار رادر مدارس 
اجباری کنیم. من قبلازاین موضوع یک نفررافرستادم 
برای مدرسی این کار. قبلا هم دو نفر دیگر اعزام شده 
این بحث. یک مصوبه‌ای هم گرفته‌ايم که از هر استان 
دو تاخانم و دو تا آقابرای حضور در کلاس مدرسی 
شر کت کنند.این مدرسان به استان‌های خودشان 
برمی گر دند واز هر شهرستان دو نفر نزد آن‌هامی‌روند 
عمل نکرده. ما بایک ذهنیت خوب رفتیم جلو. بعد هم 
طرح درس داده‌ایم. این‌ها کتاب دارند که فصل پنجم 
آن مربوط به دوومیدانی است. الان مدرسان می‌دانند 
چه چیزی را باید تدریس کنند. 

#دوومیدانی ما با دوومیدانی دنیا فاصله‌ای زیاد 
دارد. کشورهای آفر یقایی که‌فلات و کویر دارند. 
در دو استقامت خیلی خوب هستند ولی مردم مناطق 
کویری‌ایران سهم زیادی در تیم‌های ملی ندارند. 

ار ا کی 
هم داریم. در زاهدان یک سالن بسیار خوب و تخصصی 
دارند بابهترین نوع تار تان. من هم فکر نمی کردم‌این 
امکانات راداشته باشند . سالن تخصصی دوومیدانی 

. ا "یی اندهال E‏ یک 
استادیوم هم دارند که پیست 
تارتان دارد.در همان شهر زاهدان 
مجموعه این‌ها خیلی خوب است 
چون برای تمرین بچه‌ها خاک نیاز 
داریم. سالن نیاز داریم و استادیوم 
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فحش‌های زشت به شبث ر ضابی 


درحالی که دیدار تیم‌های شسهرداری تبریزوبرق 
شیراز به دلیل فحاشی گستر ده تماشا گران حاضر در 
ورزشگاه به داور مسابقه نیمه تمام ماند به نظر می رسد 
که دران مسابقه کاپیتان شهرداری حتی بیش از 
داور مسابقه مورد کم‌لطفی هواداران شیر ازی قرار 
گرفته است. 

براساس گزارش‌هاءدر نیمه‌اول‌بازی‌اعتراضات 
تماشاگران بیشتر متوجه شیث رضایی بوده تا داور 
مسابقه. ه واداران تیم برق شیر از در جریان دیدار 
تیمشان برابر شهرداری تبر یز آنقدر به بازیکنان تیم 
شهرداری وبه ویژه‌شیث رضایی فحاشی کر دند که 
سرانجام فر شید افشار داور مسابقه از کوره‌در رفت و 


در دقیقه ۰ ۶مسابقه سوت پایان این بازی رازد. 

دراین مسابقه‌بازارفحاشی تماشاگران آنقدر 
داغ بوده که گویی عده‌ای از آنهابرای همین کار به 
استادیوم آمده بودند نه تماشای بازی فوتبال! 

شیث رضایی در این زمینه گفت:«من از رفتار 
تماشا گر ان‌خیلی متعجب شد م. چون تابو ده‌ازشیرازی‌ها 
ومیهمان‌نوازی‌های آن‌هاشنیده‌بودم.ولی آنچه که من 
در شیراز دیدم غیر از میهمان‌نوازی بود .» 

شیث ادامهداد:«فقط این رامی‌دانم که‌حق‌من 
این نبود که در شیر از اینقدر فحش بخورم. هرچه باشد 
من سال‌ها در فوتبال حضور داشتم وزحمت کشیدم و 
در آن بازی هم اتفاق خاصی نیفتاده بود که تماشاچیان 


دو منک: می خو استم ر یبری رادار بزنم 


ریموند دومنک مربی تیم ملی فرانسه دربین 
راشکست و در کتاب خاطراتش «تنهای تنها» با تمامی 
گنای اکر ام تات با اورآذر اه شبات 
تیم ملی فر انسه در بازیهاییورو ۰۰۴ ۲اوبه‌عنوان‌مربی 
تیمی انتخاب شد که بايد بدون زیدان مسیر رسیدن به 
جام جھانی ۶.. ۲راطی می کر د. فرانسوی‌هادر آلمان 
نایب قهرمان شدند ولی ادامه مسیر برای دومنک 
هموار نبود:«در ۰۰۶ ۲باهمه بازیکنانم پای در وازه‌های 
بهشت بودم ولی در سال ۰ هیچکس حاضر نبود 
بامن در مقابل درب جهنم بایستد. می‌خواستم این 
آن سالها کمک می کرد والبته وقایع يورو ۱۲ ۰ ۲هم مرا 
دراين راه مطمئن کرد چون فهمیدم فوتبال ملی فر انسه 
بدون من هم می‌تواند مشکل داشته باشد!» 

باباء می‌خوان ببرنت زندان؟ 

او در بخش دیگری درباره توجیه ادامه حضورش 
درتیم ملی بعد از فاجعه یور و۰۰۸ ۲وبازگشتش از 
بازیهای‌جام‌جهانی ۲۰۱۰می‌نویسد:«حس کر ده‌بودم 
دوست داشتم باز هم به فینال برسیم و این بار جام رافتح 
کنیم. من فقط به این رویافکر می کر دم و هر گز نتوانستم 
درک کنم فاجع‌های به مر اتب بزر گتر درراه‌است. 
فاجعه‌ای که باعث شد در سال 1۰ ۲در راه‌باز گشت به 
خانه‌از ترس پاپاراتزی در یک قایق پنهان شوم وفضایی 
که‌در کشور ایجاد شده بود حتی روی پسر سه ساله‌ام 
تاثیر گذاشته بود.وقتی به خانه بر گشتم.اوقبل از هر چیز 
از من پر سید: «بابا می‌خوان ببرنت زندان؟» 
آنری را بخاطر رفاقت به جام جهانی برد م 

آوهمچنین به بر خی اشتباهاتش در انتخاب 
بازیکن ان از جمله ویر امصد وم برای‌بازیهای يورو 


۸ ویاآنری خارج از فرم برای جام جهانی ۲۰۱۰ 
اشاره‌می کند و خیلی صریح می گوید: «رفاقتی که‌با 
آنری داشتم مانع شد او را از لیست خط بزنم وتصمیم 
تادرستی گرقعے با این همه در تیم ملی شسیاطیتی 
حضور داشتند که روی تمام‌بازیکنان اماده تاثیر 
منفی گذاشتند. یکی از آنهاسمیر نصری بود.اواز آن 
دست بازیکنانی است که فقط دهانش راباز می کند 
ومزخرف می گوید وهر چقدر هم با یکن خوبی باشد 
به درد کار تیم نمی‌خورد. او رابه جام جهانی نبردم 
ولی ریبری و دوستانش بخاطر حضور گور کوف تیم را 
نابود کردند و کاری کردند که اواز بازی کردن برای 
تیم ملی پشیمان شد.ریبری کاری‌باتیم کرد که‌اگر 
می‌توانستم با رضایت او را دار می‌زدم!» 
درگیری لفظی با آنلکا 

او پس از دو سال در بخشی از این کتاب گفته‌های 
آنلکادررختکن بین دونیمه‌بازی بامکز یک راتایید 
کرده ومی‌نویسد:«بعد از بازی اول باار و گوثه همه چیز 
کاملا بهم ریخته بود و آنلکا بین دو نیمه بازی مکزیک 
به من گفت:«حرومزاده! توبرواون تیم مسخره‌ات 
رو جمع کن!من دیگه نیستم!»من از اين جمله‌ها یکه 
خوردم ولی چیزی که مراخیلی بیشتر ناراحت کرد 
دیدن گالاس و آنلکادر کنارهم ولبخندشان بعد از 
باخت به مکزیک بود. 

وقتی بازیکنهاسر تمرین اعتصاب کردند و دیدم 
می‌خواهند سوار اتوبوس شوند. سعی کردم برای 
آخرین بر ازاعتبارم به عنوان مربی تیم استفاده کنم. 
رفتم و دم در اتوبوس ایستادم و به چشم هر کدامشان 
که سوار اتوبوس می‌شدند نگاه می کر دم تا شاید از 
این کار پشیمان شوند. ولی هیچک س به من کاری 
نداشت. آخر از همه سوار شدم و تلاش کردم برای 
تمرین قانع شان کنم ولیانگیزه‌ای وجود نداشت.بعد 
از باخت به مکز یک من از نظر بازیکنها در ارد ونبود م 


بخواهند به من گیر بدهند.من فکر می کنم این برخورد 
آن‌ها نشان میداد که از جایی خط گر فته بودند .» 
وی همچنین گفت:«من از تماشاجیان گله‌ای 
ندارم بلکه از آن‌هایی که به این تماشاچیان خط و 
خط وط داده‌بودند گله دارم. امیدوارم که این نوع 
بر خورد با بازیکنان ومربیان در ورزشگاه‌های دیگر 
باب نش ود وفدراسیون تصمیمی بگیرد که‌برای 
سایر شهرها و ور زشگاه‌های دیگر عبر تی باشد تایک 
ساعت تمام دسته جمعی به بازیکنی که در زمین 
مسابقه عرق مير یزد فحش ناموسی ندهند .» 


ولی رسانه‌ها مر ابهترین طعمه بر ای انتقادهایشان 
می‌دانستند.» 
نباید به ریبری اعتماد می کردم 

دومنک در بخش دیگری از خاطراتش از جام 
جهانی ۱۰ ۲۰ درباره مالوداو ریبری می‌نویسد: 
«مالودادوست ندارد هافبک دفاعی باشد واگر او 
رادراين پست بگذاری تیم رابه هم می‌ریزد.من 
در تمرینات به اوهشدار دادم ولی بدون دلیل روی 
پای‌والبوثناودیابی تکل خطرناک رفت تا انهارا 
برای بازی بعدی مصدوم کند. دوست دارد بازیکن 
شماره ۰ ۱ تیم باشد وهمه توپهادر خط حمله به او 
ختم شود. مقابل ارو گوئه بازی راخوب شروع کرد 
واگر ابله نبود می‌توانست گل بزند 

من چقدر احمق بودم که به ریبری اعتماد کردم. 
اوسایه گور کوف رابا تیر می زد. در تمرین قبل از 
بازی با اروگوثه در حالیکه ریبری نزدیکم ایستاده 
بود به گور کوف گفتم: دوست دارم تو بازی کنی! 
وقتی بر گشتم تاباریبری صحبت کنم درست مثل 
صحنه یکی از فیلمهای سینمایی خشم و حسادت را 
در چشمانش دیدم. اوهم مثل آنری و آنلکا دوست 
نداشت هیچ رقیبی در تیم ملی داشته باشد.» 

وقتی کشتی تیم ملی به گل نشست آنهااولین 
کسانی بودند که پایین پریدند. یکی از بازیکن‌هادر 
يورو ۰۰۸ ۲درباره‌اش به من‌هشدار داده‌بودولی‌من 
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اا کروش هنوز مربی بزر کی است 


EE ET 
که کارلوس کروش سکان‎ 
مربیگری تیم ملی رابه دسست‎ 
گرفته.دائمامی گوییم ومی‌شنویم که کروش مربی‎ 
بزرگی است و تنهااوست که می‌تواند ما رابه جام‎ 
جهانی ببرد. آنقدر در برابر او خودباخته و ذوق‌زده‎ 
رفتار کردیم که خودمان هم باورمان شده حتما‎ 
تمام اشکال وایرادها از بازیکنان و تماشاگران و‎ 
رسانه‌هاوفدراسیون‌ماست و گرنه به کروش‎ 
بزرگ که اشکالی وارد نیست. مگر می‌ش ود او‎ 
ایرادی هم داشته باشد؟ دائم او راستودیم و تمام‎ 
ایراده ارامتوجه خودمان کردیم.امایکبارنگفتيم‎ 
که او دراین گر وه‌نسبتا آسان, جگونه وبا چه‌نتایجی‎ 
می‌خواهد مسیر جام جهانی راطی کند. آیاحالا گر‎ 
ننیجه نمی گیرد. لااقل خوب بازی می کند؟ یا‎ 
داریم از بازی تیم این مربی بز رگ لذت می‌بریم ؟‎ 
آیانشانه‌های‌بزرگی وپیشرفت رادر تیم ملی‎ 
9 ی‎ 
اگر تاکتیکی هست و ما فوتبالدوستان نمی فهمیم‎ 
وحتی کارشناسان متوجهش نمی‌شوند. ایا امار‎ 
وارقام ونتایج تیم کروش, خبر از بر تری این تیم‎ 
نسبت به رقبا می‌دهند؟‎ 
واقعا تعریف یک مربی بزرگ چیست؟‎ 
ملاک های بز ر گی دقیقا کدامست؟ آیایک مربی‎ 
بز رگ بدون توجه به نتایجی که به دست می آورد.‎ 
می‌تواند فضاوت شود؟ آیانتایج و کارنامه گذشته‎ 
یک مربی برای «بز رگ بودن و بز رگ ماندن»اش‎ 
کفایت م ی کند؟ آیاب زر گ‌بودن یسک ‌صفت‎ 
مادام‌العمر است؟ آیانتایج غیر قابل قبول کارلوس‎ 
کروش خد شهای بر بز رگ بودن و خوب بودن او‎ 
وارد نخواهد کرد؟ ایانتایج کسب شده‌از سوی یک‎ 
مربی.معیار مناسبی بر ای قضاوت اونیست ؟ حداقل‎ 
این فا کتور نباید کنارعوامل دیگر مبنای قضاوت‎ 
اوقرار گیرد؟ آیا کسب نتایج ضعیف پی‌درپی:‎ 
اورا همچنان بز رگ نگه داشته است؟ آیا باخت‎ 
بی‌سابقه به لبنان, دو برد خوشحال کننده مقابل کره‎ 
وازبکستان, که مسلماً وابد آبه لحاظ فنی حقمان‎ 
نبود. یک باخت خانگی بر ابر ازبکستان ویک ‌مساوی‎ 


که 7 3 
۸ الاعات .یل 


۱ 


و... سود می‌برد -دارد خوب بازی می کند؟ آیا : 
«زور» کم تیم ملی ما که حتی به لبنان هم نمی رسد 


برای رسیدن به جام جهانی کافی است؟ 

و او واه اه جر ها لت و 
غیر منطقی کروش نظیر تعطیلی‌های پیاپی لیگ. 
بر گزار نشدن جام حذفی.احساس بی‌نیازی اش 
به دستیار ایرانی قوی روی نیمکت. بی‌اعتنایی به 
تعامل بامربیان لیگ و... تن می‌دهیم واو وقتش را 
به درگیری و نامه‌نگاری با هموطنش تلف می کند. 


هم برای خود قایل هستیم؟ یا همچنان از موضع 
فی کی د رمال او کال لے ١‏ ایا 


می‌کند. تصادفی به حساب می آوریم؟ آیااز کروش 


آیا کمی نباید احساس خوشباوری و ساده‌لوحی 
کنیم؟ آیاتیمی که‌باوجوداین همه مهاجم .در 
پنج بازی تنهادو گل به ثمر رسانده و زیبا هم بازی 
واقعا همچنان کروش رامربی بز ر گی می‌دانیم؟ 


ملی ما آوردن یک مربی بز رگ خارجی برای تیم 


بر کار اوست. 


بقیه از صفحه ۵٩‏ 


هم نیاز داریم. ما باید افرادی داشته باشیم که بتوانند بچه‌ها 
راجذب کنند. ولی برخی جاها امکانات نداریم. مثلا خراسان 
شمالی هنوز پیست ندارد. من خیلی دارم تلاش می کنم که 


#فکر نمی کنید اگر در بخش بانوان سر مايه گذاری کنیم 


می‌توانیم مدال المپیک بگیریم؟ 


#6 در بانوان تلاش ما خیلی جدی است. ما در همین مدت 


۱۱ماهفکر کنم ۱۲ چهره برجسته دوومیدانیبانوان‌راشناسایی 
کرده‌ایم واين ۱۲ نقر رابه ۴ نفر ار تقا داده‌ایم. نفرات بعدی را 


# کل ورزشکارانی که شما دار ید چقدر است؟ 
ور زشکارانی که حر فه‌ای تمرین می کنند حدود ۳۷۰۰ 


#این تعداد برای ایران کم نیست؟ 

۱۸۱۲۶ هزار تاورزشکار سازمان یافته داریم.ولی 
حرفه‌ای‌هایمان ۰ ۰ نفر هستند. 

#اين تعداد نباید بیشتر باشد؟ 

6+ چرا. تعدادشان بايد دو برابر باشد که حق انتخاب ما 


بیشترباشد.البته‌الان‌هم قابل قبول هست ولی‌بهتر است که 
دوبرابر باشند. ما در بر خی از رشته‌های دوومیدانی واقعا عقب 
افتاده‌ایم؛ مثل پیاده‌روی. این رشته, ورودی المپیک دارد. اگر 
در پر تاب دیسک دوم المپیک می شویم. خیلی همت شده است. 
ماباید ۲۰۰نفر پر تابگردیسک‌داشته‌باشیم که یک نفرشان 
مدال المپیک بگیرد. امریکادر تمام رشته‌های دوومیدانی, ۳ 
2 2 نفر رابه‌المپیک آورده‌بود که در تمام رشته‌هایک نفر فینالیست 
آیافکر باز خواست اوهم هستیم؟ یااز اوپرسیده‌ایم . 
دنبهاش کو؟ ی اصلابليم بر کاریک مرن | میپرد.درپرش بنیز خودمحسن ربانیاستفادهکرده‌ایم 
که کادمی این رشته را تاسیس کنیم. 

به او داده‌ایم و می‌دهیم. حق نظارت و باز خواست ۱ 


۲نفرشان بالای ۵متر می پر ند ویک نفررشآن نز دیک به ۵متر 


#شمادر مسابقه پر تاب د یسک المپیک حضور داشتید.وقتی 


7 طلای احسان حدادی تبدیل به نقره شد چقدر افسوس خوردید؟ 
ضعف و خود باختگی بااین مربی مثلابز رگ بر خورد . 


ماخودمان تجربه داریم در این موارد. دوومیدانی 


ضعیف را که دارد جام جهانی رادور از دسترس و 


پرش‌ها و پر تاب‌های اول بهتر هستند. برخی در اواسط و برخی 


Tc a‏ ۰ در انتها. احسان آمده بود مدال بگیرد. صبح همان روز که با من 
توقع داریم او که نمی تواند قطر رادر خانه ببرد. کره 
و ی 0 حالا چنین خطایی نکر ده بود در پر تاب‌هایش.اصلا خطایش 
۱ || خبلی‌شدت‌نداشت.معمولااین خطاهارانمی گیرند. خطایی 
۱ نبود که تعادلش رااز دست بدهد. داور می توانست چشم‌پوشی 
" کند.همان‌پر تاب خیلی خوب بود.البته جیزی رااز دست نداد. 
2 : مادوست داشتیم طلارابگیرد ولی خب نقره هم خوب بود. 

نمی کد مشکل تاکتیکی ندارد؟ آیاباتماماینها ‏ ۳9 


گفتم مدال می گیری» بهترین رنگ راهم می‌گیری. احسان تا 


#ورزشکار آلمانی هم که بعدش آمدسمت شماو آن کارها 


" راانجام داد. 


#۴ آن ورزشکار آلمانی سمت مانیامد. رفت سمت مشعل 


المپیک ومی‌خواست از آن‌بالابرود.دست زدبه‌بدنه مشعل که 
ملی است حالابه گمانم مشکل اصلی فوتبال‌ما | 


۰ ۳۳ ۳ ۳ ببازد.واقعا آمده بود که‌ببازد.برای‌همین این‌قدرذوق کرد. 


خیلی داغ بود و زود دستش را کشید. ورزشکار آلمانی آمده بود 


۶۱ 


در رود گلا ی کەدروغ بک وا 


عمومی است ده زیان اور دن 


حوفت 


یکت اقد 


ام انقلایی ااست. 


جود ج ااول 


تعبیر خواب € 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 
دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای نب 


وسه شنبه ازساعت ۸ ۱ تا ۲ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 


تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 
بینند گان محترم خواب می نو یسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


سکه‌ای که شکلات شد 

مأأنوسه پرتوی, ۲۱ ساله.متاهل, خانه‌دار, تهران 

خواب دی دم‌در خانه‌بودم. زلزله خفیفی آمد.به 
حياط رفتم.دیدم شیشهانباری‌همراه‌با چار چوبش 
دارد می‌افتد. خواستم درستش کنم. دیدم باران هم 
می آید. بعد دختر خواهر شوهرم رادیدم. می خواستند 
به کرج بر وند. «در بیداری قرار است مابرای زندگی 
به شیراز برویم.» شسوهرم نمایان شد و به من گفت: 
توهم جمع کن بریم شیراز. خواهر شوهرم جلو آمد 
و گفت: یکی مياد که گرسنه‌س. بهش غذا بده! ازش 
چیزی نپرس. حتی نپرس گرسنه‌س یانه. بعد خود م 
رادر منطقه فقیر نشین دیدم. پسر بچه لاغری ديدم که 
بسته‌ای دارد و جیزهایی مثل شمایل یک مر دعارف 
در آن بود. یک سکه داشتم. آن رابه او دادم و بسته را 
گرفتم.اوفکر کرد ان‌سکه. شکلات است ومشغول 
خوردن‌شد.ناراحت شدم که چر اسکه راخورد ولی 
انگار از اولش هم شکلات بود. پسر بچه دیگری هم بود 
که التماس می کرد به او هم بدهم. بعد دیدم پسری که 
سکه راخورد.چاق وزشت وبدجنس شد. به خودم 
گفتم: کاش سکه رو به این نمی‌دادم وبه اون یکی 
می‌دادم. بعد بیدار شدم و فردایش صد هزار تومان به 
یک نفر مستمند دادم ولی هنوز اضطر اب دارم و فکر 
می کنم این خواب پیام دیگری دارد. 


۰ 


سیر 

درست ‌است.این خواب پیام دیگری دارد و 
از رازهای شماحرف می‌زند تاا گر مشکلی هست. 
درمانش کتید زازله ختیف: به دو سیر شا رم کند: 
یکی ترس کوچکی که‌به ولل زلزلههای اخیر در 
شماایجاد شده دیگر ی به‌اين راز اشاره‌می کند که 
شسما حس می کنید شسالودهخانه مشکلی پیداکردهو 
مثل سابق محکم وقابل اعتماد نیست. قسمت بعدی 
خواب. همین موضوع راتأیید می کند زیرادست‌تنها, 
می خواهید پنجره و شیشه رادرست کنید. یعنی کاری 
که معمولاً مردانه است.اگر دنبال همسر شما بگردیم. 
اورافقط یک بار در خواب شمامی‌بینیم که می گوید: 
«توهم جمع کن‌بریم شیر از».دراین جمله نیز اسراری 
نهفته است:شما کراهت دارید که خانه و زند گی 
خودتان رابه شیراز ببرید. از کجامی فهمیم ؟ از آنجا 
که این خواب با نمادی از سست بودن شالوده خانواده 
شروع شد و در ادامه خواهر شوهر و شوهر به شما 
یاد آوری می کنند که باید به شیر از بر وید.اگر خودتان 
هم راضی بودید. طور دیگری خواب می دیدید مثلاً 


۶۲ 


به بعد بخش دوم خواب شروع می‌شود. غذا دادن 
به گرسنه‌ای که نبای داز اوجیزی بیرسید. محله 
یعنی در شماتضادی‌هست که شمارا آزار می دهد. 
یک بعد شما به سوی معنویات بسیار عمیق و دشوار 
گرایش دارد. یک بعد دیگر به شما می گوید مثل همه 
مردم دیگر معنویات داشته باش و سخت نگیر. تضاد 
دیگرمی گوی داز کجامعلوم صدقه‌ای که می دهم 
به دست مستمند برسد؟ از کجا معلوم صدقه‌ای 
که می دهم باعث نش ود کسی توانا شود وبد جنسی 
کند؟ مستحق واقعی کیست؟ چرااین بخش راخواب 
دیدید؟ زیر ادر بخش اول به دلیل احساسی که درباره 
سست شدن‌اساس خانواده‌دارید شماراافسردهو 
نومید می کند ناچار به معنویات روم یآ ورید بلکه 
گشایشی شود. پیشنهاد می کنم پیش مشاور بر وید 
واول از اوبخواهید بررسی کند وببیند آیابرداشت 
شمااز شالوده خانوادهدرست است یااین که فقط 


زهر مار و کوزه عسل 
ماریاراستی, ۲۹ ساله, مجرد. شاغل, تهران 

خواب دی دم خانه ما تراس دارد.(در واقعیت 
ندارد.) زیر تراس.جایی که از چشم دیگران پنهان 
بود.یک کوزه عسل قرار داشت. بعد یک مار زرد و 
کوچک وزهری آمد.به برادرهایم گفتم:بچه‌ها پاشین! 
بعد مار رازدم و نصف شد و افتاد پایین. کوزه عسل را 
دیدم که مار تویش افتدهبودولیبه یک ژتیل کوچک 
تبدیل شده بود که دورش چیزی مثل پیله بود. مار 
که حالا رتیل بود. دست وپامی‌زد که از پیله بیرون 
بیاید امانمی‌توانست. کوزه رابه بر ادرهانشان دادم و 
گفتم نخورین‌ها! 


۰ 


تسیر 

این خواب. نوش و نیش است. کار دنیاهم همین 
است. نوش می‌دهد. نیش هم می دهد. سر پایینی دارد. 
سربالایی هم دارد.هم خنده‌دارد. هم گریه. به قول 
ایرج میرزای شیرین سخن: 

ندهد شربت شیرین به کسی 

که در او یافت نگردد مگسی 

کوزه‌عسل.نوشی است که سر راه‌شماست.مار 
زرد.نیشی است که ان هم سر راه‌شماست. از چشم 
دیگران‌پنهان است زیرابه موفقیت‌های مالی مر بوط 
شود. چرا به مادیات مر بوط است؟ زیر مخاطب‌های 
شما برادران شماهستند. این شما هستید که بر ادرها 
رااز خطر نیش‌مار آ گاه‌می کنید و باز شماهستید که 
می گویید نخورین‌ها! این جمله امری. مفهوم دیگری 
عسل رابهانه می کنید ومی گویید نخورین‌ها! زهریه. 
مسموم میشین!اما واقعیت این است که سمی نشد ه. 
چرا؟ زیراماری که دونیم شده بود در کوزه می‌افتد و 


رتیل کوچکی می شود که در پیله است و گوشه کوچکی 
را گرفته.اين بعنی زهر ماریارتیل واردعسل‌نشده 
زیرادورش پیله بسته شده. حاصل تعبیر این است که 
سود خوبی سر راه شماست. عاملان این کار.بر ادران 
شماهستند. نگرانید که طوری بشود و سود از دست 
برود. پس مدام به برادرهاهشدار می‌دهید تااشتباه 
نکنند.امابه هر حال به قول حافظ دردانه: فان ربح و 
الخسران فی التجر!در تجارت سود و زیان باهم است 
پس سوداگر خوب کسی است که همیشه منتظر آمدن 
زیان‌باشد تابرایش پاتکی اند یشیده‌باشد.زیانی که 
برای‌شمامی آید. همان‌قد ر زیانباراست که آن رتیل 
کوچک در پیله. یعنی تقریباً هیچ زیانی ندارد ولی دارد 
دست و پا می‌زند تا بیرون بیاید. اگر غافل شوید. کوزه 
عسل رامس موم می کند. تا شما هستید. برادران شما 
غمی جز ازدواج ندار ند 
سوغات مشهد 
نسترن صباء ۲۷ ساله, دانشجوی دکترا و شاغل, شیراز 
sa?ba?7s?m7a@yahoo.com‏ 

۳۸۷۲۱۰:۵۴ ۲۰1۲.1A۸Sunday. November 

۳سال‌است که متار که کر ده‌ام.خواب ديدم خونه 
عمه‌ام هستم ودارم لباس می‌شورم درهمان حین خواهر م 
گفت ۳ تاانگشتر سوغات مشهد اینجاست.من‌هر ۳ رو 
تو دست چپم کردم. 
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ظاهر خواب راتعبیر می کنم چون نمی‌دانم رابطه 
شماو عمه و خواهر چطور است. آیا خواهر متأهل است 
یاچه؟ آیامحافظه کارید یا دلیر؟ آیا در بیداری‌بادست 
ولگن رخت می‌شویید یا نه؟ بچه دارید يا نه. چه مدت 
شوهرداری کر دید وبه جدایی رسید؟ و... ظاهر این 
خواب می گوید بخشی از فکر شما راازدواج تسخیر کرده. 
مردد هستید قبول کنید یا نه. شستن لباس نماد دور 
ریختن مسائل ومشکلات گذ شته است. حالا که دارید به 
سویی می روید که رنگ وبوی تلخی‌های گذشته را ندارد 
ومی‌خواهید دل را از مسائل گذشته خالی کنید. برای 
پذیرش عاطفه‌ای جدید آماد گی پیدامی کنید. این نوعی 
فنگ شویی است. قلب رااز مشکلات خالی کنید تابرای 
شادی‌ها جا باشد. به فر موده حافظ گرامی: 

حافظا در دل تنگت چو فروداید یار؟ 

خانه از غير نیرداخته‌ای. بعنی چه؟ 

آن سه انگشتر به دوچیزاشاره‌می کند:سه نفر 
درزند گی‌شماپی داخواهند شد. ت رجیح می‌د هید 
به هیچکد آمشان نه بگویید آری نه بگویید بله. یعنی 
ترجیح می‌دهید فعلا در گلستان باشید و گل بچینید. 
شماانگشترهارامی‌ گیرید و در جیب می گذارید تا بعدا 
آنها راارزیابی کنید. هبار ک است ان‌شاءالله. 

جواب فوری 
Mehdi Mirtabar@yahoo.com‏ 
PMfF:+a ۲۰1۲.1 ۲ Monday.November‏ 


دعبیر ۲ 
خواب شماناقص به دستم رسیده. لطفا دوباره‌ان 


۳ 1 
اطلاعات ی رو ۳۵۳۸ 


از:د کتر نوید خدادوست 


چهره‌ایی پر از جذ ابیت رادر خاطر می‌پر ورانید! 
اماوقتی با دیگران در ارتباط قرار می‌گیرید هم سخت گیر 
می‌شوید و هم دوست دارید غرور رادر حدبالای آن نگهدارید.یعنی همان 
چیزی که زیباترین چهره‌ها راهم تحت تاثیر خود قرار می دهد و چیزی را به مخاطب 
می‌بخشد که نمی‌پسندد والبته چیزی راهم دریافت می کند که نمی‌خواهد ویقین دارم که 
شماچنین فر دی نیستید وا گر شرایط می خواهد از شما چنین فر دی رابه نمایش بگذارد 
ارا ال ی اف کی کدی دار سار ا 
شماانتظار دارد. خیلی به حرفتان تکیه نداشته باشید چون من هم باتو جه به وضعیتی که 


فروردین 


در شما می‌بینم یقین دارم بیش از اینها در چنته دارید و... 


e e 

اشفته‌تراز ان جیزی که بتوان به ساد گی سر نخی مشخص 

رادر آن یافت» پیش رفت و به نتیجه رسید. اما همین شرایط درهم و برهم. 

هم می تواند برای شمایک نفر یک دنیا رحمت و خیر و موفقیت به همراه داشته باشداگر 

ذهنتان رابه ارامش بر سانید و خود واقعی‌تان رادریابید. یااینکه حداقل نسبت به کنش‌ها 

واکنش‌های آتشین از خود بر وز ندهید و در کمال آرامش ماوقع رابررسی کنید وپیش 

بروید. گفتم آرامش وشمادر دلتان به پیشنهادم خندیدید, چون این یک قلم جنس در وجود 
شما نایاب است. اما فکرش را بکنید اگر بتوانید بیابیدش چه‌ها که نمی‌شود؟! 


خرداد لحظه‌ای با خود اندیشیدم چراتااین حد شما 
خود راظریف و شکننده می‌بینید! حالا این ظرافت در روح 
باشد یاجسم خیلی تفاوت نمی کند.امانکته قابل تامل آن است که گاه‌این 
ظرافت اگر نباشد یا تبدیل به جنسی متفاوت شود چه خواهد شد. مثلا فکرش رابکنید 
که یک شاخه گل ظریف نباشد و... پس حالا که بااین حرف‌ها کمی به فکر فر و رفته‌اید. 
کاش کمی هم در مورد خود درونی‌تان بیاندیشید و تلاش کنید از آنچه که دارید و آن را 
دی واد اہ کد وی دا کاک یکدی کد آن ےکی 
تبدیل کنید که جز آن ممکن نباشد. در ضمن وقتی چیزی را گم می کنید یعنی می خواهید 
چیز دیگری را پیدا کنید و باید حواستان خوب جمع باشد. خوب! 


انتظار. انتظار انتظار تا کی ؟ بالاخره یک روز به 

خودتان بگویید امر وز همان روزی است که باید تصمیم بگیر م 
حرف دلم رابزنم حتی اگر به ضررم تمام شود البته امیدوارم در این گیر ودار 
زیاده گویی و پررویی رابا جسارت و توجه اشتباه نگیرید. تا بعد از مدتها بالاخره به آنچه که 
می‌اند یشیدید جامه عمل بپوشانید. در ضمن اگر از این شاخه به آن شاخه پریدن خوب بود 
که بلبل با این همه زیبایی و صداجایش در قفس نبود. پس کاش به خود بیایید و آن چیزی را 
ارائه ندهید که از شمامی خواهند. بلکه چیزی بشوید که هستید و می توانید باشید. در مورد 
درگیری ذهنی هم نهراسید که گذراست و بالاخره نتیجه مشخص خواهد شد! 


ایر 


سنگین. موقر وعاقبت‌اندیش‌این بخشی از همان 
چیزهایی است که دوست دارید در مورد شمابگویند.اماواقعاً 
اینچنین هستید؟ چون هر کسی بهتر از دیگران می‌تواند در مورد خودش 
قضاوت کند. هر چند که بتواند دیگران رابه اشتباه بیاندازد! در مورد آن مساله که کوتاهی 
کرده‌اید هم حر فی نمی‌زنم چون وقتی خود تان معتر ف هستید یعنی دنبال جبران مافات هستید 
ونمی‌خواهید آرامش محیطی خود تان را از بین بیرید هر چند که بهانه می‌گوید دیر شدهولی 
واقعیت فر یاد می‌زند که دیر شدن بی معنی است واز همین حالا می توانید شکل کار خود را 
تغییر دهید و بایک سرمایه گذاری بلندمدت دوباره به نقطه اوج بر گر دید والبته که در این بین 
سن, امکانات و تحصیلات. خیلی تعیین کننده نیست و این راشما ثابت کرده‌اید. 


مرداد 


:۳ گاه‌در نقطه اوج قدم می‌زنید و پاروی ابررها 
سهر پور می گذاری د وبه قول معروف خدارابنده نیس تید و گاه‌هم 
آنچنان خود رادر نقطه پایین و تاریک زند گی می‌بینید که فکر کردن به 
آن هم برای‌هر کس دلگیر است.پس کاش وقتی به محیطی تسلط ندارید و طول 
واصلا از خود بپرسید وقتی جزوانسانهای موفق روز گار هستید وبا پایین دستی‌های خود 
که در عالم واقع نیستند وفقط دنیای خیال شما به آنهاجان بخشیده راستی کاش‌همین 
بهم ریختگی چند وقت پیش را آ یینه عبرت کنید وبه خود قول دهید که دیگر به‌این‌ساد گی‌ها 
سرنوشت خودتان را به دست تخیلات غیر واقعی نسپارید. کاش! 


0 


ا 
۸ الاعات سل 


می‌پذی رم که انسانی شایسته, مهربان و 
مر اک e Ma‏ 
مسایل‌باید پافشاری کر د هرچند که ثابت شود که غلط هستند چون 
وقتی مامبنای زند گیمان رابر روی مسایل شناخته شده و درست می گذاریم‌بااین 
همه گره‌های پی‌درپی و ناشناخته روبرو هستیم حالا چه رسد به این که روی ناشناخته‌ها و 
تصورات. مسایل زند گی را پی‌ریزی کنیم. چون هر کسی خطامی کند و هر انسانی می‌تواند 
در طول و عرض زند گی منحصر به فرد عمل کند. اگر به این نتیجه بر سد که کنار دستی‌اش 
قبولش دار د و کارهای خوب او راهم می‌بیند. هر چند که ناچیز و کوچک باشد!امیدوارم این 
مقیاس را در نظر بگیرید و بیهوده زندگی به این زیبایی را دستخوش بحران نسازید! 


حتماً که نباید به فردی تبدیل شوید که 
همیشه و در همه حال زبانزد خاص وعام است. همین که 
درزند گی خودتان تبدیل به آیینه عبرت دیگران نش ده‌اید خودش 
موفقیتی تحسین برانگیز است حالا دیگران هرچه که بخواهند بگویند. مهم این 
است که وقتی شب سر بر بالش خیال می گذارید وجدانتان آرام است و نقشه‌های شوم 
E‏ 
وشماجزوانسان‌های‌هنر مند روز گار هستید و کافیست به نتیجه هنر خو دتان ببالید 
وبپذیرید که بیشتر از اینهالازم نبوده که به خودتان فشار بیاورید چون‌هر بدست 
آوردنی. از دست دادنی رابه همراه دارد و... 


آبان 


و 


13 خوشحال باشید! شمااگر هم که در دلتان 
ر 


غوغایی برپاست. اما وقتی مقابل دیگران می‌نشینید 

می‌توانی د با کلمات جادویی که بر زبان می آورید آرامش راهدیه 

بدهید ویاریرسان باشید. البته می‌پذیرم که وقتی نوبت به حل مشکل شما که 

می‌شود. آسمان کم می آور د و زمین کویر می شود ولی تاهمین‌جای کار راهم خوب 

پیش رفته‌اید و همین حالا هم یک دنیا ایده طلایی برای آینده دارید. آینده‌ایی که اگر 

قراربودبر اساسی داشته‌هایتان می‌ساختید ش هیچ نبود.اما شما باهنر مندی وتو کل 

برخداون دامروز آن‌رابه همه چیز تبدیل کرده‌ای د و می‌توانید به آن ببالید و افتخار 

کنید.راستی, حر کت‌های عجیب شما برای جلب اعتماد طرف مقابل هم ستودنی و هم 
ارزشمند است. خوشحال باشید! 


می‌شودپاراروی پاانداخت و گفت همین 
است که‌هست و...امامی‌شود آستین رابالازد و قصد 
هنرنمایی کرد و به زند گی در هر شکل و شمایلش خندید و پیش رفت 
والبته که شماراه‌دوم راپسندیدید واگر امروز سوار بر کار هستید وحرفی‌برای 
گفتن دارید همگی به خاطر نوع نگر ش شما به زند گی و محیط پیرامون آن است هرچند 
که تمامی عوامل برای موفقیت آماده‌نباشند. همین که اراده کر ده‌اید یعنی می توان به 
آینده شما امیدوار بود واز همین حالا بابت موفقیت‌های آینده به شما تبریک گفت. در 
ضمن توصیه می کنم روی یک مسأله بی‌ارزش این همه وقت وانر ژی نگذارید که هر 
چیزی در جای خودش و در زمان خودش ارزشمند است و بس! 


دی 


جای خود نشسته‌اید وهم حرف خود را به کرسی نشانده‌اید و هم اطرافیان را 
به آرامش دعوت کرده‌اید ویااین که حداقل اجازه دخالت بیش از اینها رابه آنها نداده‌اید 
و خود رااز محدوده‌اتهام دور ساخته‌اید واین یعنی در برنامه زند گیتان خوب پیش رفته‌اید 
و می‌بینید که شرایط از این هم بهتر خواهد شد و البته که تو کل به خداوند نتیجه‌ایی این 
چنینی رابه همراه‌داردواگر حتی دوطرف ماجراهم فکر کنند که موفق هستند باز هم 
هنرمندی صورت گرفته و البته که از شما چنین انتظاری هم می‌رفت. 


بهمن 


نمی‌گویم شما آخرین نفری‌هستید که قصد 

کرده‌اید به هر قیمتی که شده حرف خود رابه کرسی بنشانید 
امااین شیوه‌هميشه هم چنین نتایجی رابه همر اه ندارد و گاه‌بسیار 
رضایت بخش است و گاه به شدت ناامید کننده البته اطر افیان هم می‌توانند در القای 
کن و ها را اما فا را کا کر کف ک در کر 
به‌اجرا گذاشته‌اید در جهت محکم کر دن‌پایه‌های‌زند گیست وامیدوارم که اطرافیان 
قدردان شما باشند. در ضمن گر هم چنین چیزی رانپذ یرید من قول می‌دهم که به زودی 
شرایط به بار نشستن میوه‌های خوشبختی شما فراهم خواهد شد. قول می‌دهم. 


اسنند 


۶۳ 


اعندال و مبانهروی اسان ر ادر و صول به مر حله کمال 


د د 


0 


ت ہی کند. 
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سفره‌رنگین dl‏ سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


mE) 


سا 
۳ ِ ۲ 
۳۸ ی 


|| نا ۳1 
۲ 
۱ 


لوبیا چیتی: ۲پیمانه 

پیاز:۲ عدد متوسط 

سیر :۲ حبه 

رب گوجه فرنگی:۱ قاشق غذا خوری 
هویج :۲ ع 

گوجه فرنگی:۲عدد 

شکر:۲ قاشق 

فلفل قرمز:۱قاشق چایخوری 
روغن زیتون نصف پیمانه 
لیمو: به اندازه دلخواه 
نمک:به میزان دلخواه 


طرزتییه:_ ِ. 
لوبیارادر اب خیس کردهو ۲ بار اب آن راعوض 
می کنیم.لوبیاهارا ۰ دقیقه می‌جوش‌انیم و سپس در 
آب کش ریخته و آب آن رامی‌گیریم. 
پیاز را خلالی خرد می کنیم.تر جیحا یکدست خرد 
شود تا هنگام سرخ شدن با مشکل مواجه نشویم. 
سیر راپوست گرفته. ساطوری می کنیم. 
هویج‌هارانگینی خرد می کنیم. ۱ 
در قابلمه‌مقداری روغن ريخته و پیازهارادر ان 
آن اضافه می کنیم و کمی تفت می‌دهیم. نمی‌خواهیم 
که پیاز و هویج کاملا سرخ شوند .همین که کمی سبک 
گوجه فرنگی هارامی توان کمی بعد از سیر به قابلمه 
اضافه کرد. بعد ازاینکه گوجه‌ها لش درب گوجه 


۶۴ 


خوردن وآشامیدن دارای چهارویژگی 
است: 

| -دائمی‌بودن خوردن و آشامیدن تا 
لحظه‌م رگ ۲ -همراه‌بالذت بودن | 
خوردن و آشامیدن ۲-حرام؛ مکروه. 
مباح مستحب و واجب بودن که از احکام خوردن وآشامیدن 
به حساب م یآ ید. ۴ -مجموعه‌ای ا زآداب واخلاقیات مربوط 
به خوردن وآشامیدن 

وی ژگی چهارم‌دارای خصوصیاتی است که ا زاين پس در هر 
شماره به اختصار ب ر اساساحاد يث معصومان (علیه‌السلام) به 
آن‌خواهیم پرداخت.امید است که ای نآگاهی‌ها گامی‌در راه 
محافظت واحیای آداب و سنتهای اسلامی‌در خصوص خوردن 
وآشامیدن بوده و ب رآگاهی جامعه از معارف بلند و دقیق دين 
آخرین پیامب ر اللهی بیفزاید. دلیل اینکه تصمی مگرفتم در هر 
شماره‌مقدمه‌ای دراین زمینه بنویسم| ین‌است که‌متاسفانه 
وجو دآداب ورسوم‌غذایی غرب,در فرهنگ اسلامی‌ما رخنه 
کرده‌واین تقلید نادرست با وجود مودب بود نگذشتگان 
ماب هآداب اسلامی‌در بسیاری از رفتارها وهنجارهای اصیل 
تاثیرمنف یگذاشته وآنها رابه ناهنجار یهای رفتاری تبد یل 
کرده است. 

امیداست این مباحث که از هفت هآ ینده تقد یم شمامی‌شود 
مفید فایده قرا رگیرد. 

واماغذا ی این هفته:خوراک لوبیا... 


رااضافه کر ده و کمی‌همراه‌مواد. تفت 
می‌دهیم. 
بهتر شدن رنگ و طعم غذامی‌شود. 
اگر تمایل به استفاده‌از رب‌های 
صنعتی ندارید همان گوجه کافی 
است. دقت کنید که مواد بیش از حد 
نباید سرخ شوند. تر تیب تفت دادن 
مواد در روغن به نوع آنهابستگی 
دارد. کمی که مواد باهم مخلوط شدند 
آب به آن اضافه کرده و می گذاریم تا 
بجوشد. بعد از به جوش آمدن آب» 
شکر و فلفل را اضافه می کنیم. 
اکنون‌زمان‌اضافه کردن‌لوبیابه 
قابلمه است.حالا باید شعله زیر قابلمه را کم کردهو 
در قابلمه را گذاشته و حدود ۲ساعت زمان بدهیم تا 
خوراک کاملا جابیفتد. نمک را می‌توانید بعد از اضافه 
کردن لوبیا .به مواد اضافه کنید اما من ترجیح می‌دهم 
نمک در آخر طبخ ونزدیک زمان سروبه مواد اضافه 
شود.دقت کنید که آب خوراک نباید کم باشد. گر 
می توانید از کمی جعفر ی در این خوراک استفاده 
کنید. این خوراک با وجود هویج. گوجه فرنگی و شکر 
طعمی متفاوت از خوراک لوبیای ساده که معمولا در 
خانه‌ها درست می‌شود. دارد. 
می‌توانید شکر راحذف کنید و از روغن زیتون به 
همراه آبلیمو تازه که طعم بسیار لذ یذی راایجاد می کند 
در هنگام سرو استفاده کنید. 


ماجراهای‌خواستگاری | 
بقیه از صفحه ۲۷ 

فردای آن روز کاسه را پر از گل یاس کردم و دادم 
دست آقاجون... همان شب بهم گفت: معصومه خانم 
آمده‌بود دم مغازه...مادر جمال رامی گویم.روی او 
رانمی‌توانستم زمین بزنم. گفتم شب جمعه بیان... 
عمه‌ات هم می آید که آداب درست خواستگاری را 
بهت یاد بدهد... دلم هری ریخت. بی آنکه مستقیم 
از من وال کند.انگار جواب بلهراازقلبم شنیده‌بود. 
شب جمعه آمدند. جمال سر از گلهای قالی برنداشت. 
عمه سوری نگذاشت تا صدایم نزده‌ان د بروم تو 
میهمان‌خانه...جادر سفید گلداری سرم کرد و گفت: 
گلهای قالی را می‌شماری و سربلند نمی کنی! 

وضع غریبی بود... نه پدرم بود و نه مادرم. آقاجون 
همه کس و کارم بود. عم ه نقش مادری اش راخوب 
بازی می کرد و حس می کر دم همه مراقبم هستند که 
مبادا از نداشتن پدر و مادر رنج ببرم. 

آقاجون مهریه رابالا گرفت. رو کرد به پدر جمال 
و گفت:من پیرم. سوری هم خودش کلی بچه و شوهر 
مریض احوال دارد. نمی‌خواهم روزی روز گاری 
ملایمت‌های زند گی به نوه‌ام سخت بگذرد. می‌دانی 
اهل مهریه و این حرف ها نبوده‌ام و نیستم ولی نوه‌ام 
وضع خاصی دارد و ... ۱ 

اکبر آقانگذاشت آقاجون حرفش راتمام کندو 
بغضش بتر کد. گفت: به همین قر آنی که روی پارچه و 
انگشتر گذاشته‌ایم و اورده‌ایم قسم می خورم که تازنده 
هستم نگذارم کسی از گل بهش ناز کتر بگوید و خود م 
هم پدرش. معصومه هم مادرش.... 

رو کرد به جمال: پسر من نیست اگر یک روز.... 

خط نشان‌ها کشیده‌شد.عمه سوری بی صدا 
شانه‌هایش زیر چادر می‌لرزید و رویش راسفت تر 
می گرقت ان ھاب راد آتاجان مجاله 
شده روی مبل جمع و جمع تر می‌شد. حس می کردم 
همه نگر انم هستند. چیزی که در تمام ان سالها متوجه 
نشده بودم. 

جمال‌سربلند کر د و گفت:من هم می‌دانم که وظیفه 
سنگینی را انتخاب کرده‌ام. هم اولاد پیغمبر است و... 

چشم‌هایم تار شده‌بود وجمال که بهم خیره شد 
توان تم آن‌چشم‌های نافذ رایبینم فقط صدایش را 
می‌شنیدم که می گفت: هر چه در توان دارم می کنم تا 
خوشبختش کنم... سه ماه بعد جشن عروسی ما بر گزار 
شد و حالا ۱ ۲ سال از ازدواجمان می گذرد. 

آقایا غل الا که رن را 
عمه سوری هم از دنیارفته.... من صاحب سه فر زند 
شده‌ام.اکبر | قا و معصومه خانم از یک پدر و مادر هم 
با من مهربان‌تر بوده‌اند. 

جمال بهترین شوهر دنیاست. زند گی کوچک و 
ساده‌ای داریم ولی محبت و عشق چیزی است که در 
آن به فراوانی یافت می‌شود. | قاجان وقتی داشت از دنیا 
می رفت دست جم ال را گرفت و گفت: جوانمردی... 
نوهام رابه توسپرده‌ام ومی‌دانم سایه مهرت کوتاه 
نمی‌شود.... و سایه مهرش هیچ گاه کوتاه نشد... 


۵ 
لمات ی ا رو ۳۵۳۸ 


پیام از شماجاپ از ما زیرنظر: کربم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


6 طاهر دجان.روزی که به دنیا آمدی,هر گز نمی دانستی که زمانی خواهد رسید 
که آرام‌بخش روح وروان کسی باشی که با تو دنیا برایش زیباتر است. تولدت 


مبارک مهدی رضوانی-تهران 
4د ایی اکر . روز تولدت رااز صمیم قلب تبر یک می گویم و امید وارم همیشه سالم و 
تندرست در کنار خانواده‌ات باشی خواهرزاده‌ات مهدی ولی زاده-مار لیک 


26 جناب آقای سید محمد مو سو ی رئیس بانک مهر اقتصاد. از شما به خاطر لطف 
و محبت بی‌پایانتان کمال تشکر و قدردانی رادارم. اکبر محمد موسی-رامهرمز 
96 شو هر مهر بانم جبار جان.ی ک جهان قاصد ک نازبرایت باشد,بوی گل‌نذر 
قشنگی نگاهت باشد وخداوند شب وروز و تمام لحظات با تمام قدر تش پشت پناهت 
همسرت زهرا مختاری-تهران 
4 محمد بصیر جالنج۷ آذر روز زمینی شدنت را در فصل پاییز رنگارنگ با هزاران 
بوسه به روی چو ماهت تبریک می‌گویم. تولدت مبارک 


باشد 


خاله‌ات رضوان ایوبی-تهران 
4 آقااصفر همسر خو بم ٩‏ آذر بیست وهفتمین سالروز تولدت راجشن می گیریم» 
عزیزم از خدای بزر گ فقط و فقط تندرستی و سلامتی‌ات را می‌خواهم 
همسرت رقیه هدایت رسولی-رشت 
26 مجتبی و محمد عرابن.میلاد تان طلایی ترین رویداد فصل زر دمن است.افسانه 
نیست اگر بهار شود پاییز من که شما معجزه روز گارانید. تولد تان مبار ک 
خاله شما فائزه اسکندرنژاد-همدان 
6 خو اهر مهر بان بار ان تو گرانمایه‌ترین تصویری هستی که من اگر قاب توباشم 
کافی است ای صمیمانه‌ترین ایت مهر. با صمیمانه ترین یاد به یادت هستم. تولدت 
مبار ک خواهرت مائده بشیری-همدان 
4 همسر مهر بانج علی اصذر صمدی, تک تک نفسهایی که می کشم بسته به نفسهای 
توست. ای همنفس زند گیم تا ابد با من بمان, تولدت مبارک 
همسرت طیبه و فرزندانمان محد ثه و محمدمتین صمدی-اسلامشهر 
4 آقاجعض دابی خو ہم ٩‏ آذر چهل و یکمین سالر وز تولدت رابا ۱ ۴سبد گل تبریک 
گفته و از خدای بزرگ می‌خواهم که همیشه سالم و تندرست باشی 
خواهرزادهات احمد نصیر لو-زنجان 
4 محمدحسین جان, ۶ آذر سالروز تولدت را با هزاران شاخه گل یاس تبریک 
می‌گوییم پدر و مادرت علی و آرزو منصوری پور کرمانشاه 
6 علیر ضای عر یر ج آ هنگ صدایت زیباترین ترانه زند گیم, نفسهایت تنها بهانه 
نفس کشید نم ووجودت تنها دلیل زنده بودنم است. پس با من بمان تا زنده‌بمانم 
سالروز با هم بودنمان مبارک همسرت ساراعباسی-همدان 
وشرو ین عز یز یسر ذا ۹ آ ذر پنجمین سالروز تولدت رابا ۵سبد گل میخک 
تقدیم به تو پسر گلم تبریک می گوییم. خداوند همیشه پشت و پناهت باشد 
پدرت عباسعلی رحیمی و مادرت سودابه حقگو-همدان 
4 دستاد محمد حاتمی .از زحمات شما برای پخش مطبوعات این میوه‌های هنر 
قدردان و سپاسگزاری را داریم 
مر تضی-علی-بهروز جعفری-امیر خانی-بهمن نعمتیان-اصفهان 
4 همسر عر در ج خانم دکجانی. سالگرد ازدواجمان و سالگرد تولدت رابا انبوهی از 
گل یاس تبریک می گویم همسرت علی روحاللهی از خمینی‌شهر-اصفهان 
5رد عنا حانج زن داداش عرزیرج. ٩‏ آذر دومین سالروز ازدواجتان با داداش گلم آقا 
سیاوش تبریک می گویم دوستتان دارم میتراصفایی-زنجان 
4 همسر عز یز جر عناجان, ٩‏ آذر بهترین خاطره زند گیم می‌باشد روز پرشکوه روز 
خدادادی از بهترین هدیه, سالر وز ازدواجمان مبار ک 
۲ همسرت کامران صفایی-زنجان 
۹۱۸ اطلاعات ی 


4 يدر و مادر مهر بان هشت آذر هفد همین سالر وز ازدواجمان را به شما دو شاخه 
گل زند گیمان تبریک گفته واز خدای مهربان سلامتیتان را خواستاریم 
بسرانتان امید-امیررضاداوودی-همدان 
4 همسر خو یج محمد جان.سالها پیش در سپیده دم عشق ستاره‌ای چشمک زد که 
نگاهش زیباتر از خور شید ولطیف تر از ابرها بود و آن ستاره توبودی پر نورترین 
ستاره هستی‌ام. اولین سالگر د پیوندمان را به تو تبریک می گویم 
همسرت فرزانه قاسمی-بندر گز 
زور احله خو بې د ختر قتشسنگم, ششم آذر هشتمین سالر وز تولدت راباهشت شاخه 
گل رز به تو گلم تبریک می‌گویم. دوستت داریم همیشه 
پدرت علیرضا و مادرت شهناز وثوق-قم 
4 عمو جان. اقانصر .الط ف و کمک بی‌پایانت کمال تشکر وقد ردانی را 
داریم ۱ برادرزاده‌ات اصغر میرفیضی-قزوین 
6 محمد ر ضاو بهذا عر درم | ذرماه, ماهی است پر از سعادت و شادی زیراشمادو 
گل زیبادراین ماه‌به دنیا | مدید خوشبختی وسلامتی شسماز وج مهر بان رااز خدا 
می‌خواهم و عمر نوح را از خداوند برای شما خواهانم 
مادرتان سهیلاشیر علی‌ساند بشه 
4ه علیر ضاجان. کاشکی گذر زمان در دست من بود که لحظه‌های شیر ین با تو 
راآنق در طولانی می کردم که وقتی برای بی توماندن نمی‌ماند. سلامتی‌ات را 
آرزومندم, تولدت مبارک همسرت رخساره و دخترت حدیث کاظمی -کرج 
4 فاد ه جان, آرزومی کنم فروافتادن هر قطره از باران آمینی باشد برای آرزوهای 
قشنگت. تولدت مبا رک زن عمو رخساره و عموعلیرضاو حدیث کاظمی-کرج 
4 دور چشمم آدرین, نفست بهانه‌ای است برای تیش قلبم ۱۸ آذر سالروز تولدت 
مادرت اکرم قنبری خرم‌دره-زنجان 
#وساناز قشنگې دخد ناج ششم آذرهفدهمین سالر وز تولدت راتبر یک می گوییم. 
اميد است که خداوند تبارک و تعالی هميشه وجود نازنینت را سلامت در یناه خود 
حفظ کند. پدرت سید موسی حقی و خواهرت معصومه -نیشایور 
4 نیما جان. یسر مهر بان موفقیتت در دانشگاه در رشته معماری باعث خوشحالی 


مبارک: دوستت دارم. 


خانواده وافتخار ما شد. امیدواریم این موفقیت تداوم داشته باشد. 
پد ر و مادرت-محمود سروری, فاطمه چگینی-قزوین 
06 آقاهادی یسر عموی عز دج نمی‌دانم با چه واژه‌ای از شما تشکر و قدردانی کنم. 


سلامت باشید پسر عمویت حمید عرفانی‌فر- تهران 
6 اآقاشعبان همسر مهر بان سوم آذرچهارمین سالروز پیوند عشقمان‌بر شما 
همسر خوبم مبارک باد.دوستت دارم. همسرت جمیله سلیمی -تهران 


4 بر ادر عزیج شعبان جان, سوم آذر پیوند نا گسستنی‌تان را بازن داداش مهربان 
ودوست‌داشتنی جمیله خانم مبار ک و فر خنده‌باد امیدوارم مثل همیشه شاد و 
سلامت باشید خواهرت شراره پاکراه-تهران 
وى عریر حاج محمد نمی دانم با کدام کلمات و یا جملات از زحماتت نسبت به 
آقاایمان تشکر کنم فقط از خدای بز رگ می‌خواهم وجودت همیشه سلامت باشد 
باز هم از شما تشکر می کنم امیررضارمضانی-دامغان 


4 پار سای عزیر یسر طا میلاد توطلایی‌ترین رویداد فصل زرد و زیبای ماست. 
افسانه نیست اگر بهار شود پاییز ما؛ که تو معجزه روز گارانی. گل ناز ما تولدت 
پدرت رضا پیشواو مادرت مژگان ذاکری - تهران 


مبارک. 


بقیه از صفحه ۴۷ پاسخ ده اختلاف در تصویر 


i 5 0 و‎ - 


پاسخ گربه‌های مشابه کدامند: گر به‌های شماره ۲و ۶ 
کاملاً شبیه به یکدیگرند. 


پاسخ شکلپای پنہان در تصویر کمد اسباببازی 


د ای گذر اندن ز مان هم از عقل استفاده کنید و هم از صت 


۶ لیام شکسییر 
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PFANVAVA Buyer 


3 


آرش‌صابری 
۵ساله-اوزفارس 


اطاعات ی ارو ۳۵۳۸ 


رسای 
و Darolekram Cultural Institution- Farda‏ 
مروولی دارالاکرام حضرت ایوالفضل العباسن (ع( 


ِ‌ حمابت از تمحصیل ک ودک ان ام a‏ 
رکادی شماره ثبت:۱۳۵۴۲ - سال تأسیس: ۱۳۸۰ 


e, 


ر ا ا ن 
ارمای یی ف کی وا شآموزان از ران اعطای اور 
۱ ۳ ۷ ¢ هم 
ارات اکل اروم ارامت وال اسب 


شما هم می توانید با پرداخت ماهانه بین ۰ الی ۱۰۰ هزار تومان 
اینده کودکی را بسازبد... 
تلفن:۸۸۵۶۱۸۳۶ - ۸۸۰۸۸۹۹۹ شماره پیام کوتاه: ۱۰۰۰۰۱۲۸۸ 
Website: www.Fardaci.com E-mail: Info@Fardaci.com‏ 
آدرس: تهران- شه رک غرب(قدس)- بلوار فرحزادی- خیابان صفا- پلاک ۷۳ 


معلمان. اولیاء 
و داز mm‏ آموزان پابه ۰ لاد تاز 


راهنمای گام به گام 
۷ کتاب شش دبستان 


آموزش گام بذ گام تمامی کتاب‌های درسی 

یاسخ به تمامی پرسش‌های کتاب درسی 
همراه با راهنمای آموزشی سوالات 

پوشش کامل مطالب کتاب‌های درسی 
با نمونه سوالات تالیفی 


به صورت درس به درس 
مشخص کردن سوالات مهم 
9 برکاربرد امتحانی 


